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تقدیم:

به انــوار تابناک ائمــه اطهار و 

شهدای جبهه حق علیه باطل بویژه شهید 

والامقــام احمد پلارک و شــهید حمید 

قبادی فرمانده بسیج آبادان

و بــه روح پاک پدرم کــه عالمانه به 

من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، 

ایستادگی را تجربه نمایم

و به مادرم، دریای بی کران فداکاری 

و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و 

وجودش برایم همه مهر

و بــه همســرم، امید زندگــی و پناه 

خستگیم.





پیش گفتار

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد

ــر  ــت و ب ــتان اس ــه و داس ــه قص ــد ب  علاقمن
ً
ــا ــان فطرت انس

ــای  ــا را در قالب‌ه ــا و ارزش‌ه ــوان پیام‌ه ــاس می‌ت ــن اس همی

ــرد. ــل ک ــب منتق ــه مخاط ــتانی ب داس

در قــرآن مجیــد حــدود 208 قطعــه‌ی داســتانی آمــده اســت 

و از 114 ســوره قــرآن 63 ســوره حــاوی قصه‌هــای تربیتــی 

اســت و ایــن یعنــی بیــش از نیمــی از ســوره‌ها بــا هنــر قصــه و 

داســتان پــردازی بــه انتقــال پیــام خــود پرداختــه اســت.

ادبیــات، بــه ویــژه شــعر و داســتان از زیباتریــن، متعالی‌ترین 

جلوه‌هــای تمــدن و فرهنــگ انســان‌ها بــه شــما مــی‌رود و 

ــتان  ــت؛ داس ــت اس ــک مل ــای روح و روان ی ــام نم ــه‌ی تم آین

ــردم  ــان م ــت، در می ــورده اس ــره خ ــر گ ــا هن ــه ب ــت ک از آن جه

ــش  ــی بخ ــای تعال ــرح آموزه‌ه ــاده دارد و ط ــوق الع ــت ف جذابی
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در قالــب داســتان‌ها واشــعار زیبــا، ماندگارتــر و اثــر بخــش تــر 

اســت.

ــت  ــع و جذابیّ ــگاه رفی قصه‌هــا و سرگذشــت‌ها همــواره جای

خــود را در طــول تاریــخ حفــظ کرده‌انــد و چیــزی جایگزیــن آن 

نشــده اســت، بخصــوص داســتان‌های واقعــی.

و  تاریخــی، مذهبــی  زیبایــی زندگــی شــخصیت‌های   

ــرای نســل نوجــوان  ــا داســتان ب ــوان ب ــه را می‌ت انســان‌های نمون

ــرد. ــان ک ــوان بی و ج

ــه‌ی  ــش، روحی ــی و اثربخ ــتان‌های اخلاق ــیله داس ــه وس  ب

ــاس  ــک و احس ــت، کم ــاف، عدال ــداکاری، انص ــت، ف کرام

ــس را در روح و  ــزّت نف ــان و ع ــم نوع ــه ه ــبت ب ــئولیت نس مس

روان انســان‌ها زنــده می‌کنــد وآنــان را بــه ســبک زندگــی 

اســامی و فضیلت‌هــای اخلاقــی تشــویق می‌نمایــد.

ــم  ــز« ســعی کردی ــاب »داســتان‌های دل انگی ــن کت مــا در ای

اب، 
ّ

ــذ ــد، ج ــاه، مفی ــه کوت ــم ک ــاب کنی ــتان‌هایی را انتخ داس

ــا خوانــدن آن‌هــا  تأثیــر گــذار و دارای پیــام باشــد و همچنیــن ب

ــوی،  ــای معن ــود؛ انگیزه‌ه ــاد ش ــزه ایج ــده، انگی در دل خوانن

تقویــت اراده و ایمــان، تــوکل بیشــتر بــه خــدا، توســل بــه ائمــه 

ــا  ــوأم ب ــه ت ــری ک ــت بخی ــد وعاقب ــاص، امی ــار اخ اطه
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ــت  ــای مثب ــاد انگیزه‌ه ــد. ایج ــت می‌آی ــه دس ــح ب ــال صال اعم

موجــب می‌شــود کــه باورهــای دینــی تقویــت شــده و نتیجــه آن 

ــردد. ــرت گ ــا و آخ ــان در دنی ــعادتمندی انس س

 هــر عزیــزی کــه ایــن کتــاب را مطالعــه می‌نمایــد، چنانچــه 

حــال خــوش معنــوی نصیبیــش گــردد؛ نگارنــده را نیــز از دعای 

خیر بــی نصیــب نکنــد. امیــد وارم ایــن نوشــتار ذخیره‌ای باشــد 

ــه تعالی.
ّ
بــرای جهــان ابدیــت ان شــاء الل

خدایا چنان کن سرانجام کار 

تو خشنود باشی و ما رستگار
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داروی معجزه آسا

ــای  ــا داروه ــال ب ــیصد س ــن س ــت: »م ــم گف ــان حکی لقم

ــه  ــی ب ــدت طولان ــن م ــردم و در ای ــداوا ک ــردم را م ــف، م مختل

ایــن نتیجه رســیدم کــه هیــچ دارویــی بهتــر از محبّت نیســت.«

کسی از او پرسید: »و اگر این دارو هم اثر نکرد چه؟«

لقمــان حکیــم لبخنــدی زد و گفــت: »مقــدار دارو را افزایش 

بده.«

ــع،  ــا تواض ــکر را ب ــواب تش ــام، ج ــام را باس ــواب س »ج

جــواب کینــه را بــا گذشــت، جــواب بــی مهــری را بــا محبــت، 

ــتی،  ــا دوس ــمنی را ب ــواب دش ــتی، ج ــا راس ــواب دروغ را ب ج

ــی،  ــردی را باگرم ــواب س ــوری، ج ــا صب ــم را ب ــواب خش ج

جــواب نامــردی را بــا مردانگــی، جــواب پشــتکار را بــا تشــویق، 

ــا  ــان را ب ــگاه مهرب ــواب ن ــکوت، ج ــا س ــی را ب ــی ادب ــواب ب ج

لبخنــد، جــواب لبخنــد را با خنــده، جــواب دل مــرده را بــا امید، 
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ــا بخشــش بــده،  ــاه را ب ــا نویــد و جــواب گن جــواب منتظــر را ب

و هیــچ وقــت هیــچ چیــز و هیــچ کــس را بــی جــواب نگــذار، 

ــی بدهــی یــک روزی، یــک جــوری،  ــاش هــر جواب ــن ب مطمئ
ــاز گــردد.«1 ــو ب ــه ت یــک جایــی ب

نتایج صلوات

ــد:  ــن فرمودن ــر المؤمنی ــه امی ــدا ب ــر خ روزی پیغمب

ــم؟« ــژده بده ــزی م ــه چی ــو را ب ــی ت ــی! می‌خواه ــا عل »ی

ــت!  ــه قربان ــادرم ب ــدر و م ــه، پ ــرد: »بل ــرض ک ــی ع عل

ــد.« ــزی بودی ــر چی ــده ه ــژده دهن ــه م ــما همیش ش

حضــرت فرمودنــد: »جبرئیــل نــزد مــن آمــد و از امــر 

عجیبــی خبــر داد.«

علی پرسید: »آن امر عجیب چیست؟«

ــن،  ــتان م ــس از دوس ــر ک ــر داد ه ــل خب ــد: »جبرئی فرمودن

ــه  ــمان ب ــای آس ــتد، در ه ــوات بفرس ــم صل ــن و خاندان ــر م ب

ــرای  ــوات ب ــاد صل ــتگان هفت ــود و فرش ــوده می‌ش روی وی گش

او می‌فرســتد و اگــر گناهــکار اســت گناهانــش می‌ریــزد، 

همچنــان کــه بــرگ درختــان می‌ریــزد و خداونــد متعــال 

1. در مسیر بهشت ص 277.
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بــه او خطــاب می‌کنــد: »لبّیــک یــا عبــدی و ســعدیک«، 

ــر او  ــما ب ــن! ش ــتگان م ــد: فرش ــتگان می‌فرمای ــه فرش ــپس ب س

ــوات  ــد صل ــر او هفتص ــن ب ــا م ــتادید؛ ام ــوات فرس ــاد صل هفت
فرســتادم.«1

نمونه‌ای از مهمان نوازی علی

ــد از  ــدند. بع ــی ش ــرت عل ــان حض ــری مهم ــدر و پس پ

غــذا خــوردن، علــی بــرای آن‌هــا آفتابــه و لگــن و حولــه آورد 

تــا دســت خــود را بشــویند.

 نــزد پــدر رفــت و آب ریخــت تــا او 
ً
حضــرت شــخصا

ــی  ــذر خواه ــید و ع ــت می‌کش ــوید. او خجال ــتش را بش دس

می‌کــرد، ولــی حضــرت علــی بــا اصــرار، دســت او را 

شســت؛ ســپس آفتابــه و لگــن را به پســرش محمّــد حنفیّــه داد و 

فرمــود: دســت ایــن پســر مهمــان را بشــوی. آنــگاه فرمــود: »اگر 

ــا  ــد اِب ــا خداون ــتم، ام ــتش را می‌شس ــود، دس ــا ب ــر تنه ــن پس ای

دارد از ایــن کــه پــدر و پســری در یــک مــکان باشــند و بــه طــور 
ــوند.«2 ــرام ش ــاوی احت مس

1. امالی شیخ صدوق، ص 580.

2. جامع السعادات، ج 1، ص 363.
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روش نهی از منکر امام صادق

ــبط  ــود. س ــدا ب ــول خ ــای رس ــی از آزاد کرده‌ه ــقرانی یک ش

بــن جــوزی در تذکــره می‌نویســد شــقرانی گفــت: منصــور دوانیقی 

ــه  ــتم ک ــی را نداش ــن کس ــی م ــی‌داد؛ ول ــزه م ــردم جای ــه م روزی ب

واســطه شــود تــا بــه مــن هــم جایــزه بدهــد. جلــوی خانــه منصــور 

 ــادق ــرت ص ــگام حض ــن هن ــودم، در ای ــتاده ب ــرگردان ایس س

تشــریف آورد پیــش رفتــم و درخواســت خــود را بــه ایشــان عــرض 

کــردم. آن حضــرت نــزد منصــور رفــت، طولــی نکشــید کــه 

برگشــت و جایــزه مــرا بــه مــن داد و فرمــود: »کار نیکــو از هرکســی 

شایســته اســت؛ ولــی اگــر از تــو صــادر شــود شایســته‌تر اســت و 

کار زشــت نیــز از هرکســی ســر زنــد ناپســند اســت؛

ــا  ــه م ــون ب ــت؛ چ ــندتر اس ــد ناپس ــر زن ــو س ــر از ت ــا اگ ام

ــت او  ــون می‌دانس ــادق چ ــرت ص ــتی. حض ــوب هس منص

شــراب می‌خــورد حاجــت اش را بــرآورد و بــا کنایــه اورا موعظــه 

ــود1. فرم

احترام به استاد

ــر  ــتاد غی ــه، اس ــج البلاغ ــده نه ــرد آورن ــی گ ــید رض س

1. پند تاریخ، ج 5، ص 20- انوار البهیه، ص 76.
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مســلمان داشــت. وقتی ایــن اســتاد از دنیا رفــت او را در قبرســتان 

ــن  ــی از ای ــید رض ــت س ــر وق ــد. ه ــن کردن ــلمان‌ها دف ــر مس غی

ــر  ــا آخ ــد و ت ــاده می‌ش ــب پی ــرد، از اس ــور می‌ک ــتان عب قبرس

ــوار  ــد از آن س ــت، بع ــاده می‌رف ــتاد پی ــرام اس ــه احت ــتان ب قبرس

می‌شــد و بــه راه خــود ادامــه مــی‌داد علــت ایــن کار را پرســیدند، 
ــده اســت.1 ــن قبرســتان خوابی ــم مــن در ای ــود: آخــه معل فرم

احترام پدر

یکــی از مراجــع بزرگــوار نجــف اشــرف کــه هــر روز بــالای 

منبــر درس می‌گفــت، روزی بــر زمیــن نشســت و تدریــس کــرد 

ــراز  ــر ف ــروز ب ــرا ام ــیدند: چ ــاگردان از او پرس ــس از درس ش پ

ــاورز  ــران کش ــه در ای ــدرم ک ــروز پ ــخ داد ام ــد؟ پاس ــر نرفتی منب

اســت بــه مجلــس درســم آمــده بــود و مــن نخواســتم بالاتــر از 
او بنشــینم.2

جبران حق مادر

روزی یــک نفــر بــه پیامبــر خــدا عرض کــرد: ای رســول 

1. شاموخ، ص 190- همراه با نماز، ص 60.

ه آشنا، فروردین 1396.
ّ
2. مجل
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خــدا، حــق مــادر چیســت؟ حضــرت فرمــود: هیهــات هیهــات 

)کــه کســی بــه حــق مــادر برســد(! اگــر کســی بــه تعــداد ریــگ 

بیابــان و ریگــزار، و بــه انــدازه قطره‌هــای بــاران در همــه‌ی عمــر 

دنیــا در برابــر مــادرش بایســتد و )خدمــت کنــد(. معــادل یــک 

روز بــارداری و حمــل فرزنــد در شــکم نمی‌شــود1 و امــام 

صــادق فرمــود: هــر کــس محبــت مــا اهــل بیــت را در قلــب 

ــد؛  ــا کن ــیار دع ــش بس ــادر خوی ــق م ــد در ح ــت، بای ــود یاف خ
»فلیکثــر الدعــا لامّــه«2

جوان صدقه دهنده

روزی جوانــی بــر حضــرت داود وارد شــد. فرشــته‌ی 

ــه داود پیامبــر خبــر داد کــه ایــن جــوان،  مــرگ، آن جــا بــود و ب

تــا هفــت روز دیگــر بیشــتر زنــده نخواهــد بــود و مــن مأموریت 

دارم روز هفتــم جــان او را بگیــرم. جــوان، از آن مجلــس بیــرون 

رفــت. در بیــن راه مــردی مســتمند به او رســید و تقاضــای کمک 

کــرد. جــوان نیکــوکار، بــرآن مســکین رحــم کــرد و صدقــه‌ای به 

او داد. روز هفتــم فــرا رســید. داود نشســته بــود کــه بار دیگــر، آن 

جــوان بــه خدمــت آن حضــرت آمــد و ســام کــرد.

1. مستدرک الوسائل، ج 15، ص.182.

2. علل الشرایع، ج 1، ص.142، شیخ صدوق.
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ــر  ــید: مگ ــل پرس ــگفتی از عزرائی ــا ش ــرت داود، ب حض

نگفتــی ایــن جــوان تــا هفــت روز دیگــر خواهــد مــرد؟! 

فرشــته‌ی مــرگ پاســخ داد: آری، چنیــن بــود، امّــا چــون صدقــه 
ــت.1 ــر انداخ ــال تأخی ــاد س ــا هفت ــر او را ت ــد عم داد، خداون

احتجاج دارمیه برمعاویه

ــم،  ــتّدل، محک ــجاعت، مس ــا ش ــدر ب ــد: چق ــده گوی نگارن

ــا  ــه( ب ــان )دارمی ــا ایم ــوی ب ــن بان ــح ای ــا و فصی ــده، زیب کوبن

ــر  ــک امی ــز، ســر ســخت و درجــه ی ــه دشــمن خــون ری معاوی

ــه  ــیّع ب ــه تش ــوان جامع ــت؛ بان ــخن گف ــی س ــن عل المومنی

وجــود چنیــن زنانــی بایــد افتخــار کننــد؛ بخشــی از ایــن گفتگو 

ــود. ــان می‌ش ــه بی ــورت خلاص ــه ص ب

 زمخشری در باب 41 ربیع الابرار گوید:

معاویــه بــه حــج رفــت و پی زنــی بــه نــام »دارمیــه حجونیه« 

ــرای چــه  ــی ب ــا مــی دان ــه گفــت: آی فرســتاد و او آمــد ... معاوی

لــه مــن کــه بــه علــم 
ّ
تــو را خوانــدم؟ دارمیــه گفــت: ســبحان ال

غیــب آگاه نیســتم. معاویــه گفــت: بــرای ایــن کــه از تــو ســئوال 

کنــم چــرا علــی را دوســت داری و مــرا دشــمن مــی‌داری؟

1. گنجینه معارف، ص 606.
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گفت: مرا از این کار معاف دار. معاویه گفت نمی‌شود.

دارمیــه گفــت: حــالا کــه عفــو نمی‌کنــی از گفتــن، بــدان که 

علــی را دوســت دارم بخاطــر عدالتــش در مــردم و تقســیم بیــت 

ــو را دشــمن مــی‌دارم  ــان مــردم و ت المــال بطــور مســاوی در می

بخاطــر جنــگ بــا کســی کــه از تــو ســزاورتر بــه حکومت بــود و 

تــو چیــزی )حکومــت( را دنبــال می‌کنــی کــه حــق تــو نیســت 

و علــی را دوســت دارم بــه خاطــر پیمــان پیامبــر بــرای او 

 ــن کــه علــی ــر خــم در حضــورت و ای ــت روز غدی ــه ولای ب

نیازمنــدان را دوســت داشــت و اهــل دیــن را بــزرگ می‌داشــت و 

بــا تــو دشــمن هســتم بــه خاطــر خونریــزی و اختــاف انداختن 

ــوس  ــوی و ه ــاس ه ــه براس ــه ک ــم ظالمان ــت و حک ــن ام بی
اســت..1

علت خلقت

روزی حضــرت موســی در راه یــک کرم کوچکی دیــد و از 

خــدا ســئوال کــرد، خدایــا ایــن کــرم کوچــک را بــرای چــه خلق 

کــرده‌ای؟ خداونــد خطــاب بــه موســی می‌فرمایــد؛ یــا موســی 

ــئوال  ــرم س ــن ک ــت ای ــت خلق ــاره عل ــن درب ــار از م ــک ب ــو ی ت

1. بلاغات النساء، ص 72، ابن طیفور.
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ــار  ــون 10 ب ــن کــرم تاکن ــی اســت کــه ای ــن در حال کــردی و ای

از مــن ســئوال کــرده کــه خدایــا ایــن موســی را بــرای چــه خلــق 
ــرده‌ای!!1 ک

دست بر هر سفره‌ای دراز مکن

ه مرعشــی نجفــی را بــه میهمانــی دعوت 
ّ
تاجــری آیــت الل

ــواب  ــم خ ــب در عال ــی، ش ــس از میهمان ــان پ ــود، ایش ــرده ب ک

ــه او فرمــود: »دســتت را  ــد کــه ب حضــرت مهــدی را دیدن

برهــر ســفره‌ای دراز مکــن« ایشــان از خــواب بیــدار شــده بــود 

و بــه صــورت نامحســوس تحقیــق کــرده بــود، فهمیــده بــود کــه 

ــد،  ــه بع ــت و از آن ب ــوده اس ــر ب ــوال آن تاج ــر در ام ــال صغی م

بیشــتر مراقــب بــود کــه بــه هــر میهمانــی نــرود2.

برائت نامه

ــاتید  ــی از اس ــود: یک ــی فرم ــای بهمن ــام آق ــت الاس حج

ــه جــوادی آملــی –دامت 
ّ
دانشــگاه اصفهــان کــه شــاگرد آیــت الل

برکاتــه- بــوده اســت، اظهــار داشــت: یکــی از شــهدای انقلاب 

1. شاموخ، ص 172، محمد نوری.

2. آداب الطلاب، ص 120.
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را در خــواب دیــدم، گفــت: برائــت نامــه‌ام را بــه دســتم دادنــد، 

دیــدم روی آن ضــرب در کشــیده و آن را باطــل ســاخته‌اند، 

ــت؟  ــورده اس ــان خ ــرب دربط ــبت ض ــه مناس ــه چ ــم: ب گفت

گفتند: شــماموقعی کــه در آمــوزش و پــرورش بــودی، خانمی را 

بــی جهــت از کار برکنــار کــردی و ایــن مظلمه اســت کــه برائت 

نامــه شــما را باطــل ســاخته اســت و از مــن خواســت کــه در باره 

اســتحلال از آن خانــم تــاش کنــم. مــن از خــواب بیــدار شــدم 

ــم  ــه ســراغ آن خان ــا هــم ب ــم و ب ــرادر آن شــهید رفت ــه ســراغ ب ب

رفتیــم و مطلــب را اظهــار کردیــم. آن خانــم گفــت: او حیثیــت 

ــوم.  ــی نمی‌ش ــن راض ــرد، م ــاره ک ــرا بیچ ــرد و م ــن ب ــرا از بی م

ــا  گفتــم نصــف امــوال او را بــه شــما می‌دهیــم راضــی شــو، امّ

راضــی نشــد1.

بی احترامی ثروتمند به یک فقیر

حضــرت آیــت اللــه محمدرضــا حدائق اســتاد حــوزه علمیه 

شــیراز فرمودنــد: روزی مــن از مدرســه منصوریــه بیــرون آمــدم 

درب مدرســه یکــی از ثروتمنــدان آن زمــان شــیراز آمــد چنــد تــا 

مســئله پرســید. مــن داشــتم جــواب مســائلش را مــی‌دادم فقیری 

ه سید محسن خرازی.
ّ
1. روزنه‌هایی از عالم غیب، ص 160، آیت الل
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آمــد رویکــرد بــه آن فــرد ثروتمنــد گفــت: حاجــی یــک کمکــی 

ــه  ــرد ب ــی رو ک ــی ادب ــال ب ــد در کم ــد. آن ثروتمن ــن بکنی ــه م ب

ــداری اگــر آدم  ــت ن ــن لیاق ــرو کــه بیشــتر از ای ــر و گفــت ب فقی

لایقــی بــودی، خــدا بــه تــو مــی‌داد. فــرد فقیــر ســرش را پاییــن 

انداخــت و رفــت! آیــت اللــه حدائــق فرمودنــد: منتظــر بــودم تــا 

آن ثروتمنــد چــوب این کارش را بخورد. ده روز بیشــتر نگذشــت 

در شــیراز خبــر پیچیــد که ایــن مــرد ثروتمند ورشکســت شــد1. 

نگارنــده گویــد:

فقرا سینه سنه هر کیم توخونا

ه اوخونا
ّ
 توخونار سینه سی الل

اثر نفرین مظلوم

ــت  ــوم حج ــدر مرح ــد پ ــام امج ــت الاس ــوم حج مرح

الاســام شــیخ مرتضــی زاهــد تهرانــی در ســفرنامه خــود 

مطلبــی را نوشــته اســت کــه حاصــل آن چنیــن اســت: در زمــان 

ــدم  ــم، دی ــی رفت ــه نانوای ــاه ب ــن ش ــر الدی ــی در دوران ناص قحط

جمعیــت فراوانــی در اطــراف میــز نانوایــی جمــع شــده بودنــد. 

ــک  ــاندم. ی ــان دکان رس ــه می ــود را ب ــود خ ــی ب ــر طریق ــه ه ب

1. پایگاه اطلاع رسانی استاد شیخ علی رضا حدائق.
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جــوان یهــودی را دیــدم کــه بــرای گرفتــن یــک دانــه نــان التماس 

ــرد. ــی نمی‌ک ــه او اعتنای ــاطر ب ــرد و ش می‌ک

چــون جــوان التمــاس را از حــد گذراند، شــاطر عصبانی شــد 

و پــارو را کنــار گــذارده، بــه جــوان گفــت: جلــو بیــا! آن بیچــاره 

ــرد  ــوان م ــت آن ناج ــید، آن وق ــور رس ــه در تن ــا ب ــت ت ــو رف جل

بــه نــان گیــر گفــت یقــه پیراهــن او را بــاز کــرده و بــا پــر کــردن 

پــارو از ریــگ داغ، آن را بــه پشــت جــوان ریخــت کــه آن جــوان 

ــاول  ــادی بلنــد کشــیده و تمــام پشــت و تــن او ســوخت و ت فری

زد، ســرش را بــه آســمان بلنــد کــرده و او را نفریــن کــرد و رفــت.

ــک  ــد، ی ــغول کار ش ــاره مش ــاطر دوب ــن او، ش ــس از رفت پ

ــه  ــه فریــادش بلنــد شــد: ای وای ســوختم، آتــش گرفتــم ب مرتب

ــا  ــردن ت ــت گ ــد، از پش ــای اورا کندن ــردم قب ــید. م ــادم برس فری

ــش  ــل آت ــه مث ــود ک ــده ب ــان ش ــزرگ نمای ــای ب ــر او تاول‌ه کم

می‌ســوخت.

ــه  ــت ک ــزی نگذش ــد و چی ــه بردن ــه خان ــاطر را ب ــردم ش م

شــاطر مُشــرف بــه مــرگ شــد. دو پزشــک بــرای او آوردنــد یکی 

ــک  ــرای پزش ــه را ب ــل قضی ــودی. تفصی ــری یه ــلمان ودیگ مس

ــد وآن جــوان  ــد، پزشــک مســلمان گفــت: بروی مســلمان گفتن

ــرض او را  ــن م ــه ای ــد وگرن ــت بخواهی ــد و از او رضای را بیاوری
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هــاک می‌کنــد.

ــر  ــه و او را حاض ــوان رفت ــال آن ج ــه دنب ــض ب ــان مری صاحب

ســاختند و بــه او گفتنــد: فــان مبلــغ را بــه تــو می‌دهیــم کــه از 

او راضــی شــوی و دعــا کنــی کــه شــاطر عافیــت پیــدا کنــد. او 

گفــت دیگــر آن حــال مخصوصــی کــه او را نفریــن کــردم، بــرای 

مــن پیــدا نمی‌شــود. دو ســاعت بعــد شــاطر جــان داد و مــرد1.

درس زندگی

زن ومــرد جوانــی بــه محلــه جدیــدی اســباب کشــی 

کردنــد. روز بعــد ضمــن صــرف صبحانــه، زن متوجــه شــد کــه 

همســایه‌اش در حــال آویــزان کــردن رخت‌هــای شســته اســت 

ــه  ــد چ ــگار نمی‌دان ــت. ان ــدان تمیزنیس ــا چن ــت: لباس‌ه و گف

 بایــد پــودر لبــاس شــویی بهتری 
ً
طــور لبــاس بشــوید. احتمــالا

ــار  ــزی نگفــت. هــر ب بخــرد. همســرش نگاهــی کــرد امــا چی

ــرای خشــک شــدن  کــه زن همســایه لباس‌هــای شســته‌اش را ب

ــا  ــرد ت ــرار می‌ک ــرف را تک ــان ح ــوان هم ــرد زن ج ــزان می‌ک آوی

ــای  ــدن لباس‌ه ــد، روزی از دی ــاه بع ــک م ــدود ی ــه ح ــن ک ای

تمیــز روی بنــد رخــت تعجــب کــرد و بــه همســرش گفــت: یاد 

1. روزنه‌هایی از عالم غیب، ص 189.
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گرفتــه چطــور لبــاس بشــوید. مانــده‌ام کــه چــه کســی درســت 

لبــاس شســتن را یــادش داده! مــرد پاســخ داد: مــن امــروز صبــح 

ــردم1.! ــان را تمیزک ــدم و پنجره‌هایم ــدار ش زود بی

مکروهی از او ندیدم!

 ــی ــن اصفهان ــو الحس ــید اب ــی س ــه العظم
ّ
ــت الل از آی

پرســیدند در مســائلی کــه جنابعالــی احتیــاط واجــب فرموده‌اید 

بــه چــه کســی مراجعــه نماییــم؟ فرمودنــد: به حــاج آقا حســین 

ــه ایــن همــه علمــای طــراز  بروجــردی. عــرض کردنــد: چــرا ب

اول نجــف ارجــاع نمی‌دهیــد بــه کســی کــه در بروجــرد 

ــن  ــه ای ــود: هم ــوده ب ــد؟ فرم ــاع می‌دهی ــد ارج ــی می‌کن زندگ

ــا حــاج آقــا حســین  عزیــزان محترمنــد و بزرگــوار. ولــی مــن ب

ســیزده ســال در حــوزه علمیّــه اصفهــان هــم حجــره بــودم حتــی 

ــدم.2! یــک عمــل مکــروه از ایشــان ندی

مرنج و مرنجان

روزی ملاعلــی همدانــی بــه مشــهد خدمــت مرحــوم 

1. شاموخ ص 151، محمّد نوری.

2. تحصیل حاصل، ص 347، صادق حسن زاده.
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ــد.« ــه کنی ــرا موعظ ــد: »م ــان گفتن ــه ایش ــد و ب ــی رفتن نخودک

ایشان گفتند: »مرنج و مرنجان«

ــت  ــش راح ــب، مرنجان ــت: »خ ــی گف ــی همدان ــا عل م

ــم؟« ــه کن ــج را چ ــا مرن ــم. ام ــی را نمی‌رنجان ــت و کس اس

مرحــوم نخودکــی جــواب دادنــد: »خــودت را کســی نــدان. 

عیــب کار مــا ایــن اســت کــه مــا خودمــان را کســی مــی دانیــم. 

تــا کســی بــه مــا می‌گویــد بــالای چشــمت ابروســت، عصبانی 

ــد  ــت و تن ــت اس ــش ناراح ــی اعصاب ــالا کس ــویم. ح می‌ش

صحبــت کــرده، نبایــد شــما ناراحــت شــوی. وقتــی خودمــان را 
ــم.«1 ــه می‌رنجی ــم، از هم ــی بدانی کس

کتاب قانون بو علی سینا

ــته:  ــه( نوش ــیف الام ــاب )س ــی در کت ــد نراق ــأ احم ــاج م ح

ــود و  ــه اصفهــان آمــده ب ــرار کــرد. و ب ــی ســینا از خراســان ف بوعل

ــود،  ــاورده ب ــه همــراه نی ــون را کــه از تألیفــات اوســت ب ــاب قان کت

طــاب و علمــا اصفهــان از او خواســتند که نســخه‌ی آن را بــه آن‌ها 

بدهــد، شــیخ الرئیــس گفــت مــن آن را بــه همــراه خــود نیــاورده‌ام 

ــم شــما بنویســید و  ــم، مــن می‌خوان ــی آن را از حفــظ مــی دان ول

1. در مسیر بهشت، ص 408، موعظه خوبان، ج 1 ص 71.
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قانــون را کــه شــصت هــزار ســطر اســت از حفــظ خوانــد و ایشــان 

نوشــتند و چــون قانــون را از خراســان آوردنــد و مقابلــه کردنــد با آن 

نوشــته، یــک حــرف غلــط و خطــا در آن نیافتنــد1.

خمیازه خمیازه آرد...

ــف  ــازه آرد، حی ــازه خمی ــل: »خمی ــرب المث ــه‌ی ض در ریش

بــر جــان آنکــه مُــرد« گفته‌انــد کــه: کــد خدائــی بــا زن و خــادم 

ــان  ــال چن ــز در ح ــادم نی ــید. خ ــازه کش ــود. زن خمی ــته ب نشس

کــرد. کــد خــدا بــد گمــان شــده، پنداشــت خمیــازه‌ی میــان آن 

 
ً
دو رمــزی اســت. بــه اتــاق دیگــر رفــت، زن را خواســت و فــورا

او را کشــت و در جائــی پنهــان کــرده نــزد خــادم بازگشــت. پــس 

از زمانــی خــادم را خمیــازه دیگــر آمــد، کــد خــدا نیــز در ایــن 

ــازه  ــر طبیعــی خمی ــازه کشــید و متوجّــه شــد کــه اث حــال خمی

چنیــن اســت و از کار خویــش پشــیمان شــده و گفــت: »خمیازه 
خمیــازه آرد، حیــف بــر جــان آنکــه مــرد.«2

منّت حاتم طائی

1. مردان علم در میدان عمل، ج 1 ص 424.

2. گنجینه معارف، ص 332، محمد رحمتی شهرضا.
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ــد: از  ــی را گفتن ــم طای ــد: حات ــعدی می‌گوی  س
ّ

ــل ــیخ اج ش

ــت:  ــنیده‌ای؟ گف ــا ش ــده‌ای ی ــان دی ــر در جه ــزرگ همت‌ت ــو ب ت

ــزرگان عــرب را  ــودم ب ــی کــرده ب ــی! روزی چهــل شــتر قربان بل

دعــوت نمــودم. پــس بــه گوشــه‌ی صحرایــی بــه حاجتــی بیرون 

ــودم. خــار کنــی را دیــدم پشــته فراهــم آورده. گفتمــش:  ــه ب رفت

ــروی کــه خلقــی بربســاط )ســفره(  ــم چــرا ن ــی حات ــه مهمان ب

او گــرد آمدنــد؟ گفــت: هــر کــه نــان از عمــل خویــش خــورد 

منّــت حاتــم طایــی نبــرد مــن او را انصــاف دادم و بــه همّــت و 
ــدم.1 ــر دی ــود برت ــردی، از خ جوانم

بی نیاز کیست؟

روزی پیامبــر بــا ابــوذر گفــت وگــو می‌کــرد بــه او 

ــد  ــته باش ــیار داش ــال بس ــه م ــی ک ــو آن کس ــر ت ــه نظ ــود: ب فرم

ــت؟ ــاز اس ــی نی ــی و ب غن

ابوذر گفت: آری

پیامبــر فرمــود: بنابــر ایــن آن کــس کــه مــال انــدک دارد، 

فقیر اســت؟

ابوذر گفت: آری.

1. گلستان سعدی، ص 208.
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پیامبر فرمود: اشتباه می‌کنی.

انّما الغنی غنی القلب، والفقر فقر القلب.

بــی نیــازی انســان بــه بــی نیــازی روح او اســت، و فقــر ونیاز 

او، بــه فقر ونیــاز روح او اســت.

»یعنــی معیــار بــی نیــازی و نیــاز بســتگی بــه بــی نیــاز و نیاز 

قلــب و معنویــت انســان دارد، نــه جســم و ظاهر«

ــخص از  ــان ش ــا ف ــود آی ــوذر فرم ــه اب ــر ب آن گاه پیامب

ــار  ــه درکن ــد و درمدین ــرت کرده‌ان ــه مهاج ــان ک ــه )آن ــل صّف اه

مســجد زیــر ســایبان‌ها، زندگــی ســاده دارنــد( را می‌شناســی؟

ابــوذر گفــت: نــه، پیامبــر چنــد وصــف اورا بیــان کــرد، 

تــا ابــوذر گفــت: اورا شــناختم.

پیامبر فرمود: اورا چگونه می‌یابی؟

ــاه  ــی پن ــل ب ــت از اه ــی دس ــکین و ته ــت: او مس ــوذر گف اب

ــت. ــه اس صف

پیامبــر فرمــود: هــو خیــر مــن طــاع الارض: »این شــخص 
بــا ارزش‌تــر از همــه‌ی پدیده‌هــای زمیــن اســت«1

نماز سی ساله را دوباره خواند!

1. میزان الحکمه، ج 7، ص 296.
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یکــی از عبّــاد ســی ســال نمــازش را در صــف اول بــه 

جماعــت خوانــده بــود روزی نتوانســت اول وقــت حاضــر شــود 

ــد بناچــار در  ــی رســید کــه جایــش دیگــری نمــاز می‌خوان وقت

صــف آخــر نمــاز خوانــد چــون مــردم از نمــاز فــارغ شــدند او 

را دیدنــد خجــل و ناراحــت شــد کــه مــردم او را در آخــر صــف 

ــد. پــس متوجــه شــد کــه تمــام نمازهــای ســی ســاله‌اش  دیدن

آلــوده بــه ریــا بــوده و در باطنــش منظــورش ایــن بــوده کــه مردم 

ــتایش  ــیله او را س ــا بدینوس ــد ت ــف اول ببینن ــه در ص او را همیش

کننــد پــس نمازهــای ســی ســاله‌اش را قضــاء نمــود. و براســتی 

ــی  ــرگ خراب ــش از م ــه پی ــده ک ــش ش ــامل حال ــدا ش ــف خ لط

عمــل خــود را فهمیــده اســت1.

اثر وضعی کارها

نگارنــده گویــد: حجــت الاســام حــاج آقــا محمــد وحیــدی 

ــدس  ــهد مق ــون مش ــع روحانی ــال 1365 در جم ــانی در س خراس

ــوش  ــته گ ــی را نشس ــای مذهب ــودم نواره ــد ب ــن مقیّ ــد: م فرمودن

دهــم روزی نــوار ســخنرانی اســتاد قرائتــی را خواســتم گــوش کنم 

ــوار  ــده ن ــر نیســتم بالاخــره خوابی ــدم در حــال نشســته راحت‌ت دی

ه دستغیب.
ّ
1. قلب سلیم، ص،368، آیت الل
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ــدم و  ــی را دی ــتاد قرائت ــی اس ت
ّ

ــد از مد ــردم. بع ــوش ک ــان را گ ایش

ــه اکبــر!
ّ
قضیــه را بــه ایشــان گفتــم اســتاد تأمّلــی کــرد و گفتنــد الل

گفتم چه شد؟

ــک روز  ــون و ی ــک روز در تلویزی ــه‌ای ی ــن هفت ــد: م فرمودن

در رادیــو ســخنرانی می‌کنــم )نــواری کــه گفتــی( روزی از 

رادیــو بــرای ضبــط ســخنرانی آمــده بودنــد بنــده حال ســخنرانی 

نداشــتم بــا خــود گفتــم تلویزیــون نیســت کــه مــردم مــرا ببیننــد 

بــا حالــت خوابیــده ســخنرانی کردم شــما هــم آن ســخنرانی را با 

همــان حــال گــوش کردیــد!! این اســت اثــر وضعــی همــان کار.

اثر وضعی

ــه زرگــری  ــه خان مــرد ســقایی در شــهر بخــارا ســی ســال ب

ــار بــدی از او دیــده نشــد. یــک روز کــه  آب می‌بــرد وهیــچ رفت

ســقا بــه منــزل زرگــر آب بــرد، و چشــم او بــه دســت زن زرگــر 

ــر  ــر زرگ ــید. ظه ــت او را بوس ــاد و دس ــه افت ــه وسوس ــاد، ب افت

وارد منــزل شــد. عیالــش گفــت: امــروز در دکان چــه کار بــدی 

کــردی؟ گفــت: هیــچ. زن اصــرار کــرد و مــرد زرگــر گفــت: زنی 

بــرای خریــد دســتبند بــه دکانــم آمــد و مــن خوشــم آمــد و بــه 

وسوســه، بــازوی او را گرفتــم و بوســیدم. زن گفــت: اللــه اکبــر! 
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مــرد گفــت: چــرا تکبیــر گفتــی؟ زن جریــان ســقا و بوســیدن او 

را نقــل کــرد و گفــت: اثــر وضعــی عمــل تــو باعث شــد ســقایی 

ــد  ــت و آم ــا رف ــه‌ی م ــه خان ــاک ب ــم پ ــا چش ــال ب ــی س ــه س ک

داشــت، ایــن کار را بکنــد1.

آثار بدرفتاری با اهل خانه

 ــه ســعادت پــرور
ّ
اســتاد اخــاق حضــرت آیــت الل

ــد..  ــرار دهی ــی ق ــر عمل ــت ه ــی را زین ــد: ادب در زندگ فرمودن

از همســرتان تشــکر کنیــد، هــر چنــد غذایــی کــه پختــه شــور 

ــد،  ــت می‌کنی ــراز رضای ــذا اب ــی از غ ــد. وقت ــده باش ــد ش ــا ب ی

همســرتان خوشــحال می‌شــود و ایــن باعــث رشــد و پیشــرفت 

معنــوی شــما می‌شــود. یــک بــار مــن در ســن جوانــی در خانــه 

بــا خانــواده بــد اخلاقــی کــردم، در عالــم معنــا بــه مــن گفتنــد: 
ــد!«2 ــر ش ــی اث ــو ب ــای ت ــال ناله‌ه ــت س »بیس

معجزه رحمت خدا

گوینــد زنــی پــاک سرشــت نــزد حضــرت موســی آمــد و 

1. هزار و یک حکایت اخلاقی، ج 1، ص 657.

2. موعظه خوبان، ج 1، ص 175.
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بــه او گفــت: »ای پیامبــر خــدا، بــرای مــن دعــا کــن و از خــدا 

بخــواه کــه بــه مــن فرزنــدی صالــح عطــا کنــد تــا قلبــم را شــاد 

کنــد.« 

حضــرت موســی دعــا کــرد کــه خــدا بــه او فرزنــدی عطا 

ــدا آمــد کــه‌ای موســی مــن آن زن را  ــد ن ــد. از طــرف خداون کن

عقیــم و نــازا آفریــدم. 

حضــرت موســی بــه زن گفــت کــه: »خداونــد می‌فرماید 

ــد  ــال بع ــک س ــت و ی ــت.« زن رف ــده اس ــم آفری ــو را عقی ــه ت ک

ــد  ــن فرزن ــه م ــدا ب ــه خ ــن ک ــا ک ــت: »دع ــاز گف ــت و ب برگش

دهــد.« حضــرت موســی دعــا کــرد. و خداونــد فرمــود کــه: 

ــم آفریــدم.«  ــازا و عقی »مــن او را ن

حضــرت موســی بــه زن گفــت کــه: »خداونــد می‌فرماید 

کــه تــو را عقیــم آفریــده‌ام.« آن زن رفــت و بــاز بعــد از یک ســال 

حضــرت موســی همــان زن را دیــد در حالــی که فرزنــدی در 

آغــوش داشــت. پرســید: »نــوزاد کیســت؟« جــواب داد: »فرزند 

مــن اســت.« پــس موســی بــا تعجــب از خــدا پرســید: »بــار 

ــه ایــن زن فرزنــد دارد در حالــی کــه تــو او را عقیــم  الهــا چگون

ــم  ــه گفت ــار ک ــر ب ــی ه ــود: »ای موس ــد فرم ــدی؟« خداون آفری

عقیــم، او مــرا رحیــم خوانــد. پــس رحمتــم بــر تقدیــر و 
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سرنوشــت پیــش گرفــت.« پــاک و منــزه اســت پــروردگار رحیم 

ــد  ــوش می‌ده ــا گ ــدای م ــه ن ــه ب ــت ک ــا اوس ــان. تنه و مهرب
...هیــچ گاه ناامیــد مشــو. همیشــه دســت بــه دعــا بــاش.1

اثبات خدا در آرایشگاه

ــگاه  ــه آرایش ــود ب ــورت خ ــر و ص ــاح س ــرای اص ــردی ب م

ــن او و آرایشــگر در  ــی بی ــن کار گفــت وگــوی جالب رفــت در بی

ــد  ــت کردن ــی صحب ــب مختلف ــورد مطال ــا در م ــت. آن‌ه گرف

وقتــی بــه موضــوع خــدا رســیدند. آرایشــگر گفــت: »مــن بــاور 

ــاور  ــرا ب ــید: چ ــتری پرس ــود دارد.« مش ــدا وج ــه خ ــم ک نمی‌کن

ــروی  ــان ب ــه خیاب ــی؟ آرایشــگر جــواب داد: کافیســت ب نمی‌کن

ــر  ــو اگ ــن بگ ــه م ــما ب ــدارد؟ ش ــود ن ــدا وج ــرا خ ــی چ ــا ببین ت

خــدا وجــود داشــت ایــن همــه مریــض می‌شــدند؟ بچه‌هــای 

ــدا می‌شــد؟ اگــر خــدا وجــود داشــت درد و  ــی سرپرســت پی ب

رنجــی وجــود داشــت؟ 

نمی‌توانــم خــدای مهربانــی را تصــور کنــم کــه اجــازه دهــد 

ایــن همــه درد و رنجــی وجــود داشــته باشــد. مشــتری لحظــه‌ای 

فکــر کــرد امــا جوابــی نــداد چــون نمی‌خواســت جــر و بحــث 

1. در مسیر بهشت، ص 277، علی حمیدی.
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کنــد. آرایشــگر کارش را تمــام کــرد و مشــتری از مغــازه بیــرون 

رفــت. بــه محــض ایــن کــه از مغــازه بیــرون آمــد مــردی را دیــد 

ــاح  ــش اص ــده و ری ــم تابی ــه ه ــف و ب ــد و کثی ــای بلن باموه

نکــرده ظاهــرش کثیــف و بــه هــم ریختــه بــود. 

مشــتری برگشــت و دوبــاره وارد آرایشــگر شــد و بــه آرایشــگر 

گفــت: میدونــی چیــه! بــه نظــر مــن آرایشــگرها وجــود ندارنــد. 

ــا  ــن اینج ــی؟ م ــی می‌زن ــن حرف ــرا چنی ــت: چ ــگر گف آرایش

هســتم. مــن آرایشــگرم. همیــن الان موهــای تــو را کوتــاه کــردم. 

مشــتری بــا اعتــراض گفــت: نــه، آرایشــگرها وجــود ندارنــد 

چــون اگــر وجــود داشــتند هیــچ کــس مثــل مــردی کــه بیــرون 

اســت بــا موهــای بلنــد و کثیــف و ریــش اصــاح نکــرده پیــدا 

ــد  ــود دارن ــگرها وج ــا! آرایش ــه باب ــت: ن ــگر گف ــد. آرایش نمی‌ش

ــد.  ــه نمی‌کنن ــا مراجع ــه م ــردم ب ــه م ــت ک ــن اس ــوع ای موض

 نکتــه همیــن اســت. خــدا 
ً
مشــتری تأکیــد کــرد: دقیقــا

ــش  ــد و دنبال ــه نمی‌کنن ــه او مراجع ــردم ب ــط م ــود دارد. فق وج

نمی‌گردنــد. بــرای همیــن اســت کــه ایــن همــه درد و رنجــی در 
ــود دارد.1 ــا وج دنی

1. شاموخ، ص 137، محمّد نوری.
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ه!
ّ
ان شاء الل

آمریــکا در چنــد دهــه پیــش کشــتی عظیمــی ســاخته بــود و 

در آن کارخانه‌هــای بــزرگ و مجهــزّی قــرار داده و تفریحگاه‌هــا 

ــه  ــار ب ــا نمــوده بــود. ایــن کشــتی نخســتین ب و باشــگاه‌هایی بن

ــان«  ــن »کاپیت ــن راه بی ــد در بی ــت درآم ــه حرک ــدن ب ــوی لن س

ــود کــه  ــن ب ــش ای ت
ّ
ــد شــد و عل ــی بلن و معــاون او ســر و صدای

ــس از  ــد پ ــدا بخواه ــر خ ه« اگ
ّ
ــاءالل ــود »ان ش ــه ب ــاون گفت مع

ــنیدن  ــان از ش ــیم. و کاپیت ــدن می‌رس ــه لن ــر ب ــت روز دیگ بیس

ــه  ــید ک ــاد می‌کش ــده و فری ــت ش ــه« ناراح
ّ
ــاء الل ــه »ان ش کلم

ــی  ــاز م ــدرت ب ــر ق ــای پ ــوی و موتوره ــتگاه‌های ق ــن دس ــا ای ب

ه« پــس از بیســت روز بــه لنــدن می‌رســیم؟ 
ّ
گویــی »ان شــاءالل

مــا بــدون هیــچ تردیــدی پــس از بیســت روز بــه لنــدن خواهیــم 

رســید. کشــتی در مســیر خــود بــه حرکتــش ادامــه مــی‌داد کــه 

ناگهــان از کشــتی دیگــری بــا بــی ســیم ایــن پیــام مخابــره شــد 

ــه  ــرار گرفت ــد ق ــا منجم ــی از برف‌ه ــما کوه ــیر ش ــه: »در مس ک

اســت، مواظــب باشــید تــا تصــادف نکنیــد«. کاپیتــان کشــتی 

ــل  ــاط کام ــا احتی ــتی را ب ــان، کش ــن جری ــاع از ای ــس از اط پ

ــر  ــن مراقبت‌هــا اث ــی ای ــه راســت و چــپ حرکــت مــی‌داد ول ب

ــورد  ــی برخ ــوه یخ ــا آن ک ــتی ب ــه کش ــد و در نتیج ــش نش بخ
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ــت.1 ــم شکس ــوده و در ه نم

اوج خلوص نیت

ــگفت آور  ــیار ش ــتانی بس ــه داس ــت ب ــوص نی ــاره‌ی خل درب

ــه دعــوت  از موســی بــن عمــران توجــه کنیــد: زمانــی کــه ب

ــه  ــرای آب دادن ب ــه ب ــی ک ــس از زحمت ــعیب، پ ــرت ش حض

گوســفندان او کشــیده بــود، وارد خانــه‌ی آن پیامبــر بــزرگ شــد، 

ســفره شــام پهــن بــود، شــعیب )ع( فرمــود: ای جــوان بنشــین و 

شــام تنــاول کــن. موســی در پاســخ گفــت بــه خــدا پنــاه می‌برم! 

ــت:  ــتی گف ــنه نیس ــو گرس ــر ت ــه؟ مگ ــرای چ ــت ب ــعیب گف ش

چــرا، امــا می‌ترســم ایــن شــام در عــوض آن زحمــت مــن قــرار 

بگیــرد، مــا اهــل بیتــی هســتیم کــه چیــزی از عمــل آخــرت را، 

در مقابــل پــر بــودن زمیــن از طــای نــاب عــوض نمی‌کنیــم!! 

شــعیب بــه او گفــت ای جــوان بــه خــدا قســم چنیــن قصــدی 

در مــن نیســت، مــن نیــت ایــن را نــدارم کــه لقمه ســفره مــن در 

عــوض زحمــت تــو قــرار بگیــرد، عــادت مــن و پدرانــم پذیرائــی 

مهمــان و اطعــام طعــام بــود، پــس از ایــن گفتگــو، موســی کنار 

ســفره نشســت و غــذا خــورد.

 عجیــب اســت، موســی مدت‌هــا بــود از مصــر بیــرون 
ً
جــدا

1. هزار و یک حکایت قرآنی، حکایت 299، محمد حسین محمدی.
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ــب  ــذای مناس ــدت غ ــرد، در آن م ــردی می‌ک ــان گ ــده، و بیاب آم

نصیــب او نشــده بــود، از گیــاه شــیرین بیابــان اســتفاده می‌کــرد، 

و وقتــی وارد بــر شــعیب شــد ســفره او را ســفره مهیــا و مطلوبــی 

دیــد، در عیــن ایــن کــه ســخت گرســنه بــود، از تــرس ایــن کــه 

ــه  ــود لطم ــام داده ب ــدا انج ــض خ ــه مح ــل ک ــه آن عم ــادا ب مب

بخــورد از خــوردن غــذا خــودداری کــرد، امــا وقتــی از جانــب 

شــعیب مطمئــن شــد، کــه شــعیب هــم در پذیرائــی از مهمــان 

ــه و نیّتــش خالــص اســت بــر ســر ســفره نشســت! 
ّ
قصــدش لل

ــرای  خلــوص شــعیب باعــث شــد کــه موســی هشــت ســال ب

او چوپانــی کنــد، و خلــوص موســی باعــث شــد، کــه شــعیب 

پیامبــر پــدر زن موســی شــود1!

فریاد رسی عمل خالص

ــی  ــفه )یعن ــرت و مکاش ــت و بصی ــل معرف ــر از اه ــک نف ی

دیــدن امــور برزخــی( بالیــن محتضــری کــه در ســکرات مــرگ 

بــود حاضــر شــد پــس بــدن برزخــی او را دیــد کــه از ســر تــا پــا 

غــرق کثافــت وآلودگــی اســت و آثــار کثافتــکاری و گناهــکاری 

ــه خــودی گفــت:  او آشــکار اســت، ســخت ناراحــت شــد و ب

1. نظــام خانــواده در اســام، ص 296 اســتاد حســین انصاریــان، بحــار الانــوار ج 

13، ص 21.
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وای اگــر ایــن بیچــاره در ایــن حالــت بمیــرد، در بــرزخ چــه بــر 

ــنید  ــب ش ــی از غی ــال صدای ــان ح ــت، در هم ــد گذش او خواه

ــاعت او را  ــن س ــت و در ای ــی اس ــزد ماحق ــده را ن ــن بن ــه ای ک

ــر  ــد آب از س ــزی مانن ــد چی ــاگاه می‌بین ــرد ن ــم ک ــاری خواهی ی

ــدن  ــای او را احاطــه کــرد و تمــام کثافتهــا شســته شــد و ب ــا پ ت

برزخــی بماننــد یــک قطعــه بلــوری صــاف و پــاک و درخشــان 

گردیــد ســپس ملــک المــوت او را مــی رانیــد و از دنیــا رفــت. از 

پــروردگار خــود خواســت بــه او بفهمانــد ایــن میــت چــه حقــی 

بــر خداونــدش داشــت کــه ایــن طــور بــه فریادش رســید، شــب 

ــد، در  ــد و از او می‌پرس ــت را می‌بین ــواب روح می ــم خ در عال

ــد  ــی آبرومن ــتگاه حکومت ــا در دس ــن در دنی ــد م ــخ می‌گوی پاس

ــه اعــدام  ــودم، روزی مظلومــی را محکــوم ب و صاحــب نفــوذ ب

ــتم،  ــی او داش ــی گناه ــت و ب ــه مظلومی ــن ب ــن یقی ــد و م کردن

ــی  ــپس ب ــتم و س ــد نگذاش ــدام کنن ــتند او را اع ــون خواس چ

گناهــی او را ثابــت نمــودم تــا آزادش کردنــد و چــون ایــن کار را 

تنهــا بــرای خــدا انجــام دادم و هیــچ منظــوری جــز او نداشــتم، 

ســاعت مرگــم همانطــور کــه مشــاهده کــردی مــرا پــاک فرموده 
1 »

ً
لــه لا یضیــع اجــر مــن احســن عمــا

ّ
و میرانیــد: »ان ال

ه دستغیب.
ّ
1. داستان‌های شگفت، ص 235، آیت الل
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اثر اخلاص پایدار است

ــاص از  ــظ اخ ــفینه لف ــد اول س ــی در جل ــدث قم  مح

کتــاب مختصــر الاحیــاء شــیخ شــرف الدیــن بــن مونــس نقــل 

می‌کنــد کــه ایشــان در بــاب اخــاص نوشــته اســت: هــر کــس 

ــه  ــه توج ــد اگرچ ــام ده ــاص انج ــود را از روی اخ ــل خ عم

ــرای  ــاص ب ــت اخ ــار و برک ــد آث ــته باش ــم نداش ــوری ه و منظ

ــدار خواهــد  ــا قیامــت پای خــودش و همچنیــن بازماندگانــش ت

مانــد. از آن قبیــل اســت آنچــه گفته‌انــد کــه وقتــی آدم را بــه 

زمیــن فرســتاد دســته‌های مختلــف از حیوانــات بــرای زیــارت و 

عــرض ســام پیــش او می‌آمدنــد بــرای هــر دســته بــه مقــداری 

ــرد. ــا می‌ک ــود دع ــته ب ــه شایس ک

یــک دســته از آهوهــا خدمــت آدم رســیدند بــرای آن‌هــا دعــا 

کــرده دســت بــر پشتشــان کشــید نافــه‌ی مشــک بــر اثــر همیــن 

ــا ســایر  ــان ب ــی در بیاب ــد. وقت ــه وجــود آم عمــل در آن دســته ب

ــاز را  ــن امتی ــد از کجــا ای آهــوان مصــادف شــدند، ســؤال کردن

پیــدا کردیــد کــه نافــه‌ی مشــک در شــما بــه جــود آمــد؟ گفتنــد: 

مــا بــه دیــدار صفــی خــدا حضــرت آدم رفتیــم برایمــان دعــا 

کــرد و دســت بــر پشــتمان کشــید از ایــن جهــت بــود کــه دارای 

ــارت  ــه زی ــد ب ــن امی ــه ای ــز ب ــا نی ــدیم. آن‌ه ــک ش ــه‌ی مش ناف
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ــت  ــرد و دس ــا ک ــم دع ــته ه ــرای آن دس ــد ب ــرت آدم رفتن حض

ــه آهــوان صاحــب  بــر پشتشــان مالیــد ولــی اثــری نبخشــید. ب

ــارت  ــرت آدم را زی ــما حض ــل ش ــم مث ــا ه ــد: م ــک گفتن مش

کردیــم و بــرای مــا نیــز دعــا کــرد و دســت بــر پشــتمان مالیــد 

چــه شــد کــه آن امتیــاز بــه مــا داده نشــد؟

)فقالــوا انتــم کان عملکــم لتنالوا کما نــال اخوانکــم و اولئک 

کان عملهــم للــه مــن غیــر شــئ( جــواب دادنــد چــون شــما این 

زیــارت را از روی اخــاص انجــام ندادیــد منظورتــان ایــن بــود 

ــی  ــد ول ــک کن ــه‌ی مش ــب ناف ــز صاح ــما را نی ــد ش ــه خداون ک

آن‌هــا بــدون هیــچ نظــری فقــط بــرای خــدا آن عمــل را انجــام 
ــد.1 دادن

کمک مخلصانه به گربه

آورده‌انــد شــخصی از نیکــوکاران رفیــق خــود را بعــد از مردن 

در خــواب دیــد و پرســید خداونــد متعــال بــا تــو چــه کرد؟

ــاب  ــته‌اند، خط ــه داش ــی نگ ــر اله ــرا در محض ــت: م گف

ــه  ــم: ب ــدم؟ گفت ــو را آمرزی ــه ت ــرای چ ــتی ب ــا دانس ــید: آی رس

جهــت اعمــال صالحــه و شایســته‌ام. خطاب رســید: نــه. گفتم: 

1. پند تاریخ، جلد 5، ص 206 و 207.
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بــه جهــت اخــاص در بندگــی. خطــاب رســید: نــه. هــر علتی 

ــه. را کــه گفتــم، خطــاب آمــد: ن

گفتم پس علت و سبب آمرزش من چیست؟

خطــاب آمــد: بــه خاطــر داری کــه وقتــی در یکــی از 

ــدی  ــی را دی ــه‌ی کوچک ــتی، گرب ــداد می‌گذش ــای بغ کوچه‌ه

کــه ســرما او را عاجــز کــرده بــود و می‌لرزیــد و بــه جهــت پنــاه 

کنــار ســایه‌ی دیــوار رفــت تــا شــاید از ناراحتــی نجــات یابــد. 

شــما او را گرفتــی و در میــان پوســتین خــود کــه در بــر داشــتی، 

ــم: آری. فرمــود:  جــای دادی کــه او را از ســرما نگــه داری. گفت

چــون بــر آن گربــه ترحّــم کــردی، مــا هــم بــر تــو رحــم کردیــم.

ببینیــد خداونــد متعــال بــه خاطــر ترحــم بــه یــک گربــه بــه 

آن فــرد رحــم نمــود، پــس اگــر کســی بــه یــک انســان و مؤمــن 
ترحــم کنــد، چــه پاداشــی دارد! 1

پرهیز از حرام خواری

ــی از  ــت: گاه ــرد و گف ــه ک ــادر مراجع ــه م ــی ب ــوان عارف ج

اوقــات حــال عبادتــم ضعیــف می‌شــود و رشــته‌ای تاریــک بــر 

نورانیــت روحــم احســاس می‌کنــم، حــرام خــور کــه نیســتم، بــا 

1. هزارو یک حکایت اخلاقی، جلد 2، ص 466.
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بــدان هــم معاشــرت نــدارم، از عوامــل کســالت در عبــادت نیــز 

پرهیــز می‌کنــم، فکــر کــردم از شــما بپرســم! آیــا ایــن تاریکــی 

از شــما بــه مــن منتقــل شــده، حقیقــت را بگــو تــا عــاج کنــم؟ 

ــه  ــی کــه حامل ــه ســخن گشــود و گفــت: زمان مــادر لــب ب

ــود  ــود زرد آلــو رســیده ب بــودم، پــدرت در ســفر بــود، مدتــی ب

ــه بیــرون نمی‌رفتــم،  ــودم، از خان  ً هــوس کــرده ب
ً
و مــن شــدیدا

ــن  ــرای په ــود، روزی ب ــم نب ــم فراه ــم برای ــد آن ه ــه خری زمین

کــردن لبــاس بــه بــام رفتــم، چشــمم بــه زرد آلــوی زیــادی افتــاد 

کــه همســایه آفتــاب کــرده بــود، بــه انــدازه چشــیدن، اندکــی از 

ــی  ــدم، ول ــیمان ش ــد پش ــوردم و بع ــا را خ ــی از آن زردآلوه یک

ــتم!  ــن را نداش ــت گرفت روی رضای

ــت سســتی و تاریکــی روحــی مــن 
ّ
جــوان گفــت: مــادر عل

در برخــی اوقــات همیــن اســت، اجــازه بدهیدبــه خانه همســایه 

بــروم و ایــن مســأله را بــا او حــل کنــم. تــا از ایــن پــس، بــدون 

حملــه شــیطان بتوانــم خــدا را عبــادت کنــم بیــت الغــزل تمــام 

مطالــب اینجاســت1.

خانم‌هــا تــا می‌توانیــد در ایــن دوران )دوران حاملگــی(، 

ــر ســفره‌هایی کــه مــی دانیــد میزبانــش اهــل حــال و حــرام  ب

1. نظام خانواده در اسلام، ص 439، تبسّم خوشبختی، ص 226.
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نیســت حاضــر نشــوید.

جوان دیندار

ــد و  ــم می‌گفتن ــن مری ــوح ب ــه او را ن ــرو ک ــود در م ــردی ب م

قاضــی و رئیــس مــرو بــود و ثروتــی بســیار داشــت. او دختــری 

بــا کمــال و جمــال داشــت کــه بســیاری از بــزرگان وی را 

خواســتگاری کردنــد و پــدر، در کار دختــر ســخت متحیــر بــود 

ــه  ــر را ب ــر دخت ــت اگ ــد. می‌گف ــه ده ــه ک ــت او را ب و نمی‌دانس

یکــی دهــم، دیگــران آزده می‌شــوند و فــرو مانــده بــود. قاضــی، 

باغــی بســیار آبــاد و پــر میــوه داشــت. 

روزی بــه خدمتــکار جــوان خویــش بــه نام مبــارک که بســیار 

پارســا و دینــدار بــود، گفت: »امســال بــه تاکســتان )بــاغ انگور( 

بــرو و از آنجــا نگهــداری کــن.« خدمتــکار برفــت و دو مــاه در 

ــه بــاغ آمــد و گفــت:  آن بــاغ بــه کار پرداخــت. روزی قاضــی ب

»ای مبــارک! خوشــه‌ای انگــور بیــاور.« 

جــوان، انگــوری بیــاورد، تــرش بــود. قاضــی گفــت: »بــرو 

ــی  ــود. قاض ــرش ب ــم ت ــاز ه ــاور.« آورد، ب ــر بی ــه‌ای دیگ خوش

گفــت: »نمی‌دانــم بــاغ بــه ایــن بزرگــی، چــرا انگورتــرش پیــش 

ــارک گفــت:  مــن مــی‌آوری و انگــور شــیرین نمــی‌آوری؟!« مب
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ــرش!«  ــدام ت ــت و ک ــیرین اس ــور ش ــدام انگ ــم ک ــن نمی‌دان »م

قاضــی گفــت: »ســبحان اللــه! تــو امــروز دو مــاه اســت کــه 

ــت؟«  ــدام اس ــیرین ک ــی ش ــوز نمی‌دان ــوری و هن ــور می‌خ انگ

ــوز از  ــو ســوگند کــه مــن هن ــه نعمــت ت گفــت: »ای قاضــی! ب

ــا  ــت ی ــرش اس ــم که‌ت ــزه‌اش را ندان ــورده‌ام و م ــور نخ ــن انگ ای

ــن  ــه م ــو ب ــت: »ت ــوردی؟« گف ــرا نخ ــید: »چ ــیرین!« پرس ش

ــن  ــور و م ــور بخ ــه انگ ــی ک ــگاه دار، نگفت ــور ن ــه انگ ــی ک گفت

ــم!«  ــت کن ــتم خیان ــه می‌توانس چگون

قاضــی بســیار شــگفت زده شــد و گفــت: »خــدا تــورا بدیــن 

ــوان،  ــن ج ــه ای ــت ک ــون دانس ــی چ ــه دارد.« قاض ــت نگ امان

بســیار عاقــل و دینــدار اســت، گفــت: »ای مبــارک! مــرا در تــو 

رغبــت افتــاد، آنچــه مــی گویــم، بایــد انجــام بدهــی!« گفــت: 

»اطاعــت می‌کنــم.« 

ــه  ــا، ک ــت زیب ــری اس ــرا دخت ــوان! م ــت: »ای ج ــی گف قاض

ــه  ــم ب ــد، نمی‌دان ــتگاری کرده‌ان ــزرگان او را خواس ــیاری از ب بس

کــه دهــم، تــو چــه صــاح مــی دانــی؟« مبــارک گفــت: »کافران 

در جاهلیــت، در پــی نســب بودنــد و یهودیان و مســیحیان، روی 

ــن می‌جســتند و امــروز، مــردم  ــا، دی ــر م ــان پیامب ــا و در زم زیب

ثــروت طلــب می‌کننــد، تــو هرکــدام را خواهــی اختیارکــن!..« 
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ــرم را  ــم و دخت ــاب می‌کن ــن را انتخ قاضــی گفــت: »مــن دی

بــه تــو خواهــم داد.« مبــارک گفــت: »ای قاضــی! آخــر مــن یک 

خدمتــکارم، دختــرت را چگونــه بــه مــن می‌دهــی و او کــی مــرا 

می‌خواهــد؟!« 

ــاره  ــا چ ــا، ت ــزل بی ــه من ــن ب ــا م ــز ب ــت: »برخی ــی گف قاض

کنــم.« چــون بــه خانــه آمدنــد، قاضــی بــه مــادر دختــر گفــت: 

»ای زن! ایــن خدمتــکار، جوانــی بســیار پارســا و شایســته 

ــو چــه  ــه او بدهــم، ت ــاد کــه دختــرم را ب اســت، مــرا رغبــت افت

ــذار  ــا بگ ــی، ام ــو بگوی ــه ت ــت: »هرچ ــی؟« زن گف ــی گوی م

بــروم و داســتان را بــرای دختــر بگویــم، ببینــم نظر او چیســت.« 

مــادر بیامــد و پیغــام پــدر بــه او رســانید. دختــر گفــت: »چــون 

ــما  ــه ش ــرم و آنچ ــت، می‌پذی ــن اس ــدار و امی ــوان دین ــن ج ای

فرماییــد، مــن همــان کنــم و از حکــم خــدا و شــما بیــرون نیایم 

ــم!«  ــی نکن و نافرمان

قاضــی، دختــرش را بــه مبــارک داد بــا ثروتــی بســیار. پــس از 

چنــدی، خــدای تعالــی به آنــان پســری داد کــه نامــش را عبدالله 

بــن مبــارک گذاشــتند و تــا جهــان هســت، حدیــث او کننــد بــه 
زهــد و علــم و پارســایی.1

1. در مسیر بهشت، ص 260 علی حمیدی.
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رزق و روزی به قدر کفاف

ــتربانی  ــه ش ــان ب ــان در بیاب ــا همراه ــم ب ــر اعظ پیامب

ــخ  ــد. در پاس ــا کردن ــتر از او تقاض ــیر ش ــداری ش ــتند، مق گذش

گفــت: »آنچــه در ســینه شــتران اســت اختصــاص بــه صبحانــه 

ــامگاه  ــرای ش ــیده‌ایم ب ــرف دوش ــه در ظ ــه دارد و آنچ ــل قبیل اه

ــال و  ــا م ــد: »خدای ــد و فرمودن ــا کردن ــر دع ــت« پیامب ــان اس آن

ــا  ــاد کــن!« از آنجــا گذشــتند و در راه ب فرزنــدان ایــن مــرد را زی

ــد،  ــیر کردن ــت ش ــد، از او در خواس ــری برخوردن ــاربان دیگ س

ســاربان شــتر را دوشــید، و همــه را در میــان ظرف‌هــای 

پیامبــر ریخــت و یــک گوســفند نیــز اضافــه بــر شــیر تقدیم 

ــود  ــن ب ــش م ــدار پی ــن مق  همی
ً
ــا ــرد: »فع ــرض ک ــود و ع نم

چنانچــه اجــازه دهید بیــش از ایــن تهیــه و تقدیــم کنــم.« پیامبر 

خــدا دســت خویــش را بلنــد کــرده و فرمودنــد: »خداونــدا 

ــن.«  ــت ک ــاربان عنای ــن س ــه ای ــت رزق ب ــدازه‌ی کفای ــه ان ب

ــه! آنکــه درخواســت  ــا رســول الل ــد: »ی همراهــان عــرض کردن

شــما را رد کــرد برایــش دعایــی کــردی کــه مــا همــه آن دعــا را 

دوســت داریــم، ولــی بــرای کســی کــه حاجــت شــما را بــرآورد 

ــت  ــا دوس ــه م ــتید ک ــاف خواس ــزی رزق کف ــد چی از خداون

نداریــم!« آن حضــرت فرمــود: »مقــدار کمــی کــه کافــی باشــد 
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ــود  ــه خ ــان را ب ــه انس ــت ک ــاد اس ــروت زی ــراز ث ــی بهت در زندگ

مشــغول کنــد.« بعــد ایــن دعــا را کردنــد: »خدایــا بــه محمــد و 
ــا.«1 ــف فرم ــت رزق لط ــدار کفای ــه مق ــد ب آل محم

حقیقت زهد و پارسایی

نقــل می‌کننــد: مرحــوم مــأ احمــد نراقــی کاشــانی صاحب 

کتــاب اخلاقــی »معــراج الســعاده« در کاشــان بــود، درویشــی 

ــایی  ــد و پارس ــش زه ــعاده و بخ ــراج الس ــاب مع ــاید کت ــه ش ک

ــد زندگــی و دســتگاه  ــد و دی ــزد ایشــان آم ــود، ن ــده ب آن را خوان

مرتبــی دارد چــون )مرجــع بــود و مــردم بــه خانــه ایشــان رفــت 

ــرو و شــهرت  ــا ب و آمــد می‌کردنــد( درویــش وقتــی آن همــه بی

و دســتگاه محقــق نراقــی را دیــد، تعجــب کــرد کــه ایــن اســتاد 

ــه  ــن ک ــا ای ــت )ب ــا نیس ــد و پارس ــودش زاه ــرا خ ــاق، چ اخ

در کتــاب معــراج الســعاده آن همــه راجــب زهــد ســخن گفتــه 

اســت( بالاخــره بعــد از دو، ســه روز کــه می‌خواســت مرخــص 

ــش،  ــرای آن دروی ــه ب ــود ک ــده ب ــی فهمی ــوم نراق ــود، مرح ش

ــی  ــا می‌خواه ــت کج ــه او گف ــت، ب ــده اس ــش آم ــی پی معمای

بــروی؟ درویــش گفــت: می‌خواهــم بــه کربــا بــروم، محقــق 

نراقــی فرمــود: مــن هــم می‌آیــم، او گفــت: مــن بایــد چنــد روز 

1. الکافی، ج 3، ص 317.
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صبــر کنــم تــا محیــا شــوی.

مرحــوم نراقــی فرمــود: نــه همیــن الآن حاضــرم آن دو باهــم 

ــد رنــگ  ــی دی ــم رســیدند، محقــق نراق ــه ق ــا ب ــد ت ــه راه افتادن ب

ــت  ــش گف ــید، دروی ــت اش پرس ــرده، از عل ــر ک ــش تغیی دروی

کشــکولم را درکاشــان جــا گذاشــتم

محقــق نراقــی فرمــود مانعــی نــدارد مــا بــه کربــا می‌رویم، 

 برویــم بعــد برمــی گردیم 
ً
کشــکول درجــای خــود هســت فعــا

و کشــکول شــما را می‌دهــم.

درویــش گفــت: نــه، مــن بــدون کشــکول نمی‌توانــم زندگــی 

کنم، بــه آن علاقــه دارم برگردیــم و آن را بــردارم.

مرحــوم نراقــی فرصــت را غنیمــت دانســت و بــه او فهمانــد 

ــه  ــه درجامع ــت ک ــد آن نیس ــه؟ زاه ــی چ ــام یعن ــد اس ــه زه ک

نباشــد، شــهرت نداشــته باشــد یــا ریاســت نداشــته باشــد، زاهد 

آن اســت کــه دلبســتگی بــه چیــزی یــا کســی جــز خــدا نداشــته 

ــه کشــکول باشــد، ایــن زاهــد  ــو ب باشــد. اگــر آن دلبســتگی ول

نیســت.

هــدف از خلقــت، انقطــاع الــی اللــه )دل را بــه خــدا دادن( 

اســت و بقیــه وســیله اســت1.

1. هزارو یک حکایت اخلاقی، ج 2، ص 745.



53 داستان‌های دل انگیز

چراغی که به خانه رواست به مسجد روا نیست

ــیعه  ــزرگ ش ــای ب ــی از علم ــه یک ــی ک ــم قزوین ــا هاش م

می‌گویــد:  اســت، 

در مدرســه درس می‌خوانــدم و مدتــی بــود فقــر و گرســنگی 

برجامعــه حکــم فرمــا شــده بــود. مــن نیــز ســخت گرســنه بودم 

و چیــزی برای ســیر کــردن خــود نداشــتم. روزی شــنیدم تاجری 

می‌خواهــد بــرای فقــرا شــتری بکشــد و گوشــتش را بیــن آن‌هــا 

تقســیم کنــد. مــن هــم رفتــم تــا شــاید مقــداری گوشــت بــه من 

هــم برســد. پــس از مدتــی تکــه گوشــتی نصیبــم شــد. در حــال 

بازگشــت بــودم کــه متوجــه شــدم زنــی همــراه دو بچــه‌اش روی 

زمیــن افتاده‌انــد و از گرســنگی در حــال تلــف شــدن هســتند. به 

فکــر فــرو رفتــم کــه چــه کنــم گوشــت را بــه او بدهــم یــا خــودم 

ــی  ــه: چراغ ــادم ک ــل افت ــرب المث ــن ض ــاد ای ــم؟ ی ــتفاده کن اس

کــه بــه خانــه رواســت بــه مســجد حــرام اســت. یــک مرتبــه بــه 

خــودم آمــدم و گفتــم: این‌هــا افــکار شــیطانی اســت. بایــد جان 

این‌هــا را نجــات دهــم. ســریع بــه مدرســه آمــده، با آن گوشــت، 

غذایــی آمــاده کــردم. خــود را بــه آن زن و بچه‌هــا رســاندم و غذا 

را بــه خــورد آن‌هــا دادم. وقتــی غــذا را در دهــان آن‌هــا گذاشــتم، 

احســاس می‌کــردم کــه روح در کالبــد آن‌هــا دمیــده می‌شــود و 
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جــان تــازه‌ای می‌گیرنــد؛ لــذا تمــام غــذا را بــه خــورد آنهــا داده، 

ــنه  ــته و گرس ــود خس ــات دادم. خ ــی نج ــرگ حتم ــا را از م آن‌ه

ــا اینکــه صبــح شــد. دیــدم یکــی درب  ــه مدرســه بازگشــتم ت ب

مدرســه را می‌کوبــد وقتــی بــه در مدرســه رســیدم، دیــدم مقــدار 

زیــادی نــان گــرم جلــوی در گذاشــته شــده، امــا از کســی خبری 

نیســت. در آن هنــگام صدایــی بــه گوشــم رســید کــه می‌گفــت: 

ــم:  ــرآن می‌خوانی ــم« در ق ــما باخبری ــال ش ــا از ح ــم! م »هاش

ــث لا  ــن حی ــه م  و یرزق
ً
ــا ــه مخرج ــل ل ــه یجع

ّ
ــق الل ــن یتّ »م

ل علــی اللــه فهــو حســبه«1
ّ
یحتســب و مــن یتــوک

هرکــس بر تقــوای الهــی پیشــه کنــد، خداونــد راه نجاتی بــرای او 

فراهــم می‌کنــد. و او را از جائــی کــه گمــان نــدارد روزی می‌دهــد؛ 
ل کنــد، کفایــت امــرش را می‌کنــد.2

ّ
و هرکــس بــر خــدا تــوک

 مهدی نراقی
ّ

مل

مرحــوم حجــت الاســام والمســلمین حــاج شــیخ حســن 

ــای  ــه العظمــی آق ــت الل ــد: مرحــوم آی ــی فرمودن ــوری همدان ن

 
ّ

ــا ــاج م ــوم ح ــد: مرح ــی فرمودن ــی همدان  عل
ّ

ــا ــد م آخون

1. سوره طلاق آیات 3-2.

2. شیوه‌های بیان تفسیر، ص 96.
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مهــدی نراقــی کتــاب اخــاق خــود را تصنیــف کــرد و بــه نجف 

ــه  ــارت( ب ــرای )زی ــان ب ــد. ایش ــین کردن ــا تحس ــتاد، علم فرس

نجــف اشــرف مشــرّف گردیــد، علمــا از او دیــدن کردنــد ولــی 

ــدن او نیامــد.  ــه دی ــوم ب ســیّد مهــدی بحــر العل

ــن  ــود: م ــی فرم ــوم نراق ــرانجام مرح ــت، س ــی گذش ت
ّ

مد

ــت، جمعــی  ــدن او رف ــه دی ــی ب ــدن ایشــان مــی‌روم. وقت ــه دی ب

ــل  ــواب تحوی ــان را در خ ــیّد ایش ــد و س ــیّد بودن ــت س خدم

نگرفــت. بــرای بــار دوم خدمــت ســیّد رفــت، بــاز ســیّد ایشــان 

را تحویــل نگرفــت. بــار ســوم خدمــت ســیّد رفــت، دیــد ســیّد 

خــودش پیــش او آمــد و از او اســتقبال گرمــی کــرد و او را جــای 

خــود نشــاند و احترامــات لازمــه را به جــا آورد، از ســیّد پرســید: 

ــود؟!  ــور نب ــن ط ــما ای ــورد ش ــل، برخ ــات قب ــور در دفع چط

ســیّد فرمــود: مــن کتــاب اخــاق شــما را خوانــدم و خوشــم 

آمــد، ولــی پیــش خــود گفتــم: کســی کــه اخــاق می‌نویســد، 

ــما  ــم ش ــد و می‌خواســتم ببین ب باش
ّ

ــذ ــودش مه  خ
ً
ــا ــد قب بای

ــه شــما  ــار مــن در روحی ــدم رفت ــه؟! فهمی ــا ن ب هســتی ی
ّ

مهــذ

اثــر ســوئی نداشــت و ایــن علامــت تهذیــب و شایســتگی شــما 
بــرای نوشــتن کتــاب اخــاق اســت.1

1. روزنه‌هایی از عالم غیب، ص 300.
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آیت الله العظمی میلانی

آیــت اللــه شــب زنــده دار فرمــود کــه مرحــوم آقــای 

احمــدی میانجــی فرمــود: شــخصی گفــت: بــا قطــار به مشــهد 

می‌رفتــم، در کوپــه مــا خانمــی بــود کــه از نظــر پوشــش خــوب 

ــهد  ــه مش ــی ب ــدم. وقت ــه او ش ــگاه ب ــار ن ــن رو گرفت ــود. از ای نب

مــه طباطبایــی ســه نفــری 
ّ

ــی وعل ــه میلان ــا آیــت الل رســیدم ب

بــه صحــن نــو وارد شــدیم کــه آیــت اللــه میلانــی در آن اقامــه 

ــد دقیقــه‌ای نشســتیم، آن دو بزرگــوار  ــد وچن جماعــت می‌کردن

مشــغول صحبــت بودنــد. در ایــن بیــن مــن بــه یــاد گناهــی کــه 

ــد. در  ــدم آم ــودم ب ــی از خ ــادم وخیل ــودم، افت ــرده ب ــار ک در قط

ــه  ــود: بل ــه مــن کــرد و فرم ــی رو ب ــه میلان ــت الل ــن حــال آی ای

گاهــی خــدا از شــخصی بــدش نمی‌آیــد امــا از کــردارش 

بــدش می‌آیــد. مــن تعجــب کــردم کــه چطــور ایشــان متوجــه 

فکــر مــن شــد1.

عاقبت زهیر بن قین

ــا  ــرف کرب ــود بط ــدک خ ــا کاروان ان ــین ب ــام حس ام

تشــریف مــی‌آورد. کاروان کوچــک دیگــری بــه سرپرســتی زهیر 

1. روزنه‌هایی از عالم غیب ص 310، آیت الله خرازی.
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ــر  ــد. زهی ــراق می‌آم ــرف ع ــه ط ــیر ب ــان مس ــن در هم ــن قی ب

 ــا کاروان امــام حســین  تــاش می‌کــرد در بیــن راه ب
ً
معمــولا

ملاقــات نکنــد و طــوری تنظیــم می‌کــرد کــه شــب در یــک جــا 

ــام  ــی بن ــود آب در منزل ــت کمب ــه جه ــار ب ــی بناچ ــند. ول نباش

ــد.  ــزل گزیدن ــا من ــر دو کاروان آنج ــب ه ــک ش »زرود« ی

هــر کــدام از دو کاروان در یــک طــرف جداگانــه خیمــه 

خــود را بــر افراشــتند. زهیــر بــا خانــواده و کاروان خــود مشــغول 

خــوردن شــام بودنــد کــه شــخصی بــه در خیمــه آمــده و گفــت: 

مــن نماینــده امــام حســین هســتم و شــما را دعــوت می‌کنــم بــا 

امــام ملاقاتــی داشــته باشــید. زهیــر بــه فکــر فــرو رفــت کــه چه 

جوابــی دهــد. 

همســرش بنــام »دلهــم بنــت عمــرو« فریــاد بــر آورد: زهیــر 

ــو  ــو را خواســته اســت و ت ــام حســین ت ــی؟! ام شــرم نمی‌کن

ســاکت هســتی، برخیــز بــرو ببیــن امــام چــه کاری دارد. زهیــر 

برخاســت بــه ملاقــات امــام رفــت. ملاقــات بســیار کوتاه بــود و 

زود برگشــت در حالــی کــه دیگــر ایــن زهیــر، زهیــر قبلــی نبود. 

شــادمانی و فــرح و انبســاط در تمــام چهــره او نمایــان بــود. بــه 

اعضــاء کاروان خــود گفــت: مــن بــه امــام حســین ملحق شــدم 

و خیمــه خــود را برداشــت و در کنــار خیمــه امــام حســین آن را 
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ــتی و  ــما آزاد هس ــت: ش ــرش گف ــه همس ــپس ب ــود. س ــا نم برپ

ــا از  ــوی ت ــق ش ــودت ملح ــواده خ ــه خان ــروی و ب ــی ب می‌توان

ناحیــه مــن بــه تــو ســختی و آســیبی نرســد. و بــه بقیــه اعضــاء 

ــر  ــد پیامب ــز گفــت: هــر کــس می‌خواهــد فرزن کاروان خــود نی

ــت  ــس خواس ــر ک ــد، و ه ــن باش ــراه م ــد هم ــت کن را حمای

می‌توانــد بــرود، امــا بدانیــد کشــته شــدن همــراه امــام حســین 

ــش بیشــتر اســت  ت
ّ

ــر و لذ ــا ارزش‌ت از هــر غنیمــت و ســودی ب

همســر زهیــر گفــت: ای زهیــر فرامــوش نکنــی کــه مــن بــه تــو 

گفتــم پاســخ امــام حســین را بدهــی، و اینــک خداونــد بــرای 

تــو عاقبــت بــه خیــری مقــررّ کــرده اســت، روز قیامــت مــرا نــزد 

 امــام حســین یــاد آوری کــن1.
ّ

جــد

میثم تمّار از اصحاب سرّ علی

ــان  ــه‌ای می ــروان منطق ــرزمین نه ــی از س ــد یحی ــم فرزن  میث

عــراق و ایــران اســت. برخــی او را ایرانــی دانســته‌اند و چــون در 

ــه میثــم تمّــار معــروف شــد. میثــم  کوفــه خرمــا فــروش بــود ب

تمّــار غلامــی از بنــی اســد بــود کــه امیرالمؤمنیــن را خریــد 

ــرد. و آزاد ک

1. مقتل الحسین «، مقرّم، ص 177، عاقبت بخیری ص 93.
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 امیــر از او پرســید نامــت چیســت؟ گفــت ســالم. 

حضــرت فرمــود: رســول خــدا بــه مــن خبــر دادنــد کــه نــام 

اصلــی تومیثــم اســت )نامــی کــه پــدر و مــادرت بــر تــو نهادند( 

میثــم گفــت: رســول خــدا و امیرالمؤمنیــن راســت مــی 

ــر  ــو بهت ــم ت ــام قدی ــان ن ــس هم ــود پ ــرت فرم ــد. حض گوین

ــت.1. اس

میثــم از خــواص اصحــاب و یــاران ســرّ علــی بــه شــمار 

ــر  ــش از محض ــت خوی ــت و ظرفی ــدار قابلی ــه مق ــد و ب می‌آم

امــام علــی علــم آموختــه بــود. آن حضــرت او را بــر برخــی 

از اخبــار غیبــی و اســرار نهــان آگاه ســاخت تــا جایــی کــه ابــن 

ــرد.. ــتفاده می‌ک ــم اس ــر میث ــاس از محض عب

ــد  ــار می‌گوی ــد تم ــد: )ابوخال ــارات می‌نویس ــب الغ صاح

ــار حمــل  ــرات در یــک کشــتی کــه ان ــر روی ف ــم ب ــا میث مــن ب

می‌کــرد همــراه بودیــم. میثــم بــه مــا گفــت هــم اکنــون معاویــه 

در گذشــت راوی می‌گویــد جمعــه بــود خبــر درگذشــت 

معاویــه بــه مــا رســید مــن در ایــن مــورد تحقیــق کــردم معلــوم 

شــد در همــان روزی کــه میثــم خبــر فــوت او را بــه مــا داد و در 

1. الاصابه فی تمییز الصحابه، ابن حجر عسقلانی، بیروت، ج 6، ص 249.
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ــه مــرده اســت(1. همــان وقــت معاوی

 یکــی دیگــر از اخبــار غیبــی کــه از میثــم تمّــار نقــل شــده 

اســت مربــوط بــه زمانــی اســت کــه همــراه بــا مختــار بــن ابــو 

ــرد  ــر می‌ب ــه س ــاد ب ــن زی ــه ب ــدان عبیدالل ــی در زن ــده ثقف عبی

شــیخ مفیــد می‌نویســد: میثــم در زنــدان بــه مختــار گفــت تــو 

بــه خونخواهــی حســین قیــام خواهــی کــرد و ایــن کســی را کــه 

ــه  ــی عبیدالل ــت. وقت ــی کش ــد خواه ــو بکش ــد ت الان می‌خواه

خواســت مختــار را بکشــد نامه یزیــد رســید و مختار آزاد شــد2.

ــم  ــود: میث ــد و فرم ــود خوان ــزد خ ــم را ن ــی میث روزی عل

چــه خواهــی کــرد هنگامــی کــه ابــن زیــاد تــو را طلــب کنــد و 

از تــو بخواهــد کــه از مــن برائــت حاصــل کنــی میثــم گفــت: 

یــا امیرالمؤمنیــن مــن هرگــز از تــو برائــت نخواهــم جســت امام 

ــد  ــه دارت خواهن ــت و ب ــد کش ــو را خواهن ــن ت ــود: بنابرای فرم

ــرت  ــرد حض ــم ک ــر خواه ــن صب ــرد م ــرض ک ــت. ع آویخ
فرمــود: در ایــن صــورت تــو در آخــرت بــا مــن خواهــی بــود.3

ــر از  ــده‌ای دیگ ــد و ع ــیخ مفی ــقلانی و ش ــر عس ــن حج  اب

مورخــان نوشــته‌اند کــه امیرالمؤمنیــن چگونگــی کشــته شــدن 

1. الغارات، ثقفی کوفی، ترجمه عزیز الله عطاردی، ص 572.

2. الارشاد، شیخ مفید، ج 1، ص 325.

3. الغارات، ثقفی کوفی، ص 572.
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میثــم را خبــر داد و فرمــود: تــو را بعــد از مــن دســتگیر می‌کننــد 

ــون  ــو خ ــان ت ــی و ده ــوم از بین ــد زد در روز س ــه دار خواهن و ب

روان خواهــد شــد و محاســنت را رنگیــن خواهــد ســاخت. تــو 

ــن  ــرو ب ــه عم ــر در خان ــه ب ــود ک ــی ب ــری خواه ــزء آن ده نف ج

حریــث بــه دار آویختــه می‌شــوند و چوبــه دار تــو از همــه آن‌هــا 

کوتاه‌تــر اســت. ســپس حضــرت آن نخــل را بــه وی نشــان داد و 

فرمــود تــو را بــر آن بــه دار خواهنــد آویخــت.

ــزد  ــه ن ــته ب ــم پیوس ــن میث ــهادت امیرالمؤمنی ــس از ش  پ

ــخن  ــل س ــا آن نخ ــزارد و ب ــاز می‌گ ــد و نم ــت می‌آم آن درخ

ــایه  ــن همس ــت: م ــث می‌گف ــن حری ــرو ب ــه عم ــت: و ب می‌گف

ــه او  ــرو ب ــاش. عم ــی ب ــایه خوب ــن همس ــرای م ــوم ب ــو می‌ش ت

ــن  ــه اب ــا خان ــعود ی ــن مس ــه اب ــی خان ــا می‌خواه ــت آی می‌گف

حکیــم را بخــری؟ و نمی‌دانســت کــه منظــور میثــم چیســت1.

ــه الحــرام  ــه بیــت الل ــم در ســال آخــر عمــر خویــش ب  میث

ــن ام  ــدار ام المؤمنی ــه دی ــه رفــت و در آنجــا ب ــه مدین و ســپس ب

ســلمه شــتافت و از احــوال امــام حســین پــرس و جــو کــرد. 

 ــه او گفــت بســیار می‌شــنیدم کــه رســول خــدا ام ســلمه ب

ــام  ــود: ام ــن می‌فرم ــه امیرالمؤمنی ــو را ب ــفارش ت ــلم س و س

1. الاصابه فی تمییز الصحابه، ج 6، ص 250.
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ــد. ــاد می‌کن ــیار ی ــو را بس ــز ت ــین نی حس

ــر  ــی اواخ ــال یعن ــان س ــت و در هم ــه بازگش ــه کوف ــم ب میث

ــه  ــین ب ــام حس ــل از ورود ام ــری، ۱۰ روز قب ــال ۶۰ هج س

ــه  ــد. عبیدالل ــتگیر ش ــاد دس ــن زی ــه ب ــط عبیدالل ــا توس کرب

ــاد  ــت: بالمرص ــت؟ گف ــت کجاس ــرد خدای ــؤال ک ــم س از میث

لمــه و انــت منهــم. یعنــی در کمیــن گاه ظالمــان اســت و تو 
ّ

للظ
ــتی1 ــان هس ــی از آن یک

 و ســرانجام بــه همــان نحــوی که امــام علــی خبــر داده بود 

بــه دار آویختــه شــد امــا او بــر ســردار خامــوش نبــود و فضائــل 

اهــل بیــت و رذائــل بنــی امیّــه را بیــان می‌کــرد لــذا ابــن زیــاد 

دســتور داد بــر دهــان او لجــام زدنــد و بــه شــهادت رســید.

ــش  ــر دهان ــل ب ــگام قت ــه هن ــه ب ــود ک ــلمانی ب ــن مس او اولی

ــد. ــام زده ش لج

مدیحه سرائی غلام سیاه

در عصــر خلافــت علــی غــام ســیاهی بــه حضــور امیــر 

مؤمنــان علــی آمــد و عــرض کــرد: »مــن دزدی کــرده‌ام مــرا 

ــار  ــدن چه ــه بری  دزدی ک
ّ

ــد ــرای ح ــا اج ــی ب ــن« )یعن ــاک ک پ

1. الاصابه فی تمییز الصحابه، ج 6، ص 251.
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ــه اول هســت حکــم خــدا را  انگشــت دســت راســت در مرحل

جــاری فرمــا(. امیــر مومنــان فرمــود: شــاید دزدی تــو در غیر 

حــرز )بــر وزن فســق( باشــد )چــون یکــی از شــرائط دزدی کــه 

بایــد دســتش را بریــد آن اســت کــه دزدی او در محــل محفوظی 

ــه آن  ــه ب ــت و ...ک ــل اس ــه درش قف ــی ک ــا دکان ــب ی ــل جی مث

»حــرز« مــی گوینــد باشــد( ســپس علــی توجّــه خــود را از 

او برگردانــد. او بــرای بــار دوم اعتــراف کــرد و گفت: »مــن دزدی 

کــرده‌ام )دزدی در حــرز( مــرا پــاک کــن«.

 
ّ

ــد ــدار ح ــه مق ــو ب ــاید دزدی ت ــود: ش ــان فرم ــر مومن امی

نصــاب )یعنــی بــه انــدازه چهــار نخــود و نیــم طــای مســکوک 

یــا بــه انــدازه قیمــت آن( نباشــد، ســپس علــی توجــه خــود 

را از او برگردانــد. غــام ســیاه بــرای بــار ســوّم اقــرار کــرد. کــه: 

ــی کــه علــی دریافــت کــه او راســت  مــن دزدی کــرده‌ام وقت

می‌گویــد و شــرایط دزدی‌ای کــه »حــد« در ایــن دزدی هســت، 

ــی را  ــم اله ــد، و حک ــخ بری ــت او را از بی ــت دس ــار انگش چه

جــاری نمــود. 

ــص شــد، )در کوچــه 
ّ

غــام ســیاه، از خدمــت علــی مرخ

یــا میــدان و یــا بــازار( کنــار مــردم آمــد و بــا احساســات پــاک 

و بــا شــور و نشــاط بــه مــدح علــی پرداخــت و گفــت قطــع 
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یمینــی امیــر المؤمنین و امــام المتقیــن، و قائــد الغرّالمحجّلین و 

یعســوب الدیــن، و ســید الوصیّیــن و...: »دســت راســتم را برید، 

امیــر مؤمنــان و پیشــوای پرهیــزکاران، و ســرور و پیشــتاز پیشــقر 

اولان، رئیــس دیــن و ســیّد اوصیــاء الهــی«. او بــه همیــن عنــوان 

 بــه مدیحــه ســرائی ادامــه مــی‌داد و همچنــان درشــان علــی

ســخن می‌گفــت. 

امــام حســن و امــام حســین، از آنجــا رد می‌شــدند، از 

ــنیدند و  ــیاه را ش ــام س ــرائی غ ــه س ــده و مدیح ــان آگاه ش جری

ســپس بــه حضــور پــدر بزرگوارشــان علــی آمــده و جریــان را 

بــه عــرض رســاندند، علــی شــخصی را بــه ســوی او فرســتاد 

ــه او بگــو هــم اکنــون نــزد مــن بیایــد.  و فرمــود ب

فرســتاده علــی نــزد غــام ســیاه رفــت و پیــام علــی را 

رســاند، او بــا کمــال شــو رو شــوق بــه حضــور علــی آمــد. 

علــی بــه او فرمــود: »مــن دســت تــو را قطــع کــردم ولــی تــو 

ــر  ــرد »ای امی ــرض ک ــیاه ع ــام س ــی؟!« غ ــدح می‌کن ــن م از م

ــد  ــاختی، پیون ــاک س ــی، پ  اله
ّ

ــد ــرای ح ــا اج ــرا ب ــان! م مؤمن

حــب و دوســتی بــا تــو در گوشــت و خونــم آمیختــه اســت، اگر 

ــو دارم  ــه ت ــه ب ــی‌ام ک ــب قلب ــی، از ح ــه کن ــه قطع ــرا قطع ــو م ت

ذرّه‌ای نمی‌کاهــد«. حضــرت علــی )دیــد حیــف اســت کــه 
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ــده باشــد( از امــداد  ــاک و مخلصــی، دســت بری ــرد پ ــن ف چنی

غیبــی الهــی اســتمداد کــرده و دعــا کــرد، و انگشــت‌های قطــع 

شــده‌ی او را بــه محــل قطــع گذاشــت و از خــدا خواســت کــه 

دســت او بــه حالــت اوّل برگــردد، دعای علی مســتجاب شــد 

و دســت غــام ســیاه، مــوزون شــده و بــه صــورت اول »ســالم« 

ــد1. گردی

حماسه یک غلام سیاه در کربلا

 ــی ــرت عل ــود، حض ــرده ب ــام و ب ــه غ ــون در مدین جَ

ــید، او در  ــاری بخش ــوذر غف ــه اب ــد و ب ــش خری او را از صاحب

ــد گاه  ــوذر در تبعی ــهادت اب ــس از ش ــود، و پ ــوذر ب ــت اب خدم

ربــذه، در خدمــت امــام حســن بــود، و پــس از شــهادت امام 

ــراه کاروان  ــود، و هم ــین ب ــام حس ــت ام ــن در خدم حس

ــد.  ــوی کربلاآم ــه س ــه ب ــینی از مدین حس

ــد و  ــین آم ــام حس ــور ام ــورابه حض ــون، در روز عاش ج

اجــازه رفتــن بــه میــدان بــرای جنــگ بــا دشــمن را طلبیــد، امــام 

بــه او فرمــود: »ای جــون، تــو بــه خاطــر آســایش در زندگــی، به 

ماپیوســته ای، اینــک آسایشــی در میــان نیســت، اجــازه داری که 

1. داستان دوستان، ج 2، ص 227، محمدی اشتهاردی.
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از اینجــا بــروی و خــود را از معرکــه نجــات دهــی«. جــون، خود 

را روی دوپــای امــام حســین انداخــت و پاهــای حضــرت را 

ــت  ــزاوار اس ــا س ــر! آی ــر پیامب ــت: »ای پس ــید و می‌گف می‌بوس

کــه مــن در رفــاه، کنــار ســفره شــما بنشــینم و اکنــون شــما را رها 

ســازم، بــدن مــن بــد بــو، و خاندانــم ناشــناخته و رنــگ بدنــم 

ســیاه اســت، بــه مــن لطفــی کــن، آیــا می‌خواهــی شایســتگی 

بهشــت را نیابــم ودر نتیجــه بدنــم خوشــبو و ســفید و خاندانــم 

شــریف نگردنــد؟! ســوگند بــه خــدا از شــما جــدا نمی‌شــوم، تــا 

خــون ســیاه مــن بــا خــون شــما در آمیــزد«. 

وقتــی کــه امــام حســین آمادگــی جــون را دریافــت، بــه او 

اجــازه رفتــن بــه میــدان را داد. جــون چــون قهرمانــی بــی بدیــل 

بــه ســوی میــدان تاخــت و همچنــان پیاپــی بــر دشــمن حملــه 

ــر را  ــج نف ــت و پن ــه بیس ــه‌ای ک ــه گون ــد، ب ــرد و می‌جنگی می‌ک

بــه هلاکــت رســاند، ســپس بــه شــهادت رســید.

ــه بالیــن او رفــت و در کنــار جســد پــاک  امــام حســین ب

ــا چهــره جــون را  ــده‌اش ایــن دعــا را کــرد: »خدای و بخــون طپی

 زیبــا، و پیکــرش را خوشــبو گــردان و او را بــا محمــد و آلــش

محشــور فرمــا وبیــن او و محمــد وآلــش آشــنائی بیشــتر عطــا 

کــن«. بــه برکــت دعــای امــام، آن چنــان بــدن پاکــش خوشــبو 
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شــد، کــه در قتلــگاه، بــوی خــوش پیکــر او خوشــبوتر از مُشــک 

ــده  ــل ش ــجّاد نق ــام س ــیدو از ام ــی رس ــام م ــه مش ــر ب و عنب

ــن  ــا را دف ــهدای کرب ــای ش ــه پیکره ــه‌ای ک ــود: »آن قبیل فرم

کردنــد، بعــد از ده روز، بــدن جــون را یافتنــد کــه بــوی مشــک 

ــیاه، و  ــام س ــک غ ــه ی ــود حماس ــن ب ــود« ای ــاطع ب از آن، س
ــی او.1 ــان و نوران ــرانجام درخش س

م شهید!
ّ
نامه یک معل

ب 
ّ

در رابطــه بــا جنــگ تحمیلــی ایــران و عــراق، یکــی از طل

اعزامــی از حــوزه علمیّــه قــم نقــل کــرد: روز 65/10/27 درخط 

ــا و  ــن م ــدیدی بی ــری ش ــودم، درگی ــلمچه ب ــه ش ــدم جبه مق

دشــمن وجــود داشــت، در ایــن میــان، یــک آقائــی نــزد مــن آمد 

ــت  ــم خدم ــی می‌خواه ــه کوچک ــک نام ــن ی ــا م ــت: آق و گف

ــه العالــی( بنویســم، شــما ایــن نامــه را 
ّ
امــام خمینــی )مــد ظل

از طــرف مــن بــه امــام برســان. او یــک تکــه کاغــذ ســاده‌ای را 

برداشــت کــه رویــش بنویســد، گفتــم آقــا، عجلــه نکــن کاغــذ 

بهتــری پیــدا کــن، مــن اینجــا منتظــر شــما می‌مانــم، او رفــت 

و چنــد لحظــه بعــد برگشــت و گفــت: آقــا، کاغــذ خوبــی پیــدا 

1. داستان دوستان، ج 1، ص 78.
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نکــردم، تــوی همیــن کاغــذ می‌نویســم دو جملــه نوشــت و بــه 

دســت مــن داد، گفتــم: »مــن بخوانــم؟« چیــزی نگفــت. مــن 

ه‌ای از عزیــزان 
ّ

نامــه را در جیبــم گذاشــتم، دو ســاعت بعــد، عــد

شــهید شــدند و بعــد بــه مــن گفتنــد: »آن فــردی کــه دو ســاعت 

قبــل نامــه‌ای نوشــت تــا بــه امــام بدهیــد، نیز به شــهادت رســید 

ــه   در جبهــه مخلصان
ً
ــا ــود کــه حق ــده‌ای ب ــم ارزن

ّ
و او یــک معل

فعالیــت می‌کــرد« متــن نامــه او ایــن بــود: بســمه تعالــی »امــام 

ــس از  ــو را پ ــن ت ــر نعلی ــاک زی ــداری از خ ــان! ای کاش مق ج

شــهادت بــر چهــره خونیــم می‌پاشــیدند، تــا در روز قیامــت نــزد 
خداونــد افتخــار نمایــم کــه زیــر پــای امامــم بــوده‌ام!«1

»تلخیص توسط نگارنده«

عاقبت انس بن مالک

ــال در  ــی«. وی ده س ــاری خزرج ــک انص ــن مال ــس ب »ان

ــت  ــزار و دویس ــود. و دو ه ــدا ب ــول خ ــادم رس ــه خ مدین

ــت.  ــرده اس ــل ک ــدا نق ــول خ ــث از رس ــش حدی ــتادو ش و هش

پیامبــر خــدا بــرای او بــه طــول عمــر و کثــرت مــال و فرزنــد 

دعــا کــرد. بــه همیــن جهــت او بیــش از صــد ســال عمــر کــرد 

ــش از  ــه بی ــت، در حالیک ــات یاف ــره وف ــال 93 در بص و در س

1. داستان دوستان، ج 1، ص 78
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صــد فرزنــد –بیســت پســر و هشــتاد دختــر – چندیــن نخلســتان 

داشــت. امــا وقتــی امیــر المؤمنیــن از او خواســت در مــورد 

 ــی ــرت عل ــاره حض ــدا درب ــول خ ــر و کلام رس ــث غدی حدی

ــبت  ــادت نس ــب و حس ــرد و تعصّ ــان ک ــد او کتم ــهادت ده ش

ــا  ــن این‌ه ــد م ــه بگوی ــد ک ــث ش ــن باع ــر المؤمنی ــه امی ب

را نمی‌دانــم. امیــر المؤمنیــن او را نفریــن کــرد و او بــه 

ت تشــنگی مبتــا شــد. و خــودش 
ّ

مــرض بــرص، کــوری، شــد

ــن  ــت. و ای ــی اس ــرت عل ــن حض ــه نفری ــن نتیج ــت ای می‌گف

گونــه بــود تــا از دنیــا رفــت1.

عاقبت سمرة بن جندب

ســمره بــن جنــدب از اصحــاب رســول خــدا بــود. وی 

درخــت خرمائــی در منــزل یــک شــخص مســلمان داشــت. و 

ــزل شــده و می‌گفــت  ــدون اذن وارد من ــدون اعــام و ب گاهــی ب

ــزل هــر  ــم. صاحــب من ــه درخــت خــود ســر بزن می‌خواهــم ب

ــت.  ــرد او نپذیرف ــع ورود اذن بگی ــه موق ــت ک ــه از او خواس چ

شــکایت او را نــزد پیامبــر بردنــد. رســول خــدا بــه او فرمود: 

بــی اجــازه و بــه بهانــه ســر زدن بــه درخــت، بــه منــزل دیگــران 

1. سفینة البحار ج 1، ص 47، عاقبت بخیری، ص 151.
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وارد نشــو، امــا او نپذیرفــت.

پیامبــر فرمــود: ایــن درخــت را بفــروش امــا بــاز او نپذیرفت. 

ــی در  ــا درخت ــده ت ــن ب ــه م ــت را ب ــن درخ ــود: ای ــر فرم پیامب

بهشــت بــه تــو بدهــم امــا ســمره نگــون بخــت بــاز نپذیرفــت.

پیامبــر نیــز فرمــود: درخــت را بکنیــد و بــه او بدهیــد زیــرا او 

ــد. عاقبــت و ســرانجام  ــه عــرض مــردم ضــرر بزن می‌خواهــد ب

ســمره بــن جنــدب )کــه کلام رســول خــدا را نپذیرفــت( آن شــد 

ــزار  ــتاد ه ــد و هش ــره ش ــم بص ــه حاک ــرف معاوی ــه وی از ط ک

نفــر را کشــت. بقــدری آدم کشــت کــه »زیــاد« بــه او گفــت آیــا 

فکرنمــی کنــی عــده‌ای را بیگنــاه کشــته باشــی و وی گفــت: اگر 

دو برابــر آن هــم بکشــم بــاز چنیــن ترســی نــدارم.

ــل و  ــک روز چه ــدب در ی ــن جن ــمره ب ــد: س ــوار گوی ــو س اب

هفــت نفــر حافــظ قــرآن را از قبیلــه مــا کشــته اســت در جریــان 

ــن  ــه ب ــد الل ــان عبی ــدب از فرمانده ــن جن ــمره ب ــز س ــورا نی عاش

 زیــاد در کوفــه بــود کــه مــردم را بــرای جنــگ بــا امــام حســین

ترغیــب می‌نمــود. وی چهــار هــزار درهــم پــول از معاویــه گرفت 

تــا حدیث جعــل کنــد و آیــات شــریفه قــرآن کــه دربــاره حضرت 

علــی بــود را بگویــد دربــاره ابــن ملجــم مــرادی اســت1.

1. سفینة البحار، ج 1، ص 654، عاقبت بخیری، ص 157.
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عاقبت شرب خمر، حسادت و سخن چینی

ــود.  ــرگ ب ــال م ــاض در ح ــن عی ــل ب ــاگردان فضی ــی از ش یک

ــه  ــرد ب ــروع ک ــزد او، ش ــت ن ــده و نشس ــادت او آم ــه عی ــل ب فضی

ــرآن  ــتاد ق ــت: اس ــاگرد گف ــان آن ش ــس. ناگه ــوره ی ــدن س خوان

ــرده  ــب ک ــیار تعج ــل بس ــد!! فضی ــم نمی‌آی ــن خوش ــوان م نخ

تــی ســکوت نمــود و ســپس شــروع کــرد »لا الــه الا اللــه« بــه 
ّ

مد

او تلقیــن نمایــد. شــاگرد گفــت: مــن ایــن کلمــه را نمی‌گویــم و 

ــاض  ــن عی ــل ب ــرد. فضی ــت م ــن حال ــد، و در ای ــدم می‌آی از آن ب

بســیار ناراحــت و متعجّــب شــده بــه منــزل خــود رفــت و دیگــر 

بیــرون نیامــد. تــا آنکــه شــبی آن شــاگرد را در خــواب دید کــه او را 

بــه ســوی جهنــم می‌برنــد. فضیــل بــه او گفــت: تــو باســوادترین 

شــاگرد مــن بــودی، چگونــه معرفــت و خداشناســی از تــو گرفتــه 

شــد و کافــر مــردی؟ پاســخ داد: مــن ســه گناه داشــتم: اول ســخن 

چینــی، دوم حســادت، ســوم یــک مریضــی داشــتم نــزد پزشــک 

رفتــم پزشــک گفــت: بایــد ســالی یــک مرتبــه شــراب بخــوری1.

عاقبت زن بدکاره بنی اسرائیل

ــارون  ــه: ق ــت ک ــرده اس ــل ک ی نق
ّ

ــد ــی از س ــوم طبرس مرح

1. سفینة البحار، ج 1، ص 428- عاقبت بخیری، ص 124.
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ــت:  ــول داد و گف ــدکاره پ ــک زن ب ــه ی ــم ب ــزار دره ــغ دو ه مبل

شــما فــردا اعــام کــن و بگــو حضــرت موســی رابطــه حــرام و 

فحشــا بــا مــن داشــته اســت. تــا بوســیله ایــن تهمــت مــردم از 

ــه  ــزد حضــرت موســی پراکنــده شــوند. زن پــول را گرفــت و ب ن

منــزل رفــت. امــا شــب تــا صبــح در فکــر بــود و گفــت: ای وای 

بــه حــال مــن، هــر گناهــی را انجــام داده‌ام و گناهــی نمانــده بود 

جــز ایــن کــه بــه پیامبــر خــدا افتــراء ببنــدم!! 

فــردا صبــح آن زن آمــد و کیســه پــول قــارون را نیــز بــا خــود 

آورده و پــس داد، و نــزد بنــی اســرائیل اعــام کــرد: مــردم، قارون 

ــی  ــرت موس ــه حض ــه ب ــت ک ــتاده اس ــن فرس ــرای م ــا را ب این‌ه

ــم.  ــن کن ــه چنی ــرم ک ــاه می‌ب ــدا پن ــه خ ــن ب ــم. م ــت بزن تهم

ــت  ــاه تهم ــی گن ــه ب ــن ب ــت م ــن و گف ــت زمی ــا را ریخ پول‌ه

نمی‌زنــم. وقتــی حضــرت موســی ایــن را فهمیــد، نســبت بــه 

قــارون نفریــن و بــرای آن خانــم دعــا کــرد، خداونــد نیــز بــه او 

 وحــی فرســتاد کــه زمیــن را در اختیار تــو قــرار داده‌ام، موســی

نیــز بــه زمیــن دســتور داد او را بگیــرد. و زمیــن قــارون و اموالــش 

را فــرو بــرد. و آن خانــم نیــز موفــق شــده توبــه کــرد و عاقبــت به 

خیر شــد1.

1. مجمع البیان، ج 8، ص 267، عاقبت بخیری، ص 98.
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احسان به والدین مرحوم

نویســنده کتاب معــاد شناســی، )علامــه حســینی تهرانی( 

ــد:  نقــل می‌کن

ــل  ــغول تحصی ــرف مش ــف اش ــه در نج ــگام ک »در آن هن

بــودم، عصــر پنجشــنبه‌ای بــرای زیــارت اهــل قبــور، بــه وادی 

ــزرگ  ــاج آقاب ــه ح
ّ
ــت الل ــا آی ــم، در آنج ــف رفت ــام نج الس

ــا  ــردم و ب ــام ک ــه و س ــش رفت ــه خدمت ــدم، ب ــی را دی تهران

همدیگــر فاتحــه می‌خواندیــم و راه می‌رفتیــم... هنــگام 

بازگشــت، همــراه ایشــان بــودم، در راه فرمودنــد: هنگامــی که 

ــه پامنــار بــود، چنــد 
ّ
کــودک بــودم، منــزل مــا در تهــران، محل

ــود،  ــه ب ــا رفت ــود کــه مــادر بزرگــم )مــادر پــدرم( از دنی روز ب

ــود، در آشــپزخانه  ــه ب ــو پلــو پخت ــه آلبال روزی مــادرم در خان

ــادر  ــار روح م ــت نث ــم گرف ــنید، تصمی ــائلی را ش ــدای س ص

بزرگــم )کــه تــازه از دنیــا رفتــه بــود( مقــداری از آن آلبالوپلــو 

ــترس  ــز در دس ــرف تمی ــی ظ ــد ول ــائل بده ــر س ــه آن فقی ب

نبــود، بــا شــتاب بــرای ایــن کــه ســائل از در خانــه رد نشــود، 

ــرای  ــام ب ــه در حمّ ــی ک ــو را در ظرف ــو پل ــداری از آن آلبال مق

ریختــن آب از آن اســتفاده می‌شــد ریختــه و بــه ســائل داد، و 

ــد.  ــوع، آگاه نش ــن موض ــی از ای ــچ کس هی
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نیمــه شــب پــدرم از خــواب بیــدار شــد و مــادرم را 

بیــدار کــرد و گفــت: امــروز چــه کار کــردی؟ مــادرم گفــت: 

ــواب  ــادرم را در خ ــون م ــم اکن ــت: ه ــدرم گف ــم. پ نمی‌دان

دیــدم و بــه مــن گلــه کــرد و گفــت: مــن از عــروس خــود گله 

ــرا  ــذای م ــرد، غ ــردگان ب ــزد م ــرا در ن ــروی م ــروز آب دارم، ام

ــام فرســتاد. مــادرم هرچــه فکــر کــرد چیــزی  ــا ظــرف حمّ ب

یــادش نیامــد، ناگهــان متوجّــه شــد کــه مقــداری آلبالــو پلــو 

ــرزخ  ــم ب ــت، و در عال ــائل داده اس ــه س ــام ب ــرف حمّ در ظ

غــذای آن مرحومــه شــده اســت آنــگاه آیــت اللــه حــاج آقــا 

بــزرگ فرمودنــد: هــر احســانی کــه انســان انجــام می‌دهــد، 

بایــد بــا کمــال احتــرام و تجلیــل نســبت بــه مســتمند باشــد1.

ظهور وبروز حقیقت غیبت

حجّــت الاســام والمســلمین جنــاب آقــای حاج شــیخ 

ابراهیــم رمضانــی نوشــته اســت: مرحــوم ابــوی ایــن جانب 

ــد  ــده معتق ــات وارد ش ــه در روای ــی ک ــی مطالب ــیخ عل ش

ــه  ــی ب ــود؛ ول ــم نب ــل عل ــه اه ــان ازجمل ــر رمضانی بوداکب

مطالبــی کــه در روایــات وارد شــده بــود معتقــد بــود. موقــع 

1. عالم برزخ در چند قدمی ما، ص 183، محمّد محمدی اشتهاردی.
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ــی  ــد و موقع ــف را می‌خوان ــوره که ــر س ــه آخ ــدن آی خوابی

کــه می‌خواســت از خــواب بیــدار می‌شــد و یــا او را 

ــی  ــه! و برم ــه بل ــت: بل ــخ می‌گف ــد و در پاس ــدا می‌زدن ص

ــت.  خاس

ایشــان از غیبــت بســیار پرهیــز می‌کــرد و بلکــه 

ــی  ــب‌ها در مجلس ــبی از ش ــد. ش ــت می‌ش ــع از غیب مان

ــس  ــی در آن مجل ــد زبان ــخص ب ــه ش ــرده ک ــرکت ک ش

شــروع بــه غیبــت می‌کنــد و چــون غیبــت کننــده فحــاش 

ــان  ــاز دارد. هم ــت ب ــت او را از غیب ــدرم نتوانس ــوده، پ ب

شــب پــدرم در خــواب می‌بینــد کــه: یــک مــرده متعفــن 

را آوردنــد و شــخصی هولنــاک، کاردی بــه دســت مــن داد 

ــرّی و  ــداری بب ــردار مق ــن م ــت ای ــد از گوش ــت: بای و گف

ــوری.  بخ

پــدرم گفــت: هرچــه التمــاس کــردم قبــول نکــرد. ناچــار 

یــک لقمــه از گوشــت آن مــردار بریــدم و خــوردم و از خــواب 

پریــدم. دیــدم بــوی تعفــن از دهانــم بیــرون می‌آیــد. و تــا دو 

ســه روز ایــن بــو ادامــه داشــت و از آن بــه بعــد، دیگــر کســی 

ــرم  ــد و در نظ ــت کن ــدرم غیب ــور پ ــت در حض ــرأت نداش ج

هســت کــه می‌فرمــود: مــن مضمــون آیــه »ایحــب احدکــم 
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ان یــاکل لحــم اخیــه میتــا فکرهتمــوه«1 را بالعیــان دیــدم.2

گناه

ــی از مقــدس اردبیلــی پرســید: اســتاد!  ــه جوان روزی طلب

ــد؟ ــاه می‌کنی ــما گن ــا ش آی

اســتاد گفــت: فرزنــدم! همــه انســان‌ها جایــز الخطــا 

هســتند.

 پرســید: عمــوم انســان‌ها را کــه مــی دانــم؛ 
ً
او مجــددا

منظــورم خــود شــما هســتید آیــا شــما گنــاه می‌کنیــد؟

ــالا  ــر، ح ــه اکب
ّ
ــخ داد: الل ــم پاس ــا تبس ــی ب ــدس اردبیل مق

ــاه  ــن گن ــه! م ــم ن ــد بگوی ــی، بای ــرار می‌کن ــدر اص ــن ق ــه ای ک

نمی‌کنــم!

شاگرد پرسید: آیا فکر گناه هم نمی‌کنید؟

استاد فرمود: نه عزیزم! فکر گناه هم نمی‌کنم.

طلبــه جــوان کــه خیلــی تعجــب کــرده بــود، پرســید: اســتاد 

مگــر امــکان دارد!؟

مقــدس اردبیلــی فرمــود: آری، امــکان دارد. اگــر قبــول 

1. سوره حجرات، آیه 12.

2. روزنه‌هایی از عالم غیب، ص 428.
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 جــواب صحیــح 
ً
نداریــد، مــن ســؤالی از شــما می‌پرســم؛ لطفــا

ــد؟ ــت می‌خوری ــما نجاس ــا ش ــد؛ آی آن را بدهی

ــرار  ــت ق ــورد اهان ــرد م ــاس می‌ک ــه احس ــوان ک ــه ج طلب

گرفتــه اســت، رنــگ چهــره‌اش تغییــر کــرد و گفــت: نــه اســتاد! 

ــت؟ ــؤالی اس ــه س ــن چ ای

مقــدس اردبیلــی دوبــاره پرســید: آیــا فکــر خوردن نجاســت 

ــی؟ ــم نمی‌کن را ه

او جواب داد: نه!

ــر از آن  ــت و بدت ــل نجاس ــن مث ــزد م ــاه ن ــود گن ــتاد فرم اس

ــت! اس

آری، اگــر کــس بدانــد گنــاه چیســت و حتــی کوچک‌تریــن 

انســان  روح  و  زندگــی  در  شــومی  اثــرات  چــه  گناهــان 
داد.1 نخواهــد  انجــام  را  آن  می‌گذارنــد، 

بی مهری نسبت به خواهر

یکــی از تجّــار بازار ورشکســت شــد، بــرای دوســتش درددل 

ــن  ــد، در همی ــود می‌نالی ــامان خ ــه س ــع ناب ــرد و از وض می‌ک

حــال جنــاب شــیخ از جلــوی مغــازه او رد می‌شــود، دوســتش 

1. داستان‌های حکمت آموز، ص 194 محمد غلامی.
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بــه او می‌گویــد: مشــکل خــود را بــه ایشــان بگــو. تاجــر 

ــزد  ــا اصــرار دوســتش ن ــد: او را نمی‌شناســم. بلاخــره ب می‌گوی

شــیخ مــی‌رود و پــس از عــرض ســام می‌گویــد: مشــکلی دارم 

می‌خواهــم خدمــت شــما بگویــم، پــس از توضیحــات تاجــر، 

ــی  ــو آدم ب ــت: »ت ــود گف ــن ب ــرش پایی ــه س ــی ک ــیخ در حال ش

رحمــی هســتی، چهــار مــاه اســت کــه شــوهر خواهــرت از دنیا 

ــه‌ای،  ــش نرفت ــرت و بچه‌های ــراغ خواه ــون س ــو تاکن ــه و ت رفت

ــو از ایــن اســت.« ــاری ت گرفت

تاجر گفت: اختلاف داریم!

ــو آن جاســت حــال خــود  شــیخ فرمــود: »ریشــه مشــکل ت

مــی دانــی.«

ــف  ــان را تعری ــت و جری ــود بازگش ــت خ ــش دوس ــر پی تاج

کــرد، ســپس قــدری وســایل منــزل خریــد و نــزد خواهــر رفت و 
آشــتی کــرد و مشــکلش حــل شــد.1

یوسف پاک سرشت

حضــرت یوســف هنگامــی کــه بــه خانــه‌ی عزیــز مصــر 

ــا  ــید. زلیخ ــوغ رس ــن بل ــه س ــال ب ــه س ــس از س ــاد، پ ــدم نه ق

1. کیمیای محبّت، ص 144
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ــف  ــت یوس ــد و قام اب و ق
ّ

ــذ ــه‌ی ج ــی و قیاف ــو زیبای ــه مح ک

ــدا  ــرد و از خ ــت ک ــال اورا خدم ــت س ت هف
ّ

ــد ــود م ــده ب ش

ــی آن  ــد. ول ــه او کن ــی ب ــک نگاه ــف ی ــه یوس ــت ک می‌خواس

نوجــوان آراســته و وارســته از آلودگی‌هــا از تــرس خــدا در ایــن 

مــدت هفــت ســال ســر بــه پاییــن بــود و حتــی یــک بــار نیــز به 

زلیخــا نــگاه نکــرد.

زلیخا: ای یوسف! سرت را بلند کرده و نگاه به من کن!

یوســف: می‌ترســم هیــولای کــوری و نابینایــی بــر دیدگانــم 

ســایه افکند.

زلیخا: چه چشم‌های زیبایی داری؟!

یوســف: همیــن دیــدگان مــن در خانــه قبــر، نخســتین 

عضــوی هســتند کــه متلاشــی شــده و روی صورتــم می‌ریزنــد.

زلیخا: چقدر بوی خوشی داری؟!

یوســف: اگــر ســه روز بعــد از مرگ مــن، بــوی مرا استشــمام 

نمایــی، از مــن فــرار می‌کنــی.

زلیخا: چرا نزدیک من نمی‌آیی؟!

یوسف: چون می‌خواهم به قرب خداوند نائل شوم.

زلیخــا: گام بــر روی فرش‌هــای پــر بهــا و حریــر مــن بگــذار 

و بــه خواســته مــن اعتنــا کن!
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یوسف: می‌ترسم بهره‌ام در بهشت از من گرفته شود.

زلیخــا دیــد بــا تقاضــا و خواهــش و انــواع نقشــه‌های فریــب 

ــد؛  ــود گردان ــای خ ــلیم هواه ــف را تس ــد یوس ــده نمی‌توان دهن

ــه  ــه ب ــاند؛ بلک ــوده و بترس ــد نم ــت او را تهدی ــن رو خواس از ای

مک الی 
ّ
هــدف شــوم خویــش برســد، بــه یوســف گفــت: »اســل

ــه شــکنجه دهنــدگان می‌ســپارم«. یوســف:  ــو را ب بیــن: ت
ّ

المعذ

ــی  ــرا کاف ــن م ــدایِ م ــورت خ ــن ص ــی: در ای ــی ربّ »اذا یکفین
ــت«1 اس

 نگارنده گوید:

زینتلی زلیخا دیدی دور باغ منه یوسف

ه نه گوزل گوز یارادوبدور سنه یوسف
ّ
الل

حضرت دیدی غفلتده یاتوبسان بونه سوزدی

اوّل که آغاز قبره همین بو ایکی گوزدی

مزد پیروزی بر وسوسه

ــه علیــه وآلــه جوانــی 
ّ
در میــان یــاران پیامبــر اکــرم صلــی الل

بــود کــه در بیــن مــردم به حســن ظاهر شــهرت داشــت و کســی 

احتمــال گنــاه بــه او نمــی‌داد. روزهــا در مســجد و بــازار و همراه 

1. پندهای جاویدان، ص 121.
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بــا مســلمانان بــود، ولــی شــبها بــرای دزدی بــه خانه‌هــای مــردم 

ــتبرد می‌زد. دس

خانــه‌ای را روز روشــن در نظــر می‌گرفــت و چــون تاریکــی 

شــب همــه جــا را فــرا گرفــت، از دیــوار آن خانــه بــالا رفــت. از 

روی دیــوار بــه درون خانــه نگریســت. خانــه‌ای بــود پــر از اثاث 

و زن جوانــی کــه تنهــا در آن خانــه بــه ســر می‌بــرد.

ــوم و  ــر و ق ــرادر و خواه ــود و زن از ب ــرده ب ــوهر آن زن م ش

ــرد و  ــی می‌ک ــه زندگ ــا در آن خان ــود و تنه ــره ب ــی به ــش ب خوی

ــد.  ــادت می‌گذران ــه نمــاز شــب عب قســمتی از وقــت خــود را ب

ــاه  ــوس گن ــه ه ــی آن زن ب ــال و زیبای ــدن جم ــا دی ــوان ب دزد ج

ــاد. افت

ــت.  ــره اس ــراد و به ــب م ــب، ش ــت: »امش ــود گف ــش خ  پی

ت و شــهوت!« ســپس 
ّ

بهــره‌ای از مــال و ثــروت و بهــره‌ای از لــذ

ــه‌ای الهــی بــه آســمان جانــش 
ّ
اندکــی فکــر کــرد. ناگهــان جرق

ــور هدایــت افروخــت. ــه ن زد و دل تاریکــش را ب

تش 
ّ

بــا خــود گفــت: »گیــرم مــال ایــن زن را بــردم و دامــن عف

ــی  ــه دادگاه اله ــرم و ب ــی می‌می ت
ّ

ــس ازمد ــردم، پ ــه دار ک
ّ
را لک

ــه  ــزا را چ ــب روز ج ــواب صاح ــا ج ــوم. درآن ج ــده می‌ش خوان

بگویــم؟ پــس، از عمــل خــود پشــیمان شــد، از دیــوار بــه زیــر 
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آمــد و خجالــت زده بــه منــزل خــود بازگشــت.

صبــح روز بعــد بــه مســجد آمــد و بــه جمــع یــاران رســول 

 ــر ــه پیامب ــخصی ب ــگام ش ــن هن ــت. در ای ــدا پیوس خ

ــه  ــرت ب ــما کار دارد. حض ــا ش ــی ب ــت: »زن جوان ــه داش عرض

ــد و  ــجد در آم ــه مس ــردد. وی ب ــجد گ ــا وارد مس ــازه داد ت او اج

گفــت: ای رســول خــدا! مــن زنــی هســتم تنهــا و دارای خانــه و 

ثــروت. شــوهرم از دنیــا رفتــه و کســی را نــدارم. شــب گذشــته، 

ــدم. ــه‌ام دی ــوار خان ــبحی را روی دی ش

 احتمــال دادم دزد باشــد، خیلــی ترســیدم و تــا صبــح 

ــزی  ــد، چی ــوهر دهی ــرا ش ــا دارم م ــما تقاض ــدم. از ش نخوابی

نمی‌خواهــم، زیــرا همــه چیــز دارم.«

ــت انداخــت.  ــه جمعیّ  در ایــن موقــع، پیامبــر نظــری ب

ــد و  ــه آن دزد افکن ــزی ب ــت آمی ــر محبّ ــع، نظ ــان آن جم در می

ــد، بعــد فرمــود: »ازدواج کــرده‌ای؟«  ــزد خویــش فراخوان او را ن

جــوان گفــت: »نــه!« حضــرت فرمودنــد: »حاضــری با ایــن زن 

ــه دســت شماســت«  ــار ب ازدواج کنــی؟« جــوان گفــت: »اختی

پیامبــر اکــرم نیــز زن را بــرای آن جــوان عقد بســت و ســپس 

فرمــود، برخیــز و بــا همســرت بــه خانــه بــرو! جــوان پرهیــزکار 

برخاســت و همــراه آن زن بــه خانــه‌اش آمــد و بــه عنــوان شــکر 
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گــزاری بــه درگاه خــدا ســخت مشــغول نمــاز و عبــادت شــد.

 زن کــه از کار شــوهر جوانــش ســخت شــگفت زده بــود، از 

ــد؟«  ــادت کن ــه عب ــن هم ــاد ای ــود دام ــر می‌ش ــید: »مگ او پرس

ــن  ــادت م ــا! عب ــا وف ــر ب ــخ داد: »ای همس ــوا پاس ــا تق ــوان ب ج

ســببی دارد. مــن همــان دزدی هســتم کــه دیشــب بــه خانــه‌ات 

آمــدم، ولــی بــرای رضــای خــدا از مــال تــو و تجــاوز بــه حریــم 

ــر  ــه خاط ــی، ب ــد تعال ــردم و خداون ــودداری ک ــو خ ــت ت
ّ

عف

ــاث را از راه  ــه و اث ــن خان ــو را و ای ــن، ت ــه‌ی م ــزکاری و توب پرهی

حــال بــه مــن عطــا کــرد، بــه شــکرانه‌ی ایــن عنایــت، آیــا نباید 

ــت:  ــدی زد و گف ــم؟!« زن لبخن ــادت او بکوش ــخت در عب س
»آری! بالاتریــن ســپاس‌ها و شــکر گــزاری هــا، نمــاز اســت!«1

مردهایی که تبدیل به زن شدند!

ــن از  ــد: روزی م ــل می‌کن ــی نق ل
ّ
ــن توک ــاج حس ــر ح دکت

ــروم،  ــی ب ــه جای ــردم ک ــت ک ــود حرک ــازی خ ــدان س ــب دن مط

ســوار ماشــین شــدم، میــدان فردوســی یــا پیش‌تــر از آن ماشــین 

ــده زن  ــدم رانن ــپس دی ــالا، س ــد ب ــی آم ــت، جمعیّت ــه داش نگ

اســت، نــگاه کــردم دیــدم همــه زن هســتند، همــه یــک شــکل 

1. گنجینه معارف 1، ص 750 – عرفان اسلامی، ج 8، ص 354.
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و یــک لبــاس! دیــدم بغــل دســتم هــم زن اســت! خــود را جمــع 

ــوس  ــن اتوب ــده‌ام، ای ــوار ش ــتباهی س ــردم اش ــر ک ــردم و فک ک

کارمنــدان اســت. اتوبــوس نگــه داشــت و خانمــی پیــاده شــد، 

آن زن کــه پیــاده شــد همــه مــرد شــدند! بــا ایــن کــه بنــا نداشــتم 

ــت  ــدم جه ــاده ش ــه پی ــین ک ــی از ماش ــروم ول ــیخ ب ــش ش پی

)روشــن شــدن قضیــه( رفتــم پیــش مرحــوم شــیخ، قبــل از ایــن 

کــه مــن حرفــی بزنــم شــیخ فرمــود: »دیــدی همــه‌ی مردهــا زن 

ــه آن زن توجّــه داشــتند، همــه زن  ــد! چــون مردهــا ب شــده بودن

شــدند!«

بعد گفت:

ــان  ــه دارد، هم ــه توجّ ــر چ ــه ه ــس ب ــر ک ــردن ه ــت م »وق

جلــوی چشــمش مجسّــم می‌شــود، ولــی محبّــت امیــر 

باعــث نجــات می‌شــود.«  المؤمنیــن

ــدا  ــال خ ــو جم ــان مح ــه انس ــت ک ــوب اس ــدر خ »چق

شــود... تــا ببینــد آن چــه دیگــران نمی‌بیننــد و بشــنود آن چــه را 
نمی‌شــنوند.«1 دیگــران 

نگارنده گوید:

راوی داســتان مذکــور؛ خــود دکتــر صاحــب دل و دارای 

1. کیمیای محبت، ص 176.



85 داستان‌های دل انگیز

ــد!! ــکل زن دی ــه ش ــا را ب ــه آن مرده ــود ک ــی ب ــای باطن صف

درمان چشم چرانی

یــک جــوان از عالمــی پرســید: مــن جــوان هســتم و بنــا بــه 

ــاره  ــو چ ــم..... بگ ــگاه نکن ــرم ن ــه نامح ــم ب ــم نمی‌توان جوانی

ــه  ــه او داد و ب ــیر ب ــر از ش ــوزه‌ای پ ــم ک ــرد عال ــت؟ آن م چیس

ــچ از  ــرد و هی ــی بب ــه جای ــالم ب ــوزه را س ــه ک ــرد ک ــه ک او توصی

ــزد! ســپس از شــخصی درخواســت کــرد او را  ــرون نری کــوزه بی

همراهــی کنــد و اگــر شــیر را ریخــت؛ جلــوی همــه مــردم او را 

کتــک بزنــد! جــوان کــوزه را ســالم بــه مقصــد رســاند و چیــزی 

بیــرون نریخــت .... عالــم از او پرســید: چنــد دختر ســر راه خود 

دیــدی؟ جــوان جــواب داد؟ هیــچ! فقــط بــه فکــر آن بــودم کــه 

ــار  ــورم و خ ــک بخ ــردم کت ــوی م ــادا جل ــه مب ــزم ک ــیر را نری ش

ــت  ــی اس ــت مؤمن ــن حکای ــت: ای ــوم...عالم گف ــف ش و خفی

ــد ...و از روز  ــش می‌بین ــر کارهای ــر ب ــدا را ناظ ــه خ ــه همیش ک

ــار و  ــردم خ ــر م ــادا در نظ ــه مب ــش ک ــاب و کتاب ــت و حس قیام

خفیــف شــود بیــم دارد...»الــم یعلــم بــانّ اللــه یــری؛ آیا انســان 

نمی‌دانــد کــه خــدا اورا می‌بینــد1«.

1. سوره علق، آیه 14.
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موعظه‌ی یک مرد اعدامی

امــام صــادق فرمــود: مــردی بــه محضــر حضــرت 

عیســی آمــد و عــرض کــرد: ای روح خــدا! زنــا کــرده‌ام، مــرا 

 پــاک ســاز. حضــرت عیســی پــس از تحقیق 
ّ

بــا اجــرای حــد

ــان کــرد، ســپس اعــام  ــرار صحیــح او اطمین ــه اق و بررســی، ب

ــد.  عمومــی نمــود. جمعیــت بســیاری اجتمــاع کردن

ــش  ــنگ باران ــا س ــد ت ــی نهادن ــان گودال ــخص را می آن ش

ــش،  ــر گردن ــس ب ــر ک ــت ه ــان جمعی ــت: در می ــد. او گف کنن

 هســت، از ایــن جــا بــرود. همــه‌ی جمعیــت رفتنــد، فقــط 
ّ

حــد

 ــد. یحیــی حضــرت عیســی و حضــرت یحیــی ماندن

ــت  ــرس و بامعرف ــردی خدات ــده را ف ــه کنن ــخص توب ــه آن ش ک

ــر  ــودش حاض ــازی خ ــرای پاکس ــودش ب ــه خ ــت، ک می‌دانس

بــه اعــدام شــده، از طرفــی در ایــن لحظــه همــه‌ی غرورهایــش 

محــو شــده و موعظــه‌ی او اثربخــش خواهــد بــود، نــزد او رفــت 

ــن  ــت: بی ــه‌کار گف ــن! گن ــه ک ــرا موعظ ــه کار! م ــت: ای گن و گف

خــود و هــوای نفســت را آزاد نگــذار کــه تــو را از جــاده‌ی حــق 

ــه ســوی پســتی منحــرف ســازد.  ب

ــت:  ــه‌کار گف ــن! گن ــه ک ــرا موعظ ــاز م ــود: ب ــی فرم یحی

خطــاکار را بخاطــر خطایــش ســرزنش نکــن. یعنــی اگــر 
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ــن،  ــد نک ــرکوب و ناامی ــت، او را س ــذب اس ــل ج ــاکار قاب خط

بلکــه او را بــه ســوی راه هدایــت جــذب کــن. یحیــی فرمود: 

بــاز هــم موعظــه کــن. گنهــکار عــرض کــرد: خشــم نگیــر و در 

ــن  ــی ای ــرت یحی ــن. حض ــرل ک ــود را کنت ــم، خ ــال خش ح

ســه پنــد را بــرای نجــات انســان کافــی دانســت و گفــت: همیــن 

ــت1. ــرا کافیس ــا م موعظه‌ه

مباحثه‌ای سودمند

حجــت الاســام و المســلمین آقــای حــاج ســیّد عبدالکریم 

قــی از یکــی از ســنّی‌های 
ّ
قزوینــی نقــل کــرد کــه شــخص موث

ثروتمنــد نقــل کردنــد: جوانــی از شــیعه پیــش مــن کار می‌کرد. 

ــم  ــه عیال ــن ب ــرد. م ــب ک ــا را جل ــوان م ــن ج ــار ای ــوا و رفت تق

گفتــم: خــوب اســت دخترمــان را بــه او بدهیم، مــا فرزنــد دیگر 

نداریــم و ایــن جــوان ماننــد پســر مــا باشــد. عیالــم گفــت: او 

شــیعه اســت و مــا ســنّی هســتیم، خیلی مناســبت نــدارد. بــه او 

پیشــنهاد کــن اگــر حاضر هســتی ســنّی شــوی، مــا دخترمــان را 

ــم.  ــو می‌دهی ــه ت ب

ــدارد.  ــی ن ــت: مانع ــوان گف ــم ج ــنهاد کردی ــوان پیش ــه ج ب

1. هزار و یک حکایت اخلاقی، ج 2، ص 568 و بحار، ج 14، ص 188.
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ــت،  ــن اس ــان چنی ــم جری ــهر و گفتی ــی ش ــور قاض ــم حض رفتی

 والــی شــهر نــزد قاضــی آمــده بــود، قاضــی خواســت از 
ً
فاقــا

ّ
ات

ایــن جریــان اســتفاده کنــد. در حضــور والــی بــه جــوان گفــت: 

ــت  ــرای خلاف ــر ب ــت ابوبک ــه اولوی ــم ب ــهادت می‌ده ــو ش بگ

ــه  ــم ب ــهادت می‌ده ــن ش ــت: م ــوان گف ــی. ج ــه عل ــبت ب نس

ــدا  ــر خ ــی، اگ ــه عل ــبت ب ــت نس ــرای خلاف ــر ب ــت ابوبک الوی

ــد.  ــی باش راض

قاضــی گفــت: جــوان! همــان طوری کــه مــی گویم بگــو! دو 

بــاره تکــرار کــرد: بگــو شــهادت می‌دهــم بــه الویــت ابوبکــر. 

ــر،  ــت ابوبک ــه الوی ــم ب ــهادت می‌ده ــن ش ــت: م ــوان گف ج

ــوان!  ــت: ج ــی گف ــد. قاض ــی باش ــدا راض ــول خ ــر رس اگ

ــم همانطــور کــه مــن شــهادت می‌دهــم، شــهادت  ــو گفت ــه ت ب

ــه  ــار ســوم تکــرار کــرد: بگــو شــهادت می‌دهــم ب بــده. بــرای ب

الویــت ابوبکــر بــرای خلافــت از علــی. جــوان گفت: شــهادت 

ــرت  ــر حض ــت، اگ ــرای خلاف ــر ب ــت ابوبک ــه اولوی ــم ب می‌ده

والــی راضــی باشــد. 

والــی گفــت: نــه! مــن در ایــن کار مداخلــه نمی‌کنــم. 

شــخص ســنّی بــه جــوان گفــت: برویــم مــن شــیعه می‌شــوم، 

ــول  ــه رس ــت، ن ــی اس ــدا راض ــه خ ــه ن ــر ک ــت ابوبک ــرا الوی زی
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ــه درد  ــی، ب ــرت وال ــه حض ــه و ن ــه و ال ــه علی
ّ
ــی الل ــدا صل خ

ــت:  ــم گف ــم، عیال ــزل رفتی ــه من ــوان ب ــا ج ــن ب ــورد. م نمی‌خ

خــوب ســنّی شــد؟! گفتــم: نــه! مــن شــیعه شــدم و دختــرم را به 
دادم.1 او 

روایتی که کمرم را شکسته

ای عزیــز! در ایــن روایتــی کــه برایــت نقــل می‌کنــم قــدری 

ــو  ــر ت ــی را ب ــون زندگ ــاف در کان ــق انص ــه طری ــا ک ــل نم تأمّ

ــود: »روزی دو  ــرت می‌ش ــا همس ــلوک ب ــراغ س ــاید و چ می‌گش

کــودک خردســال کــه هریــک، خطــی نگاشــته بودنــد، خدمــت 

ــاره‌ی  ــوار در ب ــا آن بزرگ ــیدند ت ــی رس ــام مجتب ــرت ام حض

شــان قضــاوت نماید کــه کدامیــک بهتــر و زیباتر اســت؛ در 
ّ

خط

ایــن هنــگام امــام علــی –- کــه در آنجــا حاضــر بــوده و ایــن 

ــه فرزنــدش حضــرت  ــه را مشــاهده می‌نمــود، خطــاب ب صحن

امــام حســن کــرده و فرمــود: فرزنــدم، خــوب دقــت کــن کــه 

ــم و  ــی حک ــود نوع ــن خ ــرا ای ــی، زی ــاوت می‌کن ــه قض چگون

قضــاوت اســت کــه خداونــد متعــال در روز قیامــت دربــاره‌ی آن 

از تــو ســؤال خواهــد نمــود؛ »یابنــی انظــر کیــف تحکــم فــانّ 

1. روزنه‌هایی از عالم غیب، ص 305.
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هــذا حکــم واللــه ســائلک عنــه یــوم القیامــه.« بــه راســتی آیــا 

بــرای تــک تــک رفتارهــا وگفتارهایــی کــه در معاشــرت بــا خلق 

ــت،  ــرده اس ــروز ک ــور و ب ــو ظه ــرت از ت  همس
ً
ــا ــدا خصوص خ

ــی  ــدل اله ــه‌ی ع ــرش محکم ــول و پذی ــورد قب ــه م ــخی ک پاس

باشــد، آمــاده نمــوده‌ای؟! 

ــه  ــه ب ــار ک ــر ب ــت و ه ــته اس ــرم را شکس ــت کم ــن روای ای

آن نظــر می‌کنــم و فاصلــه‌ی خــود را بــا چنیــن حقایقــی 

مشــاهده می‌کنــم، از شــرمندگی و خجالــت زدگــی در محضــر 

ــر  ــه ظاه ــی و ب ــر جزئ ــک ام ــر در ی ــوم. اگ ــی، آب می‌ش ربوب

ــی  ــه ب ــبت ب ــس نس ــت، پ ــن اس ــب چنی ــت، مطل ــم اهمیّ ک

انصافی‌هایــی کــه در شــون مختلــف زندگــی داشــته‌ای بایــد بــه 
ــرد.1 ــاه ب ــق پن ــرت ح حض

تندیس حلم

ــه  ــت الل ــوم آی ــا مرح ــام م ــارف گمن ــیخ ع ــز! ش ای عزی

پهلوانــی بــه حقیــر توصیــه فرمودنــد کــه زندگی کــه فقیهی 

زاهــد و بــه حق تندیــس پارســایی بــوده اســت تهیــه و مطالعه 

نمایــم و از ســیره‌ی عملــی ایــن مــرد بــزرگ که حضــرت آیت 

1. سلوک با همسر، ص 163.
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ــه بهجــت در حقــش فرمــوده بــود: »خوشــا به ســعادت 
ّ
الل

ــا!«  ــا کج ــا و این‌ه ــا کج ــا، م ــام رض ــیخ غ ــاج ش ــای ح آق

ــه 
ّ
بهــره‌ی خــود را ببــرم. یکــی از اوصــاف برجســته‌ی آیــت الل

شــیخ غــام رضــا یــزدی، حلــم و بردباریــش بــوده کــه هــر 

ــد.  ــا ســیره‌ی او را شــگفت زده می‌کن آشــنای ب

ــی  ــات و مقامات ــب کرام ــه صاح ــته ک ــان برجس ــن انس ای

بــوده اســت در ظهــر روز جمعــه‌ای بــه مســجد رفتــه بــود و 

در آن مســجد، بیــش از چهــار، پنــج نفــر حضــور نداشــتند. 

ــه حــاج  ــه‌ای ب ــد و از پشــت، ضرب ــک دفعــه ســیدی می‌آی ی

شــیخ مــی زنــد و می‌گویــد: مــن خرجــی نــدارم، چنــد روز 

اســت زن و بچــه‌ام گرســنه‌اند، بــه مــن کمکــی کنیــد. حــاج 

ــه  ــپس ب ــود. س ــت می‌ش ــین الان درس ــد: بنش ــیخ می‌گوی ش

ــق  ــاور، از طری ــب را بی ــود: مرک ــود فرم ــتان خ ــی از دوس یک

ــم. ــازار می‌روی ب

ــان  ــد و از بازارخ ــازار آمدن ــه ب ــیّد ب ــراه آن س ــه هم ــیخ ب ش

ــاز آن  ــیدند، ب ــوردی رس ــرد باج
ُ
ــه ل ــدند و ب ــری رد ش و آهنگ

ــه‌ای  ــن انداخت ــرت را پایی ــیخ! س ــاج ش ــت: ح ــد و گف ــید آم س

ــیّد،  ــت: س ــیخ گف ــاج ش ــدارم. ح ــی ن ــن خرج ــی‌روی؟! م و م

ــد  ــاره چن ــد و دوب ــت می‌کن ــا را درس ــدا کاره ــم، خ ــا بروی بی
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قــدم رفتنــد. بــار دیگــر آن ســیّد جلــو آمــد و مشــت محکمــی 

ــر  ــه‌ای کــه ایشــان نقــش ب ــه گون ــه ســینه‌ی حــاج شــیخ زد، ب ب

زمیــن شــد و عمامــه‌اش نیــز از ســر افتــاد. آنــگاه با همــان لحن 

تنــد بــه حــاج شــیخ گفــت: مــی گویــم زن و بچــه‌ام گرســنه‌اند 

ــه‌ای و  ــن انداخت ــرت را پایی ــو س ــت ت ــدارم، آن وق ــی ن و خرج

ــی‌روی؟!  م

ــارت را  ــن و جس ــن توهی ــه ای ــیخ ک ــدان ش ــتان و مری دوس

دیدندخواســتند آن ســید را ادب کننــد کــه حــاج شــیخ بــه آن‌هــا 

گفــت: کاری بــه او نداشــته باشــید، راســت می‌گویــد، خرجــی 

نــدارد. حــاج شــیخ بلنــد شــد و غبــار از عبــا و لباســش برگرفت 

ــاند. راه را  ــدا می‌رس ــم. الآن خ ــا بروی ــید! بی ــا س ــت: آق و گف

ادامــه دادیــم تــا بــه حســینیه‌ی گلچینــان رســیدیم، ناگهــان یکی 

از تجّــار یــزد جلــو آمــد و بــه حــاج شــیخ ســام کــرد و گفــت: 

ــد. حــاج شــیخ گفــت: بیســت  ــد بفرمایی ــا اگــر امــری داری آق

تومــان داری بــه مــن قــرض بدهــی؟! 

بیــرون آورد  تاجــر گفــت: بلــه حــاج آقــا. کیفــش را 

چقــدر  هــر  گفــت:  و  آورد  بیــرون  اســکناس  دســته‌ای  و 

می‌خواهیــد برداریــد. حــاج شــیخ گفــت: بیســت تومــان کافــی 

ــیخ،  ــاج ش ــد ح ــت. بع ــرد و رف ــی ک ــر خداحافظ ــت. تاج اس
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ت ببخــش کــه دیر 
ّ

ســیّد را صــدا زد و گفــت: آقــا ســیّد، بــه جــد

شــد. آنــگاه دســت او را هــم بوســید! ســیّد کــه از عمــل زشــت 

ت متأثــرو شــرمنده بــود، از حــاج شــیخ پــوزش 
ّ

خــود بــه شــد
ــت!1 ــت و رف خواس

استاد فلسفی و اتهامات واهی

مــن زمانــی بــه دلیــل ســابقه مبارزاتــم بــا حــزب تــوده و نــام 

بــردن از مصــدق در منابــر، در معــرض تهمــت هاو نســبت‌های 

ناروا

ــرای  ــز ب ــراض آمی ــه‌ای اعت ــن نام ــن م ــم: مخالفی ــرار گرفت ق

ه ارســال کردنــد، بدیــن  سَ سِــرُّ
ّ

آیــت اللــه بروجــردی قــد

ــه: ــون ک مضم

چــرا از فلانــی حمایــت می‌کنیــد در حالــی کــه دخترهایــش 

در کاباره‌هــا می‌رقصنــد! آقــای بروجــردی از ایــن نامــه سراســر

تهمــت بســیار ناراحــت شــدند، زیــرا می‌دانســتند کــه مــن 

در آن زمــان چهــار فرزنــد پســر و تنهــا یــک دختــر دارم کــه آن 

هــم چهــار

یــا پنــج ســاله اســت. ایشــان نامــه را برایــم فرســتادند 

1. سلوک با همسر، ص 93.
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و فرمودنــد: آن طــور کــه صــاح مــی دانیــد در یکــی از 

ــوی  ــه نح ــود، ب ــش می‌ش ــو پخ ــه از رادی ــخنرانی‌های خودک س

مناســب آن را تکذیــب کنیــد.

ــه‌ای  ــن نام ــم چنی ــردم بگوی ــه م ــتم ب ــه نمی‌خواس ــن ک م

نوشــته شــده اســت، موضــوع را بــه گونــه‌ای مطــرح کــردم کــه 

کســانی کــه

ایــن شــایعه را شــنیده‌اند و یــا خواهنــد شــنید، بــه بطــان آن 

واقــف شــوند. در آن منبــر گفتــم: »تربیــت فرزند اهمیّت بســیار 

دارد، امّــا تربیــت فرزنــد دختــر و حفــظ او از انحــراف اخلاقــی 

ــب را  ــن مطل ــت و ای ــت پسراس ــخت‌تر از تربی ــب س ــه مرات ب

ــرا تنهــا  ــد درســت بفهمــم؛ زی ــم آن طــور کــه بای مــن نمی‌توان

ــی  ــت از دختران ــم مراقب ــی دان ــال دارم و م ــر خردس ــک دخت ی

ــرای  ــده‌اند، ب ــاع ش ــیده‌اند و وارد اجتم ــوغ رس ــن بل ــه س ــه ب ک

ــن را از  ــد ای ــما بای ــت. ش ــکل اس ــدر مش ــادران چق ــدران و م پ

والدینــی بپرســید کــه دختــران در ســنین بلــوغ دارنــد تــا واقــف 

ــد...«. ــا گردی ــت آن‌ه ــکلات تربی ــختی‌ها و مش ــه س ب
بدین ترتیب آن شایعه را تکذیب کردم.1

1. خاطرات ماندگار از خوبان روزگار، ص 110.
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همنشین با نادان

آورده‌انــد کــه خواجــه نظــام الملک وزیر ملکشــاه ســلجوقی 

بــه علتــی بــه زنــدان افتــاد. بعــد از مدتــی نظــام حکومــت دچار 

 از او خواســتند بــه شــغل ســابق خــود 
ً
آشــفتگی شــد و مجــددا

برگــردد. خواجــه فرمــان را قبــول نکــرد وزندان و گوشــه گیــری را 

بــه وزارت ترجیــح داد! دربــار ملکشــاه دنبــال چــاره‌ای بودنــد تــا 

خواجــه را راضــی بــه قبــول شــغل ســابقش کنند. 

ــت و  ــمند اس ــه دانش ــت: خواج ــخصی گف ــن ش ــن بی در ای

هیــچ چیــز بــرای او بدتــر از همنشــینی بــا انســان نادان نیســت. 

ــهل  ــبب س ــه س ــه‌ای را ب ــه گل ــی ک ــد وچوپان ــر کردن ــس فک پ

انــگاری و نادانــی بــه بــاد داده بــود و در زنــدان بــه ســر می‌بــرد 

ــرآن  ــدن ق ــزد خواجــه فرســتادند... خواجــه مشــغول خوان ــه ن ب

بــود، چوپــان وارد شــد و جلــو خواجــه نشســت، ســاعتی بــه او 

نگریســت و بعــد حالــش منقلــب شــد و شــروع بــه گریــه کــرد. 

خواجــه گمــان کــرد تــازه وارد عارفــی اســت آشــنا بــه معــارف 

ــه چوپــان کــرد و پرســید: قــرآن، رو ب

چرا گریه می‌کنی؟

چوپان آهی کشید و گفت:

داغ مرا تازه کردی



داستان‌های دل انگیزداستان‌های دل انگیز96

خواجه گفت: چرا؟

چوپــان گفــت: مــن بــزی داشــتم کــه پیشــاهنگ گلــه مــن 

بــود و ریشــش هــم رنــگ و انــدازه ریــش شــما بــود و هــر وقــت 

ــکان  ــدن ت ــع خوان ــل ریــش شــما کــه موق علــف می‌خــورد مث

ــورد، ــکان می‌خ ــکان ت ــورد، ت می‌خ

برای همین یاد بزم افتادم و دلم سوخت

خواجــه بــا شــنیدن ایــن ســخن حســاب کار دســتش آمــد و 

از شــدت ناراحتــی کاغــذ و قلــم طلبیــد و بــه حاکــم نوشــت:

صد سال به کند و بند زندان بودن

 در روم و فرنگ با اسیران بودن

صد قافله قاف را به پا فرسودن

 بهتر که دمی همدم نادان بودن

 وزارت را قبــول کــرد و بــه ســر شــغل ســابق 
ً
و مجــددا

برگشــت.1

مه طبرسی
ّ

حکایت عجیبی از عل

ــیر  ــف تفس
ّ
ــی مؤل ــن طبرس ــن حس ــل ب ــن فض ــن الدی امی

1. هزار و یک حکایت اخلاقی، ج 2، ص 724.
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ــرن  ــت و در ق ــی زیس ــبزوار م ــان« در س ــع البی ــروف »مجم مع

ششــم درســال 548 یــا 542 ه.ق از دنیــا رفــت و قبــر شــریفش 

س در روبــروی خیابان طبرســی در کنــار میدان، 
ّ

در مشــهد مقــد

ــب  ــه در تخری ــت ک ــروف اس ــت. و مع ــهور اس ــروف و مش مع

هــر حضــرت رضــا کــه در چنــد ســال قبــل 
ّ

اطــراف حــرم مط

مــه طبرســی، ویــران شــد، شــاهدان 
ّ
صــورت گرفــت، قبــر علا

عینــی دیدنــد کــه پیکــر مقــدس او تــر و تــازه مانــده اســت بــا 

ایــن کــه حــدود هشــت قــرن و نیــم از رحلــت او می‌گذشــت. 

از حکایت‌هــای مشــهوری کــه بــه مرحــوم طبرســی نســبت 

ــه  ــد ب ــارض ش ــر او ع ــنگین ب ــکته س ــه: »س ــد اینک می‌دهن

گونــه‌ای کــه بــی حرکــت بــه زمیــن افتــاد، بســتگان و حاضــران 

ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت )ب ــه اس ــا رفت ــه از دنی ــد ک ــور کردن تص

وســائل طبّــی در آن زمــان، بخصــوص در قریــه‌ای مثــل ســبزوار 

نبــود، بــدن او را برداشــته و بردنــد غســل دادنــد و کفــن نمودنــد 

ــتند.  ــاز گش ــان ب ــه خانه‌هایش ــول ب ــق معم ــد و طب ــن کردن و دف

ناگهــان او در درون تاریــک قبــر، بــه هــوش آمــد ولی خــود را در 

قبــر یافــت، متوجّــه خــدای مهربــان شــد و نــذر کــرد هــرگاه از 

آن تنگنــای قبــر نجــات پیــدا کنــد و ســامتی خــود را بــاز یابــد، 

 بعضــی از کفــن 
ً
کتابــی در تفســیر قــرآن، تألیــف نمایــد. اتفاقــا

ــر او را  ــود قب ــه ب ــم گرفت ــود، و تصمی ــر او ب ــن قب ــا در کمی دزده
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ــدزدد.  نبــش کــرده و کفــن او را ب

کفــن دزد در بیابــان خلــوت، مشــغول خــراب کــردن قبــر او 

ــد کفــن را گشــود، و  شــد، خشــت‌های لحــد را برداشــت، و بن

مه طبرســی بیــرون آورد، 
ّ

همین که خواســت کفــن را از بــدن عل

مــه دســت او را گرفــت. کفــن دزد، ســخت ترســید، ســپس 
ّ
علا

ــه  م
ّ
ــی علا ــید، ول ــتر ترس ــت، او بیش ــخن گف ــا او س ــه ب م

ّ
علا

جریــان را بــه او بازگــو نمــود و بــه او گفــت متــرس، ســپس کفن 

دزد علامــه طبرســی را بــه دوش گرفــت و او را بــه منزلــش بــرد.

خمیر مایه‌ی استاد شیشه گر، سنگ است

 عدوشود سبب خیر گر خدا خواهد

مــه، کفن‌هــای خــود را بــه کفــن دزد داد و امــوال بســیار 
ّ
علا

مــه طبرســی، توبــه کرد. ســپس 
ّ
بــه او بخشــید، و او بدســت علا

مــه بــه نــذر خــود وفــا کــرد و تفســیر گرانقــدر مجمــع البیان 
ّ
علا

را کــه در ده جلــد اســت بــه عربــی نوشــت«1.

خشنودی به رضای حق

ده 
ّ

ــا ــزد خ ــرد: »ن ــی ک ــرت داوود وح ــه حض ــد ب خداون

ــت ــه بهش ــرو و او را ب وس ب
َ
ــر ا دخت

1. داستان دوستان، ج 2، ص 259.
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ــو در بهشــت  ــده کــه همنشــین ت ــر ب ــه او خب ــده و ب ــژده ب م

ــت.« اس

ده 
ّ

ده رفــت و کوبــۀ در را زد، خــا
ّ

داوود، بــه خانــه خــا

ــه ــمش ب ــی چش ــود؛ وقت ــد و در را گش ــرون آم بی

چهــره داوود افتــاد عــرض کــرد: »آیــا در شــأن مــن چیزی 

از طــرف خــدا نازل شــده اســت؟«

داوود: آری.

ده: آن چیست؟
ّ

خل

ــه مــن وحــی کــرد کــه تــو همنشــین مــن  ــد ب داوود: خداون

در بهشــت هســتی، و بــه مــن فرمــود کــه تــو را بــه بهشــت مژده 

دهــم.

ده: آن شــخص مــن نیســتم، شــاید بانویــی همنــام مــن 
ّ

خــا

. شد با

داوود: او، همان تو هستی.

ــم. در  ــو دروغ نمی‌گوی ــه ت ــن ب ــدا! م ــر خ ده: ای پیامب
ّ

ــا خ

وجــود خــودم چیــزی را نمی‌یابــم کــه مــرا بــه مقــام همنشــینی 

تــو در بهشــت رســانده باشــد

ــن  ــه م ــودت ب ــی خ ــه مخف ــان و روحیّ داوود: از روش نه

خبــر بــده )شــاید بــه راز همنشــینی تــو بــا مــن در بهشــت، آگاه 
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ــردم.( گ

ده: بــه تــو خبــر می‌دهــم، ایــن خصلــت در مــن 
ّ

خــا

هســت کــه هــر گونــه رنــج و دردی بــه مــن برســد، هــر چقــدر

ــدا  ــم و از خ ــل می‌کن ــد، تحمّ ــا باش ــت فرس ــخت و طاق س

نمی‌خواهــم کــه آن را از مــن برطــرف ســازد. او را شــکر 

ــی  ــای اله ــه رض ــدازه ب ــن ان ــا ای ــم )و ت ــی گوی ــپاس م و س

خشــنودم.(

ــن  ــر همی ــه خاط ــو ب ــتِ: »ت غ
َ
ــا بَل ــتِ م غ

َ
ــذا بَل به

َ
داوود: ف

خصلــت تحمّــل و رضــا، بــه مقام همنشــینی بــا من در بهشــت

نائل شده‌ای.«

امام صادق پس از نقل این ماجرا، فرمود:

ضاهُ لِلصّالِحینَ:
ّ
ذی ارت

َّ
وَ هذا دینُ اللهِ ال

ــرای شایســتگان،  و ایــن، دیــن خداونــدی اســت کــه آن را ب

ــندیده است1. پس

پسرانت چه شدند؟

پــس از شــهادت علــی –- و تســلط مطلــق معاویــه 

بــن ابــی ســفیان بــر خلافــت اســامی، خــواه و ناخــواه، 

1. بحارالانوار، ج 71، ص 89.
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برخوردهایــی میــان او و یــاران صمیمــی علــی »ع« واقــع 

ــا از آن‌هــا اعتــراف  می‌شــد. همــه کوشــش معاویــه ایــن بــود ت

ــد،  ــه نبرده‌ان ــودی ک ــی س ــروی عل ــتی و پی ــه از دوس ــرد ک بگی

ــد.  ــز باخته‌ان ــن راه نی ــود را در ای ــز خ ــه چی ــت هم ــهل اس س

ســعی داشــت یــک اظهــار ندامــت و پشــیمانی از یکــی از آن‌ها 

بــا گــوش خــود بشــنود، امــا ایــن آرزوی معاویــه هرگــز عملــی 

نشــد پیــروان علــی بعــد از شــهادت آن حضــرت، بیشــتر واقف 

بــه عظمــت و شــخصیت او شــدند. از ایــن رو بیــش از آن که در 

ــرای  ــتی او و ب ــرای دوس ــد، ب ــداکاری می‌کردن ــش ف ــال حیات ح

راه و روش او و زنــده نگهداشــتن مکتــب او، جرئــت و جســارت 

ــد.  ــرج می‌دادن ــه خ ــت ب و صراح

گاهــی کار بــه جایــی می‌کشــید کــه نتیجــه‌ی اقــدام معاویــه 

تأثیــر  نزدیکانــش تحــت  و  معکــوس می‌شــد و خــودش 

ــد.  ــرار می‌گرفتن ــی ق ــب عل ــروان مکت ــد پی ــات و عقائ احساس

یکــی از پیــروان مخلــص و فــداکار و بــا بصیــرت علــی، عــدی 

ــرار  ــی ق ــزرگ ط ــه‌ی ب ــدی در رأس قبیل ــود. ع ــم ب ــر حات پس

داشــت. او چندین پســر داشــت. خــودش و پســرانش و قبیله‌اش 

ــام  ــه ن ــرانش ب ــر از پس ــه نف ــد. س ــی بودن ــداکار عل ــرباز ف س

ــی  ــن در رکاب عل ــارف« در صفی ــف« و »ط ــه« و »طری »طرف

شــهید شــدند. پــس از ســال‌ها کــه از جریــان صفیــن گذشــت 
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ــد،  ــه ش ــه خلیف ــید، و معاوی ــهادت رس ــه ش ــی –- ب و عل

تصادفــات روزگار عــدی بــن حاتــم را بــا معاویــه مواجــه کــرد. 

معاویــه بــرای آنکــه خاطــره‌ی تلخــی بــرای عــدی تجدیــد کنــد 

ــان  ــه زی ــی چ ــروی عل ــه از پی ــرد ک ــراف بگی ــرار و اعت و از او اق

بزرگــی دیــده اســت بــه اوگفــت: »ایــن الطرفــات«- پســرانت: 

ــدند؟ ــه ش ــارف« چ ــف« و »ط ــه« و »طری »طرف

-»در صفیــن، پیشــاپیش علــی بــن ابیطالــب، شــهید 

شــدند.«

- »علی انصاف را درباره‌ی تو رعایت نکرد.«

-»چرا؟«

ــتن داد، و  ــه کش ــت و ب ــو انداخ ــورا جل ــران ت ــون پس -»چ

ــت.« ــگاه داش ــوظ ن ــه محف ــت جبه ــودش را در پش ــران خ پس

»من انصاف را درباره‌ی علی رعایت نکردم.«:

»چرا؟«

-»بــرای ایــن کــه او کشــته شــد و مــن زنــده مانــده‌ام، 

فدایــش  او  حیــات  زمــان  در  را  خــود  جــان  می‌بایســت 

می‌کــردم.«

معاویــه دیــد منظــورش عملــی نشــد. از طرفــی خیلــی مایل 

بــود اوصــاف و حــالات علــی را از کســانی کــه مدت‌هــا بــا او از 
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نزدیــک بــه ســر برده‌انــد و شــب و روز بــا او بوده‌انــد بشــنود. از 

عــدی خواهــش کــرد، اوصــاف علــی را همچنــان کــه از نزدیک 

دیــده اســت برایــش بیــان کند، عــدی گفــت: »معــذورم بــدار.«

 باید برایم تعریف کنی.«
ً
-»حتما

-»بــه خــدا قســم، علــی بســیار دور اندیــش و نیرومنــد بــود. 

ــی‌داد.  ــه م ــت فیصل ــا قاطعی ــت و ب ــخن می‌گف ــت س ــه عدال ب

ــا  ــرق دنی ــید. از زرق و ب ــش می‌جوش ــت از اطراف ــم و حکم عل

متنفــر و بــا شــب و تنهایــی مأنــوس بــود زیــاد اشــک می‌ریخت 

ــاب  ــود حس ــس خ ــا از نف ــرد. در خلوت‌ه ــر می‌ک ــیار فک و بس

می‌کشــید و بــر گذشــته دســت ندامــت می‌ســود. لبــاس کوتــاه 

ــد  ــود مانن ــه ب ــا ک ــان م ــندید. در می ــه را می‌پس ــی فقیران و زندگ

یکــی از مــا بــود. اگــر چیــزی از او می‌خواســتیم می‌پذیرفــت و 

ــرد و از  ــا را نزدیــک خــود می‌ب ــم م ــه حضــورش می‌رفتی اگــر ب

ــت.  ــه نمی‌گرف ــا فاصل م

ــورش  ــه در حض ــود ک ــت ب ــا هیب ــدر ب ــه آن ق ــن هم ــا ای ب

جرئــت تکلــم نداشــتیم، و آن قــدر عظمــت داشــت کــه 

ــی‌زد  ــد م ــه لبخن ــی ک ــویم. وقت ــره ش ــه او خی ــتیم ب نمی‌توانس

ــد.  ــکار می‌ش ــد آش ــته مرواری ــک رش ــد ی ــش مانن دندان‌های

ــان  ــه بینوای ــبت ب ــرد و نس ــرام می‌ک ــوا را احت ــت و تق ــل دیان اه
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ــه  ــت و ن ــتم داش ــم س ــد از او بی ــه نیرومن ــد. ن ــر می‌ورزی مه

ــود. ــد ب ــش نومی ــوان از عدالت نات

ــدم در  ــود دی ــم خ ــه چش ــب ب ــک ش ــوگند ی ــدا س ــه خ ب

ــب  ــی ش ــه تاریک ــی ک ــود- در وقت ــتاده ب ــادت ایس ــراب عب مح

همــه جــا را فــرا گرفتــه بــود- اشــک‌هایش بــر چهــره و ریشــش 

ــد  ــد و مانن ــود می‌پیچی ــه خ ــده ب ــار گزی ــد م ــد، مانن می‌غلطی

مصیبــت دیــده می‌گریســت. »مثــل ایــن اســت کــه الان آوازش 

را می‌شــنوم، او خطــاب بــه دنیــا می‌گفــت: »ای دنیــا متعــرض 

ــب،  ــری را بفری ــرو دیگ ــن رو آورده‌ای؟ ب ــه م ــده‌ای و ب ــن ش م

)یــا هرگــز فرصتــی ایــن چنیــن تــو را نرســد( تــو را ســه طلاقــه 

کــرده‌ام و رجوعــی در کار نیســت، خوشــی تــو ناچیــز و اهمیتت 

انــدک اســت، آه آه از توشــه انــدک و ســفر دور و مونــس کــم.« 

ســخن عــدی کــه بــه اینجــا رســید، اشــک معاویــه بــی اختیــار 

ــا آســتین خویــش اشــک‌های خــود را خشــک  فــرو ریخــت. ب

کــرد و گفــت: »خــدا رحمــت کنــد ابــو الحســن را، همیــن طور 

بــود کــه گفتــی. اکنــون بگــو ببینــم حــال تــو در فــراق او چگونــه 

اســت؟«

ـ »شــبیه حــال مــادری کــه عزیــزش را در دامنــش ســر بریده 

باشند.«
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-»آیا هیچ فراموش می‌کنی؟«
- »آیا روزگار می‌گذارد فراموشش کنم؟«1

کرامت حضرت ابوالفضل به یک زن

آقــای مــروی فرمــود: آیــت اللــه کشــمیری اســتخاره بــا قرآن 

ــتخاره  ــود واس ــو می‌نم ــرف را بازگ ــت ط ــرد و نی ــم می‌ک کری

ایشــان معــروف بــود آقــای ســید عبدالکریــم کشــمیری فرمــود: 

ــم  ــتخاره می‌کن ــه اس ــن از هم ــه م ــید ک ــرم رس ــه خاط روزی ب

ــر  ــه بهت ــتی از هم ــی هس ــور مدع ــت چط ــد و گف ــی آم خانم

ــی؟! ــتخاره می‌کن اس

مــن بــا تســبیح اســتخاره می‌کنــم وهمــه چیــز را مــی 

گویــم. وبعــد دیــدم مــی‌رود زیــر نــاودان حــرم مطهــر حضــرت 

ــرای  ــم ب ــن ه ــد. م ــا دور او را می‌گیرن ــیند و زن ه ــر می‌نش امی

ــت  ــن. گف ــتخاره ک ــم: اس ــردم وگفت ــه ک ــه او مراجع ــتخاره ب اس

نیــت شــما از ایــن اســتخاره امتحــان مــن اســت چیــزی را قصد 

کــردم وگفتــم اســتخاره کــن. اســتخاره کــردو از نیــت مــن خبــر 

داد

ــوهر  ــت: ش ــیدی؟ گف ــا رس ــه اینج ــا ب ــم از کج ــه او گفت ب

1. داستان راستان، ج 2 ص 193، استاد مطهری.
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کــردم پــس از آنکــه بچــه دار شــدم او بــه مــن گفــت می‌خواهــم 

ــر،  ــم: زن بگی ــرم. گفت ــری بگی ــم و زن دیگ ــاق بده ــورا ط ت

ــش  ــاق پی ــده، ط ــاق ن ــن را ط ــم و م ــی اورا می‌کن ــن کلفت م

ــل  ــه قت ــر ب  منج
ً
ــا ــت و احیان ــد اس ــیار ب ــن بس ــیره م ــوم وعش ق

می‌شــود. گفــت خــوب، پــس ازمدتی گفــت تــورا طــاق دادم. 

مــن بیچــاره شــدم، رفتــم ســر قبــر مطهــر حضــرت ابوالفضــل 

قمــر بنــی هاشــم  و بــه ایشــان گفتــم وضــع مــن ایــن طــور 

ــاه بیافتــم عنایتــی کنیــد.  ــه گن اســت، اگــر نمی‌خواهیــد مــن ب

حضــرت را درخــواب دیــدم بــه من فرمــود ایــن تســبیح را بگیر، 

بــرای مــردم اســتخاره کــن و از افــراد بیشــتر از یــک آنــه نگیــر، 

آنــه چهــار فلــس عراقــی اســت ایــن عطــا را فقــط بــه تــو دادیم. 

ــراد اســتخاره  ــرای اف ــدم وقتــی ب ــدار شــدم دی مــن از خــواب بی

ــن  ــبب ای ــه س ــوم و ب ــاع می‌ش ــا اط ــا ب ــت آن‌ه ــم، از نی می‌کن

ــم1. ــزاق می‌کن  ارت
ً
ــا کار فع

 دعای شگفت انگیز برای رفع مشکلات

 از حجــت الاســام و المســلمین حــاج آقا شــیخ محمدتقی 

نیشــابوری معــروف بــه بهلول کــه در ســن ۱۰۴ ســالگی رحلت 

1. روزنه‌هایی از عالم غیب، ص 348.
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کــرد از او خواســتند یــک دعــای مجــرب بــرای رفــع مشــکلات 

معرفــی نمایــد فرمــود: بعــد از هــر نمــاز واجــب بــه هــر قــدر 

ــم  ــیاری دارد »الله ــر بس ــه تأثی ــو ک ــر را بگ ــن ذک ــتید ای توانس

ــک و  ــک عــن معصیت ــک عــن حرامــک و بطاعت ــی بحلال اغنن
بفضلــک عمــن ســواک«.1

یعنــی: خدایــا مــرا بــا حلالــت از حرامــت و بــا اطاعــت از 

معصیــت و بــا فضلــت از غیــر خــودت غنــی کــن.

بیست سفرحج برای دیدار ...

علــی بــن مهزیــار - کــه قبــرش در اهــواز و زیارتــگاه عمــوم 

ــرف  ــه مش
ّ
ــه مک ــال ب ــر س ــفر ه ــوزده س ــد: ن ــت می‌گوی اس

ــم؛  ــر برس ــی عص ــرت ول ــت حض ــاید خدم ــا ش ــدم ت می‌ش

ــر  ــردم کمت ــص می‌ک ــتر تفح ــه بیش ــفرها هرچ ــن س ــی در ای ول

موفــق بــه اثــر یابــی از آن حضــرت می‌گردیــدم، بالاخــره مأیــوس 

ــه  ــی ک ــروم. وقت ــه ن
ّ
ــه مک ــر ب ــه دیگ ــم ک ــم گرفت ــدم و تصمی ش

ــه بودنــد بــه مــن گفتنــد: مگر امســال مشــرف 
ّ
دوســتان عــازم مک

نمی‌شــوی؟ گفتــم: نــه امســال گرفتاری‌هایــی دارم و قصــد 

ــه را نــدارم. شــب در عالــم خــواب دیــدم کــه بــه من 
ّ
رفتــن بــه مک

1. جام عرفان، ص 356.
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گفتــه شــد امســال، ســفرت را تعطیــل نکــن کــه ان شــاء اللــه بــه 

مقصــودت خواهــی رســید. مــن بــا امیــدی مهیــای ســفر شــدم. 

ــان چیــزی  ــه آن ــد؛ ولــی ب ــد تعجــب کردن وقتــی رفقــا مــرا دیدن

ــه مشــرف شــده و اعمــال حــج را انجام 
ّ
نگفتــم. تــا آن کــه بــه مک

دادم. 

 در گوشــه‌ی مســجد الحــرام تنهــا 
ً
در ایــن مــدت دائمــا

ــا  ــم: آی ــود می‌گفت ــا خ ــی ب ــردم. گاه ــر می‌ک ــتم و فک می‌نشس

خوابــم راســت بوده یــا خیالاتــی بــوده اســت. روزی در گوشــه‌ای 

نشســته بــودم، دیــدم دســتی بــر شــانه‌ام خــورد. شــخصی بــه من 

ســام کــرد و گفــت اهــل کجایــی؟ گفتــم: اهــل اهــواز گفــت: 

ــتم.  ــودم هس ــه خ ــم: بل ــی؟ گفت ــار را می‌شناس ــن مهزی ــی ب عل

ــت  ــی زحم ــو خیل ــار! ت ــر مهزی  ای پس
ً
ــا  و مرحب

ً
ــا ــت: اه گف

کشــیدی بــرای زیــارت مولایــت حضــرت بقیــه اللــه. بــه تــو 

ــرت  ــارت آن حض ــه زی ــفر ب ــن س ــه در ای ــم ک ــارت می‌ده بش

ــا رفقایــت خداحافظــی کــن و فــردا  موفــق خواهــی شــد. بــرو ب

شــب در شــعب ابــی طالــب بیــا کــه مــن منتظــر تــو هســتم تــا 

ــا ببــرم.  تــورا خدمــت آق

ــایل  ــم وس ــزل رفت ــه من ــاده ب ــوق الع ــحالی ف ــا خوش ــن ب م

ســفرم را جمــع کــردم بــا رفقــا خداحافظــی نمــوده، گفتــم: بایــد 
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ــب  ــی طال ــعب اب ــه ش ــب ب ــروم. آن ش ــی ب ــه جای ــد روزی ب چن

رفتــم و دیــدم او در انتظــار مــن اســت. هــر دو ســوار شــتر شــدیم 

ــف  ــای طائ ــه کوه‌ه ــتیم و ب ــا گذش ــات و من ــای عرف و از کوه‌ه

رســیدیم. او بــه مــن گفــت: پیــاده شــو تــا نمــاز شــب بخوانیــم. 

مــن پیــاده شــدم و بــا او نمــاز شــب خوانــدم بــاز ســوار شــدیم و 

بــه راه خــود ادامــه دادیــم تــا طلــوع فجــر دمیــد. پیــاده شــدیم و 

نمــاز صبــح را خواندیــم. 

ــن  ــدری روش ــوا ق ــتادم ه ــردم و ایس ــت ک ــا حرک ــن از ج م

شــده بــود. بــه مــن گفــت: بــالای آن تپــه چــه می‌بینــی؟ گفتــم: 

خیمــه‌ای می‌بینــم کــه تمــام ایــن صحــرا را روشــن کــرده اســت. 

ــت آن  ــان جاس ــود هم ــزل مقص ــت، من ــت اس ــه درس ــت: بل گف

ــن  ــه م ــم، ب ــه رفت ــک خیم ــا نزدی ــا او ت ــم. ب ــت: بروی ــت گف وق

ــل از مــن وارد خیمــه شــد و  ــر کــن. خــودش قب ــو صب گفــت: ت

ــت:  ــد و گف ــرون آم ــه بی ــید ک ــول نکش ــتر ط ــه بیش ــد لحظ چن

ــو.  ــد، وارد ش ــات دادن ــازه ملاق ــو اج ــه ت ــت، ب ــه حال ــوش ب خ

ــا کمــال  ــا، ب مــن وارد خیمــه شــدم، دیــدم آقایــی بســیار زیب

ملاطفــت و محبــت احــوال مــرا پرســید و فرمــود: پــدرم بــا مــن 

ــا موقعــی کــه خــدا  ــم؛ ت ــزل نکن عهــد کــرده کــه در شــهرها من

ــاران و  ــا از شــر ّ جب ــرم ت بخواهــد در کوه‌هــا و صحراهــا بســر بب
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ــا وقتــی کــه خــدا اجــازه فرجــم را  طاغوت‌هــا محفــوظ باشــم ت

ــودم  ــد روز میهمــان آن حضــرت در آن خیمــه ب بدهــد. مــن چن

ــه  ــتم ب ــه خواس ــا آنک ــردم ت ــتفاده می‌ک ــش اس ــور و علوم و از ان

ــه  ــغ پنجــاه هــزار درهــم داشــتم، خواســتم ب وطــن برگــردم، مبل

عنــوان ســهم امــام تقدیــم حضــورش کنــم. حضــرت قبــول نکرد 

ــش داری و  ــو راه دوری در پی ــون ت ــو؛ چ ــت نش ــود: ناراح و فرم

ــرده  ــی ک ــود. خداحافظ ــد ب ــو خواه ــاج ت ــورد احتی ــول م ــن پ ای

بــه طــرف اهــواز حرکــت نمــودم وهمیشــه بــه یــاد آن حضــرت و 
محبت‌هــای او هســتم آرزو دارم بــاز هــم آن حضــرت را ببینــم.1

)تلخیص توسط نگارنده(

فریاد مهتاب

 هــواداران خلیفــه وارد خانــه می‌شــوند، و بــه ســراغ علــی

ــیرهای  ــا شمش ــا ب ــت، آن‌ه ــاد اس ــا زی ــداد آن‌ه ــد. تع می‌رون

ــت. ــک و تنهاس ــی ت ــد، عل ــه آمده‌ان برهن

آن‌هــا می‌خواهنــد علــی را از خانــه بیــرون ببرنــد. 

هــرکاری می‌کننــد نمی‌تواننــد اورا از جــای خــود حرکــت 

بدهنــد. بــه راســتی چــه بایــد بکننــد؟ عُمَــر دســتور می‌دهــد تــا 

1. بحار الانور، ج 13، ص 361-358
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ــد. ــی می‌اندازن ــردن عل ــمان را برگ ــد، ریس ــمانی بیاورن ریس

ــد  ــد، او می‌آی ــام می‌کن ــت قی ــع امام ــا مداف ــه تنه فاطم

و در چهارچوبــه در خانــه می‌ایســتد، او راه را می‌بنــدد تــا 

ــذ 
ُ

نف
ُ
ــذ اشــاره می‌کنــد، ق

ُ
نف

ُ
نتواننــد علــی را ببرنــد. عُمَــر بــه ق

بــا غــاف شمشــیر فاطمــه را مــی زنــد، خــود عُمَــر هــم بــا 

تازیانــه مــی زنــد ...

شــتن فاطمــه را می‌زننــد 
ُ
وای برمــن! ایــن بــار بــه قصــد ک

ــی را  ــوان عل ــت نمی‌ت ــده اس ــه زن ــه فاطم ــی ک ــا زمان ت

ــی  ــه م ــه فاطم ــی ب ــد محکم ــر لگ ــرد. عُمَ ــت ب ــرای بیع ب

ــود: »ای  ــد می‌ش ــه بلن ــدای فاطم ــه ص ــت ک ــد، اینجاس زن

ــه مــرا دریــاب! بــه خــدا محســن مــرا کشــتند«.
ّ

فِض

فاطمــه بــی هــوش بــر روی زمیــن مــی افتــد. هرکــس در 

ــد،  ــی زن ــدا م ــی را ص ــود عل ــار می‌ش ــا گرفت ــای دنی ــر ج ه

امــا نمی‌دانــم چــرا فاطمــه در ایــن لحضــه علــی را صــدا 

نــزد!

در  اشــک  می‌کنــد،  همســرش  بــه  نگاهــی   علــی

چشــمانش حلقــه مــی زنــد...

فرشتگان در تعجب از صبر علی هستند...

ــای  ــر در روزه ــه پیامب ــت ک ــدی اس ــان عه ــن هم آری، ای
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آخــر زندگــی از علــی گرفــت و فرمــود: »علــی جــان! بعــداز 

مــن، مــردم جمــع می‌شــوند حــقّ تــو را غصــب می‌کننــد و بــه 

ــه  ــل هم ــد در مقاب ــو بای ــد، ت ــی می‌کنن ــی حرمت ــو ب ــوس ت نام

این‌هــا صبــر کنــی«. و علــی هــم در جــواب پیامبــر چنیــن 

گفــت: »ای رســول خــدا! مــن در همــه ایــن بلاهــا و ســختی‌ها 

ــم.« ــر می‌کن صب

چــرا علــی بایــد همــه ایــن هــارا بــه چشــم خــود ببینــد 

و صبــر کنــد؟ امــروز اســام بــه صبــر علــی نیــاز دارد، فقــط 

 صبــر اوســت کــه می‌توانــد دیــن خــدا را حفــظ کنــد. علــی

خــود و همســرش را فــدای دیــن خــدا می‌کنــد...

ــد.  ــجد می‌برن ــوی مس ــه س ــولا را ب ــه م ــن، چگون ــگاه ک ن

ــر  ــه قب ــد، او رو ب ــور می‌دهن ــر عب ــر پیامب ــار قب علــی را از کن

پیامبــر می‌کنــد و اشــکش جــاری می‌شــود. او بــا پیامبــر 

ــه  ــو چ ــرادر ت ــا ب ــن ب ــدا! ببی ــول خ ــد: »ای رس ــخن می‌گوی س

می‌کننــد!«.

ــتند  ــم هس ــین ه ــن وحس ــراه او، حس ــن، هم ــگاه ک ن

ــد و  ــی می‌کن ــه عل ــر رو ب ــد. عُمَ ــک می‌ریزن ــم اش ــا ه آن‌ه

می‌گویــد: »ای علــی! بــا ابوبکــر بیعــت کــن و اگــر ایــن کار را 

ــزم«. ــی گردنــت را می نکن
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آنــگاه علــی رو بــه عُمَــر می‌کنــد و می‌گویــد: »اگــر مــرا 

بکشــید بنــده‌ای از بنــدگان خــدا و بــرادر پیامبــر را کشــته‌اید«.

مســجد پــر از جمعیــت اســت، اکنــون علــی رو بــه مردم 

ــا  ــم آی ــم می‌ده ــمارا قس ــردم! ش ــد: »ای م ــد و می‌گوی می‌کن

شــما از پیامبــر نشــنیدید کــه در غدیــر فرمــود: »من کنــت مولاه 

فهــذا علــیٌ مــولاه: هرکــس کــه مــن مــولای اویــم ایــن علــی، 

مــولای اوســت«؟ آیــا فرامــوش کردیــد کــه پیامبــر هنگامــی که 

ــن شــهر  ــرا جانشــین خــود در ای ــت م ــوک می‌رف ــگ تب ــه جن ب

ــرار داد؟«. ق

ــی را  ــخن عل ــته‌اند، س ــا نشس ــه اینج ــانی ک ــه کس هم

 تصدیــق می‌کننــد، امــا هیــچ کــس بلنــد نمی‌شــود تــا علــی

را یــاری کنــد.

هرکــس کــه می‌خواهــد بــه یــاری حــق برخیــزد نگاهــش بــه 

شمشــیرهایی مــی افتــد کــه در دســت هــواداران خلیفــه اســت. 

وقتــی تنهــا دختــر پیامبــر را بــه خــاک وخــون می‌کشــند دیگــر 

چــه کســی جــرأت دارد از علــی حمایــت کنــد؟

ــد  ــداری، بای ــو چــاره‌ای ن ــد: ت ــه علــی می‌گوی ابوبکــر ب

ــر  ــواب ابوبک ــا در ج ــدر زیب ــی چق ــولا عل ــی. م ــت کن بیع

ــم،  ــت نمی‌کن ــو بیع ــا ت ــن ب ــر، م ــد: ای ابوبک ــخن می‌گوی س
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ــا مــن بیعــت کنــی. تــو دیــروز بــه  ایــن تــو هســتی کــه بایــد ب

ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــردی، چ ــت ک ــن بیع ــا م ــر ب ــتور پیامب دس

ــرده‌ای... ــوش ک ــود را فرام ــان خ پیم

ــا  ــد، ام ــه مســجد آوردن آن‌هــا علــی را همچــون اســیر ب

خودشــان در مقابــل کلام او، اســیر شــده‌اند. علــی: »بعــداز 

ــده اســت«.  ــی نمان ــه‌ای باق ــچ کــس بهان ــرای هی ــر، ب روز غدی

ــا  ــود، از ج ــراب ش ــاع خ ــه اوض ــت ک ــد الآن اس ــر می‌بین عُمَ

ــد:  ــی زن ــاد م ــد و فری ــر می‌کن ــه ابوبک ــود و رو ب ــد می‌ش بلن

»چــرا بــالای منبــر نشســته‌ای و هیــچ نمی‌گویــی؟ آیــا دســتور 

ــم؟«. ــی را بزن ــردن عل ــن گ ــا م ــی ت می‌ده

ــه از  ــدای گری ــن ص ــد. ای ــوش می‌رس ــه گ ــه ب ــدای گری ص

ــت؟ کجاس

نــگاه کــن حســن و حســین کــه ســخن عُمَــر را 

شــنیده‌اند گریــه می‌کننــد. علــی نگاهــی بــه فرزنــدان 

خــود می‌کنــد و بــه آن‌هــا می‌گویــد: »گریــه نکنیــد عزیزانــم!« 

ــه  ــین ب ــن و حس ــمان حس ــک چش ــدن اش ــتگان از دی فرش

افتاده‌انــد. گریــه 

مه همســر پیامبــر اعتــراض می‌کنــد.... عمــر دســتور 
َ
مّ سَــل

ُ
 ا

مه را از مســجد بیــرون کننــد.
َ
مّ سَــل

ُ
می‌دهــد تــا ا
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افســوس کــه علــی جــز ســلمان، مقــداد، عّمــار و ابــوذر، 

ــه  ــد. ب ــه کن ــر پیش ــد صب ــت، او بای ــری نیاف ــادار دیگ ــار وف ی

راســتی چــه خواهــد شــد؟ آیــا علــی بیعــت خواهــد کــرد؟ 

ــگاه داشــته‌اند، همــه منتظــر  ــالای ســر علــی ن شمشــیر را ب

ــت،  ــده اس ــس ش ــینه حب ــا در س ــد. نفس‌ه ــتور خلیفه‌ان دس

همــه نــگاه می‌کننــد. تاریــخ، مظلومیــت علــی را بــه تماشــا 

نشســته اســت.

ــی  ــم، عل ــر عموی ــود: »پس ــد می‌ش ــادی بلن ــان فری ناگه

ــن  ــد، نفری ــا نکنی ــر او را ره ــم، اگ ــدا قس ــه خ ــد! ب ــا کنی را ره

ــر پیامبــر اســت، او  ــار قب خواهــم کــرد«. اکنــون فاطمــه کن

 ــد، صــدای فاطمــه ــاع کن ــا از امــامِ خــود دف آمــده اســت ت

بــه گــوش می‌رســد: »بــه خــدا قســم اگــر علــی را رهــا نکنیــد، 

ــر  ــر س ــر را ب ــنِ پیامب ــم، پیراه ــان می‌کن ــود را پریش ــوان خ گیس

می‌افکنــم و شــمارا نفریــن می‌کنــم...«.

ــا  ــد، گوی ــی افت ــجد م ــتون‌های مس ــر س ــرزه ب ــان ل ناگه

 زلزلــه‌ای در راه اســت، همــه نگــران می‌شــوند، نکنــد فاطمه

نفریــن کنــد!!

 خلیفــه و هــواداران او می‌فهمنــد کــه اینجــا دیگــر فاطمــه

صبــر نخواهــد کــرد، فاطمــه آمــاده اســت تــا نفریــن کنــد، 
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ــه  ــان ب ــم‌های آن ــرد، چش ــارا می‌گی ــود آن ه ــام وج ــرس تم ت

ســتون‌های مســجد خیــره مانــده اســت کــه چگونــه بــه لــرزه در 

ــت!! ــک اس ــدا نزدی ــذاب خ ــد! ع آمده‌ان

ســلمان بــه ســوی فاطمــه مــی‌دود تا بــا او ســخن بگویــد، او 

می‌بینــد کــه فاطمــه دســت‌های خــود را بــه ســمت آســمان 

 گرفتــه اســت و می‌خواهــد نفریــن کنــد، ســلمان بــا فاطمــه

ــه  ــردم، مای ــرای م ــو ب ــدر ت ــن! پ ــوی م ــد: »بان ــخن می‌گوی س

ــن  ــرای ای ــذاب ب ــه ع ــو مای ــادا ت ــود، مب ــی ب ــت و مهربان رحم

مــردم باشــی!«.

و  افتــد  مــی  پــدر  مهربانی‌هــای  یــاد  بــه   فاطمــه

ســتون‌های  لــرزش  مــی‌آورد،  پاییــن  را  خــود  دســت‌های 

مســجد تمــام می‌شــود، همــه جــا آرام می‌شــود خلیفــه دســتور 

ــد. ــا کنن ــی را ره ــه عل ــت ک داده اس

ــمان  ــد و ریس ــر می‌دارن ــی ب ــر عل ــیر از س ــون شمش  اکن

ــه  ــه خان ــد ب ــی می‌توان ــد. عل ــاز می‌کنن ــش ب ــم از گردن را ه

خــود بــرود.

ــوان از  ــت، نمی‌ت ــده هس ــه زن ــه فاطم ــی ک ــا زمان آری ت

علــی بیعــت گرفــت!

علــی بــه ســوی فاطمــه می‌آیــد، فاطمــه نگاهــی 
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ــه  ــدی ب ــد و لبخن ــد، او خــدارا شــکرمی کن ــه علــی می‌کن ب

 ــی ــه عل ــتیِ فاطم ــه هس ــد، هم ــی زن ــی م روی عل

ــرد؟ ــه را از او بگی ــتیِ فاطم ــد هس ــی می‌توان ــه کس ــت، چ هس

خــدا می‌دانــد کــه فاطمــه چگونــه و بــا چــه حالــی خــود 
را بــه اینجــا رســانده اســت تــا حق وحقیقــت را یــاری کنــد...1

ــاع از امامــت و  ــد ولایــت مــداری و دف ــد: بای ــده گوی نگارن

ولایــت را از حضــرت فاطمــه زهــرا یــاد بگیریــم کــه بــا تمام 

وجــود از ولایــت امیرالمؤمنیــن ســام اللــه علیــه دفــاع کــرد و 

جــان خــود را در ایــن راه نثــار نمــود.

تو زیر نظر مایی

آیــت اللــه مرعشــی فرمــود: روزگاری مشــکلات فراوانــی 

ــم  ــوهر ده ــرم را ش ــتم دخت ــه می‌خواس ــه آن ک ــتم، از جمل داش

ــه  ــه تهی ــرم جهیزی ــرای دخت ــا ب ــتم ت ــی نداش ــال و ثروت ــی م ول

کنــم، بــا ناراحتــی بــه حــرم حضــرت فاطمــه معصومــه رفته 

و بــا عتــاب و خطــاب، در حالــی کــه اشــک‌هایم ســرازیر بــود، 

ــی  ــر زندگ ــه ام ــبت ب ــرا نس ــن چ ــولای م ــیده و م ــم: ای س گفت

ــته  ــا 60، نوش ــه 48 ت ــاب، از صفح ــاد مهت ــاب فری ــده، از کت ــان ش ــب بی 1. مطال

ــت. ــده اس ــص گردی ــده تلخی ــط نگارن ــی، توس ــان آران ــدی خدامی ــر مه دکت
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مــن اهمیــت نمی‌دهــی؟ مــن چگونــه بــا ایــن بــی مالــی و بــی 

چیــزی دختــرم را شــوهر دهــم؟ 

ســپس بــا دلــی شکســته بــه منــزل بازگشــتم. در ایــن حــال 

حالــت غشــوه ای مــرا فراگرفــت و در همــان حال شــنیدم کســی 

ــخصی را  ــردم. ش ــاز ک ــت در و آن را ب ــم پش ــد. رفت ــی زن در م

دیــدم کــه پشــت در ایســتاده، وقتــی مــرا دیــد گفت: ســیده تــو را 

می‌طلبــد، بــا عجلــه بــه حــرم رفتــم و چــون بــه صحن شــریف 

حضــرت رســیدم، چنــد کنیــز را دیــدم کــه مشــغول تمیــز کردن 

کــردن ایــوان طــا هســتند. از ســبب آن پرســیدم. گفتنــد: هــم 

ــد.  ــیده می‌آی ــون س اکن

ــد، آن  ــه آم ــه معصوم ــرت فاطم ــی حض ــس از اندک پ

بزرگــوار در شــکل و شــمایل چــون مــادرم زهــرا بــود. »چون 

جــده‌ام فاطمــه زهــرا را ســه بــار پیــش از آن در خــواب دیــده 

ــت وی را  ــه و دس ــه‌ام رفت ــزد عم ــه ن ــناختم.« ب ــودم و می‌ش ب

بوســیدم. آنــگاه آن حضــرت بــه مــن فرمــود: ای شــهاب! کــی 

ــرار داده  ــاب ق ــورد عت ــا را م ــه م ــم ک ــو نبوده‌ای ــر ت ــه فک ــا ب م

ــه قــم وارد  ــو از زمانــی کــه ب و از دســت مــا شــاکی هســتی؟ ت

شــدی، زیــر نظــر و مــورد عنایــت مــا بــوده‌ای. در ایــن حــال از 

خــواب بیــدار شــدم و چــون دانســتم کــه نســبت بــه حضــرت 
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 بــرای عــذر خواهــی 
ً
معصومــه اســائه‌ی ادب کــرده‌ام، فــورا

بــه حــرم شــریف رفتــم. پــس از آن حاجتــم بــرآورده شــد. و در 

ــت«1. ــورت گرف ــی ص کارم گشایش

کرامتی از امام زمان

بــرای پاســخ بــه چرایــی ایــن همــه ثــواب بــه زائریــن و گریــه 

کننــدگان امــام حســین کرامــت ذیــل را بخوانیم.

ه علیه که بارها توفیق 
ّ
مه بحرالعلــوم رحمت الل

ّ
نقل کرده‌اند: عل

تشــرف به محضر امام زمــان را پیدا کرده بــود، یک روز به قصد 

تشــرف به ســامرا تنها به راه افتاد. در بین راه، راجع به این مســأله که 

گریه بر امام حســین گناهان را می‌آمرزد، فکر می‌کرد همان وقت 

متوجه شد که شخص عربی، ســوار بر اسب به او رسید و سلام کرد 

بعد پرسید: جناب سید درباره‌ی چه چیز به فکر فرو رفته‌ای؟ و در چه 

اندیشه‌ای؟ اگر مسألۀ علمی است بفرمائید شاید من هم اهل باشم؟ 

ســید بحرالعلوم گفت: در این باره فکر می‌کنم که چطور می‌شود 

خدای تعالی ایــن همه ثواب به زائریــن و گریه‌کنندگان بر حضرت 

 در هر قدمی که در راه زیارت برمی‌دارد، 
ً
سید‌الشهدا می‌دهد؛ مثلا

ثواب یک حجّ و یک عمره در نامه عملش نوشــته می‌شود و برای یک 

قطره اشک تمام گناهان صغیره و کبیره‌اش آمرزیده می‌شود؟ آن سوار 

1. خاطرات ماندگار از خوبان روزگار، ص 141 و 142.
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عرب فرمود: تعجّب نکن! من برای شما مثالی می‌آورم تا مشکل حل 

شــود. سلطانی به همراه درباریان خود به شکار می‌رفت. در شکارگاه 

از همراهیانش دور افتاد )و گم شــد( و به سختی فوق‌العاده‌ای افتاد و 

بسیار گرسنه شد. خیمه‌ای را دید و وارد آن خیمه شد. 

در آن سیاه چادر، پیرزنی را با پسرش دید، آنان در گوشه خیمه »بُز 

شیردهی« داشتند و از راه مصرف شیر این بز، زندگی خود می‌گرداندند. 

وقتی سلطان وارد شد او را نشناختند ولی به خاطر پذیرایی از میهمان، 

آن بز را سر بریده و کباب کردند زیرا چیز دیگری برای پذیرایی نداشتند. 

ســلطان شب را همان جا خوابید و روز بعد از ایشان جدا شد و به هر 

طوری که بود خود را به درباریان رسانید و جریان را برای اطرافیان نقل 

کرد. از درباریان سؤال کرد: اگر بخواهم پاداش میهمان نوازی پیرزن و 

فرزندش را داده باشم، چه عملی باید انجام بدهم؟ 

یکی از حاضران گفت: به او صد گوســفند بدهید. دیگری که از 

وزرا بود گفت: صد گوســفند و صد اشرفی بدهید. یکی دیگر گفت: 

فلان مزرعه را به ایشان بدهید. سلطان گفت: هر چه بدهم کم است؛ 

زیرا اگر ســلطنت و تاج و تختم را هم بدهــم آن وقت مقابله به مثل 

کرده‌ام، چون آن‌ها هر چه را که داشــتند به من دادند. من هم باید هر 

چه را که دارم به ایشان بدهم تا سر به سر شود.

 آن ســوار عرب به سید بحرالعلوم فرمود: حالا جناب بحرالعلوم، 

حضرت سیدالشــهدا هر چه از مال و منال و اهل و عیال و پسر و 

برادر و دختر و خواهر و سر و پیکر داشت، همه را در راه خدا داد؛ پس 
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اگر خداوند به زائرین و گریه‌کنندگان، آن همه اجر و ثواب بدهد نباید 

 تعجّب نمود، چون خدا که خدائیش را نمی‌تواند به سیدالشــهدا

بدهد، پس هر کاری که می‌تواند انجام می‌دهد؛ یعنی با صرف‌ نظر از 

مقامات عالی خودش، به زوار و گریه کنندگان آن حضرت، درجاتی 

عنایــت می‌کند. در عین حال، این‌ها را جزای کامل برای فداکاری آن 

حضرت نمی‌داند. وقتی آن شــخص عرب، این مطالب را فرمود، از 
نظر سید بحرالعلوم غایب شد. 1

نوشتن این کتاب در اربعین 1401 پایان یافت.

ــی  ــن تجل ــاده روی اربعی ــه »پی ــام مقال ــن خت ــت حس جه

عشــق و ایمــان« حــاوی یــک داســتان بســیار شــنیدنی اســت در 

ــه اســت. ــرار گرفت اینجــا درج نمــودم و مــورد اســتقبال ق

ی عشق و ایمان
ّ
پیاده روی اربعین تجل

»و ما من نبّی الاّ و قد زار کربلا... همه پیامبران کربلا را 
زیارت کرده‌اند.«2

نه کربلا اونی حق مایه سعادت ایدوب

 که تک به تک اویری انبیاء زیارت ایدوب

1. روضــة الواعظیــن، ص 312 و 313 - بــرکات حضــرت ولــی عصــرf )العبقــری 

الحســان(، ص 136.

2. بحار، ج 44، ص 301.
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واژه درخشــان و پــر ارج »حســین« از مقدس‌تریــن، 

ــن و  ــن، تفکــر انگیزتری ــن، محبوب‌تری ــن، دلنشــین تری والاتری

ــدای  ــه بلن ــی ب ــین« نام ــت. »حس ــورآفرین‌ترین واژه‌هاس ش

ــام و درود  ــت. س ــک اس ــای تاری ــی در جاده‌ه ــخ و چراغ تاری

ــام  ــور او، تم ــش ن ــه درخش ــروزی ک ــان اف ــید جه ــه خورش ب

هســتی را فــرا گرفتــه و دیــده‌ی تمــام ســاکنان آســمان و زمیــن، 

انبیــا و اولیــا را در مقابــل عظمــت خــود خیــره ســاخته اســت.

ســام و درود بــر بــزرگ انقــاب تاریــخ بشــریّت کــه بــا قیام 

پرشــکوهش، ابــر ســیاه جهــل و نادانــی، شــرک و بــی دینــی را 

کــه بــر روی افــکار پوســیده مــردم ســایه افکنــده بــود برطــرف 

عیــان دروغیــن خلافــت و امامــت را رســوا ســاخت. 
ّ

کــرد و مد

ســام بــر آنکــه ملکوتیــان از صبــر او در حیــرت، جبروتیــان بــر 

یــاری او در حســرت، انبیــا در غــم او گریــان و اولیــا در مصیبت 

او نالاننــد. زیــارت، عزیمــت و حضــور عاشــقانه و اظهــار 

عشــق از واســطه فیــض الهــی در محضــر بــا عظمــت اباعبدالله 

الحســین بــودن اســت و ایــن جلــوه گاه دوســتی در اربعین با 

ــه اوج خــود می‌رســد. ــی ب ــاده‌روی میلیون پی

ناظــران منطقــه‌ای و بیــن المللــی بــه خوبــی قــدرت بــالای 

ــر  ــی و غی  مردم
ً
ــا ــت کام ــا مدیری ــیعی ب ــای ش ــیج نیروه بس
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حــاد امت اســامی 
ّ
دولتــی را مشــاهده نمــوده و قــدرت نــرم و ات

ــان  ــق و ایم ــور عش ــر ش ــر سرتاس ــی نظی ــه ب ــن حماس را در ای

متوجــه شــدند.

مــردم عــراق بــه ویــژه روســتاییان کــم بضاعــت، اندوخته هر 

چنــد انــدک یــک ســاله خــود را بــرای آســایش زائــران در طبــق 

ــن  ــد و ای ــه می‌کنن ــش هزین ــن همای ــذارده و در ای ــاص گ اخ

واقعیتــی اســت کــه شــرکت کننــدگان در ایــن رویــداد، سراســر 

ایــن مســیر را در قالــب موکبهــای عــزاداری بــه وضوح مشــاهده 

می‌کننــد.

ــی  ــی در س ــر لوح ــید می ــلمین س ــام و المس ــت الاس حج

ام شــهریور مــاه ســال ۱۳۹۷ از شــبکه دو ســیما، خاطــره‌ای از 

ــه  ــت الل ــرم آی ــده محت ــل از نماین ــه نق ــینی ب ــن حس ــر اربعی زائ

ــد: ــو کردن ــتانی« بازگ ــا شهرس ــاج آق ــتانی »ح سیس

در ســال ۹۵ یکــی از زائــران ایرانــی مــا بین مســیر پیــاده روی 

ــان  ــود. میزب ــی می‌ش ــیعیان عراق ــان ش ــا میهم ــا کرب ــف ت نج

بعــد از پذیرایــی مشــتاق دیــدار در ســال آینــده می‌شــود و بــه او 

آدرس منــزل خــود را می‌دهــد کــه هــر موقــع آمــد، بــاز مهمــان 

او شــود. ســال بعــد زائــر ایرانــی در پیــاده روی اربعیــن شــرکت 

ــا  ــی از خانه‌ه ــی‌رود و درب یک ــه م ــان محل ــه هم ــد و ب می‌کن
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ــا  ــه ب ــود ک ــه می‌ش ــردن درب متوج ــاز ک ــد از ب ــد. بع را می‌زن

یــک خانــه فاصلــه، اشــتباه آمــده اســت. ولــی همســایه اصــرار 

می‌کنــد کــه ایــن بــار هــم مهمــان او شــود.

ــال  ــه س ــری ک ــود زائ ــه می‌ش ــایه متوج ــال همس ــن ح در ای

ــا و خواهــش  ــا تمنّ ــوده، آمــده اســت. او ب ــان او ب گذشــته میزب

از همســایه‌اش می‌خواهــد کــه مهمــان را بــه خانــه خــود ببــرد، 

ــوی  ــث و گفتگ ــد از بح ــد. بع ــازه نمی‌ده ــایه اج ــی همس ول

ــن  ــرد. در ای ــه‌ای ک ــایه زمزم ــوش همس ــان در گ ــیار، میزب بس

حــال او راضــی شــد تــا مهمــان ایرانــی بــا او بــرود. زائــر ایرانــی 

ــزی  ــه چی ــد چ ــا بگوی ــت ت ــان خواس ــد و از میزب ــب ش متعجّ

ــان گفــت: او از بابــت  باعــث شــد کــه او رضایــت دهــد. میزب

پرداخــت دیــه »حــدود ۱۰۰ شــتر« بــه مــن بدهــکار بــود. مــن 

ــذرم. ــم بگ ــدم از طلب ــر ش ــم حاض در ازای میهمان

 ــین ــه الحس ــه اباعبدالل ــه ب ــق و علاق ــان از عش ــن نش ای

اســت کــه ایــن چنیــن از زائرانــش پذیرایــی می‌کنــد و در هیــچ 

جــای عالــم میزبانــی ایــن چنیــن پیــدا نمی‌شــود، جــز عاشــقان 

.و محبّیــن امــام حســین

امنیتــی  حمایت‌هــای  بــا  اگرچــه  اربعیــن  تجمّــع 

دولت‌هــای ایــران و عــراق برگــزار می‌شــود، امّــا از ســوی هیــچ 
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ــرای برگــزاری  ــا دعوتــی ب نهــاد رســمی ســازماندهی نشــده و ی

ــر  ــش از ه ــداد بی ــن رخ ــا در ای ــرد. دولت‌ه ــورت نمی‌گی آن ص

ــف  ــای مختل یت‌ه
ّ
ــد. مل ــن می‌کنن ــران را تأمی ــت زائ ــز امنی چی

از ۶۰ کشــور جهــان بــدون آنکــه تســهیلات خاصــی از ســوی 

ــت در  ــول اقام ــی در ط ــا حت ــد و ی ــت کنن ــان دریاف کشورهایش

عــراق از امکانــات رایــج ســفر در دوران کنونــی بهره‌منــد شــوند، 

ــد. ــرکت می‌کنن ــع ش ــن تجم در ای

دولــت ایــران فقط بایــد نقــش حامــی و پشــتیبانی در برگزاری 

راهپیمایــی اربعیــن داشــته باشــد. زیــرا در ایــن مــورد وقتــی کار 

ــه  ــه ب ــس کار ک ــل جن ــه دلی ــود، ب ــپرده ش ــردم س ــت م ــه دس ب

ــی مــردم  ــه می‌شــود، کارای ــذورات در نظــر گرفت ــذر و ن ــه ن منزل

 در اربعیــن ۲۰۰ میلیــون وعده‌ی 
ً
بســیار بــه چشــم می‌آیــد. مثــا

غذایــی تهیــه شــده اســت کــه همــه از محــل خیّــران بــود.

ــپرده  ــراق س ــا ع ــران ی ــت ای ــه دول ــش ب ــن بخ ــر ای ــال اگ ح

شــود، ممکــن اســت بــا کاســتی‌هایی همــراه شــود. پیــاده روی 

اربعیــن بزرگتریــن اجتمــاع دینــی و مراســم مذهبــی اســت کــه 

ــک  ــن ی ــود. همی ــزار می‌ش ــا برگ ــالانه در دنی ــورت س ــه ص ب

ویژگــی کفایــت می‌کنــد تــا چنیــن مراســم باشــکوهی در 

ــک  ــه و از ی ــرار گرفت ــا ق ــم دنی ــانه‌های مه ــری رس ــرخط خب س
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ــود. ــوردار ش ــب برخ ــری مناس ــش خب پوش

امــا می‌بینیــم بــا گذشــت چندیــن ســال از برگــزاری چنیــن 

ــبکه  ــون ش ــان همچ ــزرگ جه ــانه‌های ب ــی رس ــاع بزرگ اجتم

ــنگتن وال  ــای واش ــوز، روزنامه‌ه ــی نی ــس، ای‌بی‌س ــری فاک خب

ــه  ــودی ک ــو اس ای ت ــم و ی ــریات تای ــا نش ــال ی ــتریت جورن اس

ــن  ــود، کمتری ــرل می‌ش ــت‌ها کنت ــط صهیونیس ــدت توس ــه ش ب

ــزرگ  ــی ب ــه راهپیمای ــبت ب ــی را نس ــا تحلیل ــری ی ــش خب پوش

ــد. ــام نمی‌دهن ــن انج اربعی

مقایســه پیــاده روی اربعین و مناســک حــج از نگاه نویســنده 

مصری:

ــد،  ــان می‌کن ــود بی ــه خ ــمتی از مقال ــنده در قس ــن نویس ای

ســعودی: اگــر بیــش از دو میلیــون حاجــی وارد خاکشــان 

شــود اعــام نارضایتــی می‌کننــد. عــراق: اگــر کمتــر از بیســت 

میلیــون زائــر داشــته باشــد، ناراحــت می‌شــود. ســعودی: بــرای 

تنظیــم امــور دو میلیــون حاجــی یــک وزارت تشــکیل می‌دهــد.

بزرگ‌تریــن اجتمــاع بشــری بــا ویژگی‌هــای اســتثنایی، 

باطــل الســحر و افســون شــیطانی اســت کــه بــا همّــت مــردان 

ــراوان  ــواری‌های ف ــختی و دش ــل س ــا تحمّ ــق و ب ــان عاش و زن

ــان  ــه جهانی ــدی ب ــاب محم ــام ن ــن از اس ــره‌ای روش چه
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نشــان می‌دهــد و جهــان را در مقابــل تابلــوی زیبــا از حقیقــت 

ــد. ــرار می‌ده ــی آن ق ــروان واقع ــام و پی اس

در واقــع جهانیــان بــا دیــدن ایــن رویــداد عظیــم و جلوه‌های 

ــا  ــدن ب ــنا ش ــتاق آش ــانی آن مش ــاد انس ــوی و ابع ــای معن زیب

ــه ســازی  ــام کربــا می‌شــوند و ایــن موضــوع زمین حقیقــت قی

درخشــش پرفروغ‌تــر حقیقــت اســام نــاب را در سراســر 

جهــان فراهــم خواهــد نمــود. پیــاده روی بــزرگ اربعیــن نشــانی 

ــه  ــب و حماس ــه مکت ــرا ک ــت، چ ــارت اس ــت و طه از عصم

حســینی مســیحیان را هــم بــه ایــن پیــاده‌روی می‌کشــاند. یکــی 

از صحنه‌هــای شــگفت‌انگیز، حضــور گروه‌هایــی از مســیحیان 

حتــی کشیشــان و نویســندگان مســیحی در ایــن حماســه عظیــم 

ــرت  ــر حض ــرم مطه ــارت ح ــه زی ــاده ب ــای پی ــا پ ــت و ب اس

ــوند. ــپار می‌ش ــین رهس ــه الحس اباعبدالل





نتیجه گیری:

بیشــتر جمعیــت شــیعه جهــان در منطقــه خلیــج فــارس زندگــی 

 هفتــاد درصــد از جمعیــت کل منطقــه شــیعه 
ً
می‌کننــد یعنــی تقریبــا

هســتند. منطقــه‌ای کــه ســه چهــارم مرغوب‌تریــن ذخایــر نفتــی دنیــا 

در آن قــرار دارد و ایــن منطقــه در پنجــاه ســال گذشــته منشــاء تحولات 

ــوده اســت و می‌توانــد ســر منشــاء تحــولات آینــده باشــد.  جهانــی ب

بــدون شــک ایــن امکانــات و اســتعدادهای بالقــوه بــا خــود آگاهــی و 

بیــداری سیاســی شــیعیان همــراه شــده و می‌توانــد نویــد بخــش آینــده 

ــن  ــی اربعی ــاز راهپیمای ــدرت تاریخ‌س ــد. از ق ــان باش ــرای آن ــر ب بهت

نبایــد غفلــت کــرد و از آن بــه ســادگی گذشــت.

الحمدلله رب العالمین
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